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 جدول فهرست مطالب 

 تشکر و قدردانی

   ینیو بازب شیرای و پ،یعشق در تا همراهان

 اشکال هندسی این برنامه 

 متن غزل برنامه 

 شروع بخش اول

 شروع بخش دوم

 شروع بخش سوم

 شروع بخش چهارم 

 

 

 

  



   Program 1049                                               ۱۰۴۹شمارۀ  برنامه

 2صفحه:                                                     برو به فهرست  

رود. ]پس[   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  یکس   نی اوست بهتر

 یراه را[ به ما ارزان  ن یکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیاز خدا توف

است که نعمت موجود را نگه دارد   یریسپاس همچون زنج  رایکناد. ز

 نشود جز آنچه خدا خواهد. چیکند و ه دیتر را صو نعمت فزون
 ( یمولو  ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو 

 

تلاشها  ستهیشا از  آقا  یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر  در   یشهباز  زیپرو   یمتعهدانه، 

جان، در کنار     یمولانا  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس   ،یبرنامه و روشنگر  نیا   یاجرا 

را به   یکمال سپاس و قدردان  ،ینوران ریمس نیا  انیبا راه شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم یبرقرار

 . می جا آور

 

 کار رفته در برنامه و به  اتیارسال مجموعهٔ اب  بابت  فرهنگ  ماین  یاز جناب آقا   نیهمچن 

گنج حضور کمال تشکر   یرسم   تیساها در وب الصاق برنامه   یبرا شوشتری    سای خانم پر

 .می را دار یو قدردان

 

 های گنج حضور سازی متن برنامه گروه پیاده 
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 ۱۰۴۹برنامهٔ گهربار  ینیو بازب  شیرایو پ،یعشق در تا همراهان

 از چالوس  یمهردخت عراق از بندرعباس  یعباس لایل ا ی از استرال ییرضا  حانهیر

 ونکوور از زاده  ییآتنا مجتبا ز یاز تبر زادهی نقل یحس  یلیل از کانادا  یشمس میمر

 راز یاز ش  یهمت  شاپرک از سنندج  یکمال محمود از تهران  یف یشر حانهیر

 از کرج  یفاطمه انار  از اصفهان  اینالهام فرزام  ذره از همدان 

 از اصفهان  یآزاده نور راز یاز ش یغلام لایل س یاز پرد یشوشتر  هیمرض

 از اصفهان  یآرزو نور  از اصفهان  زادهی اعظم مظفر س یاز انگل  یهاشم بهناز 

 از آلمان  ی اریالناز خدا راز یاز ش  یکوه یفاطمه ذوالفقار  فرزانه جوکار از نورآباد 

 از سنندج  انی نصرت ظهور مهشید رضایی  از تهران  یاکبر  ایرو

 آباداز نجف  ان یدیاعظم جمش  از کرمان  رضایفرزانه پورعل  از مرودشت  یعماد  هیراض

 ار یاسدپور از شهر شبنم از فرانکفورت  زادهی مژگان نق  پور از تهران الهام بخشوده

 زد یاز  یعابس سیپارم  از خوزستان  یفرشاد کوه  ن یاز قزو یزند  میمر

 از تهران  یزهرا عال  از اهواز  یسالار  دیناه ز یاز تبر نیبهرام صفرپور پرو

 بهرام زارعپور از کرج  از تهران  پوری فرد  مهوش زی از تبر یابانیخ  ریمهرپذ میمر

 پویا مهدوی از آلمان  سرور از شیراز  از تهران  یقدوس ایمح 

   سمیه 

 های گنج حضور با آیدیجهت همکاری با گروه متن برنامه 

zarepour_b 

 در تلگرام تماس بگیرید.

 های گنج حضور در تلگرام:لینک کانال گروه متن برنامه 

https://t.me/ganjehozourProgramsText 
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 ۱۰۴۹های برنامه شماره شکل
 

   

   
 )دایره عدم( ۲شکل  ها()دایره همانیدگی  ۱شکل  )دایره عدم اولیه( ۰شکل 

 
 

   
۵۲شکل ۲۲شکل ۲۱شکل  

   

۲۹شکل ۲۸شکل ۲۵شکل   

   

۳۲شکل ۳۱شکل ۳۰شکل  

   
 )حقیقت وجودی انسان(  ۱۰شکل  ذهنی( )افسانه من  ۹شکل  ۳۳شکل 
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 ( ۲۸۴۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 سحر است، خیز ساقی، بکن آنچه خوی داری 
 سرِ خُنب برگشای و برسان شرابِ ناری 

  

 چه شود اگر ز عیسی دو سه مرده زنده گردد؟ 
 خوش و شیرگیر گردد ز کَفَت دو سه خماری؟ 

  

 قدحِ چو آفتابت چو به دور اندر آید 
 شماریبرهد جهانِ تیره ز شب و ز شب

  

 ز شرابِ چون عقیقت، شکفد گلِ حقیقت 
 که حیاتِ مرغِ زاری و بهارِ مَرغزاری 

  

 بدهیم جانِ شیرین به شرابِ خسروانی 
 چو سرِ خمارِ ما را به کفِ کَرَم بخاری 

  

 که ز فکرتِ دقیقه، خللی است در شقیقه 
 تو روان کن آبِ درمان، بگشا رهِ مجاری

  

 همه آتشی تو مطلق، برِ ما شد این محقّق
 که هزار دیگِ سر را به تَفی به جوش آری

  

 همه مطربان خروشان، همه از تو گشته جوشان 
 فشاری همه رختِ خود فروشان، خوششان همی

  
 شرابِ ناری: شرابِ سرخ و گیرا 

 قراری برای حصول مطلبی شماری: مجازاً حالت انتظار و بی شب 
 زار مَرغزار: چمنزار، سبزه

 خسروانی: شاهانه 
 سر کسی به کَرَم خاریدن: آن کس را با احسان مورد تفقّد قرار دادن 

 شقیقه: گیجگاه 
 تفَ: گرما، حرارت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 کنم.از دیوان شمس مولانا شروع می  ۲۸۴۸پرسی برنامهٔ گنج حضور امروز را با غزل شماره با سلام و احوال 

 چه خوی داری سحر است، خیز ساقی، بکن آن
 سرِ خُنب برگشای و برسان شرابِ ناری 

 ( ۲۸۴۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شرابِ ناری: شرابِ سرخ و گیرا 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنیم که آن کاری را که  کنیم به ساقی که نماد زندگی یا خداوند است و تقاضا می عنوان انسان رو میپس ما به 

خویَش را داری انجام بده. و آن چیست؟ که سر خمُِ خودت را باز کن و »شراب ناری« را به ما برسان. »ناری«  

 ها و دردهای من را خواهد سوزاند. کند که این شراب شبیه آتش است و همانیدگی یعنی قرمز و همچنین اشاره می

قدر تکرار  ها برای خودتان بخوانید و تکرار کنید. آن ایم که شما باید غزل را بار ها با هم صحبت کردهولی بار 

ای که دارای بار معنا است این معنا را به شما تحویل بدهد. مثلاً در  و هر واژه  ها به رقص دربیایند کنید که واژه 

همین بیت »سحر«، »خیز«، »ساقی«، و »انجام دادن یا کردن«، »خوی ساقی« و »خُنب« و »سرش را گشودن« و  

شوید  ها دارای بار معنا هستند. فقط اگر زیاد تکرار کنید، متوجه می طور »رساندن« و »شراب ناری« این همین 

 ها یعنی چه. که این 

متوجه می  بگویید »سحر است«، »سحر است«،  دفعه  پانصد  به  »سحر است«، شما یک  دارید  که شما  شوید 

داند سحر گوییم »سحر است«، خب او که می عنوان انسان به خداوند می گویید. درضمن اگر ما به خودتان می 

 ادبی است، این کفر است.توانیم بگوییم برخیز؟ نه، این بیاست. »خیز ساقی«، ما به خداوند می 

عنوان امتداد زندگی و  گوییم، و خودمان را هم بهگوییم خودمان می پس این چیزهایی که در قالب این بیت می 

می  الَسَت  از جنس  یا  می خداوند  داریم  برای خودمان  ما  به شنویم. پس  درواقع گوییم.  دانشی  هر  قول سقراط 

گویید »سحر است«، »سحر است«، »سحر است«، پنجاه  یادآوری به خود است، به یاد آوردن است. شما می 

شناختی بودید،  که شما در زمان روان شوید که اِ، برای شما سحر نبوده، برای اینشصت دفعه بگویید متوجه می 

 در گذشته و آینده بودید. 

کند.  شناختی، زمان مجازی کار می ذهنی یک موجود موهومی است که در زمان روان ذهنی دارید و منشما الآن من 

ذهنی،  شناختی هستم با یک من گویم من در زمان روان پس »سحر است«، »سحر است«، یعنی من دارم به خودم می 

 شناختی هستم، باید بیایم به سحر.من باید آگاه بشوم، به خودم بگویم که من توی زمان روان
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سحر، صبح، که زمان بیدار شدن از خواب است، یعنی این لحظه، این لحظه سحر است. بنابراین سحر ساعت 

پنج صبح نیست. شما نصف شب هم از خواب ذهن بیدار بشوید، سحر است. درضمن »سحر است«، »سحر 

که من در خواب ذهن هستم، موقع بیداری من است. پس »سحر است« یعنی این لحظه هست،  است« یعنی این 

 شناختی هستم. ولی من در خواب ذهن یا در زمان روان 

ذهنی دارم و در  که در این لحظه شناسایی کنم در خواب ذهن هستم و من شناسایی مساوی آزادی است. من این

از زمان که  دهد که من دارم بیدار می شناختی هستم، این خودش نشان می زمان روان  شوم. من ممکن است 

 است. آن است، همیشه این لحظه دانید که همیشه این لحظه ابدی. میٔ است بیایم به این لحظه گذشته و آینده 

 ذهنی. نام من شناختی است یک موجود مجازی است بهکه در زمان روان 

شنوم که من ممکن است در  گویم و خودم هم می پس »سحر است«، »سحر است«، یعنی من دارم به خودم می 

 ام باشم. پس باید بیایم به این لحظه.ذهنیشناختی با من زمان روان 

 یا قَدَحی پُرشراب کن ساق است صبح
 دورِ فَلک دِرنگ ندارد شتاب کن 

 ( ۳۹۶)حافظ، غزلیات، غزل 

گوید صبح است یعنی همیشه صبح است، نه ساعت پنج صبح. ساقی، خدا، یا زندگی، یک قدحی پرُشراب  حافظ می 

گوید،  شناختی هِی دارد می که این زمان روان به من بده. یعنی فضا را باز کنم از تو یک قدح پُر بگیرم، برای این 

دهد، پس من باید  گذرد، به من مهلت نمی شوم، زمان می گوید که من دارم پیر می رود و به من میمثلاً دارد می 

 درک کنم که سحر است. درست است؟ 

شنویم، به زندگی یا خداوند  خوانیم، خودمان می طور که عرض کردم این بیت را می اگر خوب دقت کنید، همین 

 مربوط به حرکت وجود دارد، خیز، بکن، برگشای، برسان. یعنی چه؟ یعنی شما باید  ٔ گوییم برخیز. چهارتا واژه نمی 

 حرکت کنید. 

دهد، چیز به من می کند همه آید من را از خواب بیدار می جا، خداوند می اگر بنشینید بگویید که خب نشستم این

 شوم، باید بلند شوم عمل کنم.  عمل می ٔ هیعنی نفهمیدید سحر است. »سحر است« یعنی من آماد 

صورت »من«  که ساقی، خداوند، امتداد خودش را به و پس »خیز«، چه کسی باید برخیزد؟ من. چرا من؟ برای این

 خیزم. صورت او برمی فرستاده و من به 
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است،   که سحر است این لحظهذهنی برنخیزید، مقاومت و قضاوت صفر بشود برای اینعنوان من اگر شما به

ذهنی دارم و  گویید من فهمیدم من خیزد. شما دارید به زندگی می صورت شما برمی خداوند، زندگی، در شما به 

صورت من که از جنس تو هستم از خواب  ممکن است در سحر نباشم، ولی الآن شناسایی کردم سحر است و تو به 

 برخیز. 

اندازی. »سحر است،  کار نمی ات را به ذهنی شوی، من شوی، خاموش میکنی. ساکت می پس شما مقاومت نمی 

ذهنی را تعطیل کنید. وقتی  ذهنی، باید من صورت من دانید که شما باید برخیزید، منتها نه بهخیز ساقی«، می 

ذهنی را تعطیل کنید کارهایش را تعطیل کنید، یعنی مقاومت و قضاوت نکنید و چیزهای آفل را به  گوییم من می 

صورت  صورت »من« بلند نشدید، ساقی، زندگی، به صورت »من« بلند نشوید. وقتی بهمرکزتان نیاورید. پس به

 شود.شما بلند می 

بلند می  به شوید بهپس شما دارید  او  یا  او  به وحدت میصورت  رسیم. »سحر است، خیز  صورت شما، داریم 

شود، فضا باز  گویید، در من به خودت زنده بشو. هشیاری در شما از خودش آگاه می ساقی«، شما دارید می 

 ٔ شود. »سحر است، خیز ساقی«، بکن، انجام بده، چه چیزی را؟ آن چیزی را که خوی تو است. ها، از این واژه می 

 ذهنی خوی خداوند نبوده. فهمم که خوی من در من خوی من می 

شود، مثلاً »چه شود«. چه شود، یعنی خدایا تو روا بدار. آیا  های بعدی به آن اشاره می خوی خداوند در بیت 

 دارم.دارد، هر لحظه لطف دارد. یعنی من روا نمی دارد، هر لحظه روا می دارد؟ حتماً روا می خداوند روا نمی 

افتد که خوی ما شبیه خوی خداوند  کنیم، یادمان می چه خوی داری« وقتی به خوی خداوند ما اشاره می »بکن آن 

داریم. پس در بیت بعدی »چه شود«، از  یابی داریم، روا نمی نظر هستیم، ذهنیت کم که ما تنگ نیست. برای این

 فهمم که من باید شادی را، آرامش را، زندگی راحت و فضاگشایی را به خودم روا بدارم. »چه شود« من این را می 

ها را من  داشتم. همهٔ کار یابی داشتم، روا نمیذهنی چون خاصیت کم دارد، ولی من با من زندگی، خداوند، روا می 

گویید من تصمیم چه خوی داری«، یعنی دارید به خودتان می باید انجام بدهم. »سحر است، خیز ساقی، بکن آن 

 کنم. ذهنی پرهیز می گرفتم مطابق خوی خداوند عمل کنم و از خوی من 

جای شراب ناری که بتواند  رساند به من و به دیگران. بهدارد و شراب را نمی ذهنی سر خُنب را بسته نگه می و من 

رساند. برای همین در بیت دوم صحبت خمُار  ها را بسوزاند، زهر از جهان بیرون به من می ها و همانیدگی درد

 نظری. ذهنی مثل ترس، خشم، مثل حسادت، مثل همین تنگ های من کند. خمُار یعنی درد، رنج، خاصیت می 
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چه خوی داری«، پس دوباره خیز را بکن، به عمل باید دربیاید. من فهمیدم که  »سحر است، خیز ساقی، بکن آن 

ذهنی، انجام  حسب زندگی، نه مطابق من آید برنباید بخوابم، باید بلند شوم حرکت کنم و هرچه از دستم برمی 

 ذهنی است. بدهم و بهترین عمل برای من خاموش نگه داشتن من 

ها حرف نزنم. اقدام کنم عمل کنم، سعی کنم توجه کنم، مثلاً حواسم به خودم  ذهنی و همانیدگی حسب من یعنی بر

صورت من بلند  گذارم ساقی به شوم؟ می صورت ساقی بلند می فهمم سحر است؟ به باشد. ببینم آیا هر لحظه می 

گذارم ساقی خوی خودش را در من اجرا کند، روان کند؟ فراوانی است، بخشش است؟ یا نه؟ یا با  بشود؟ می 

 گذارم؟ پرم وسط نمی ذهنی می نظری من تنگ 

چه خوی داری«، پس من فهمیدم باید من انجام بدهم، این دومین حرکت،  »سحر است، خیز ساقی، بکن آن 

ام را، خوی ساقی را. خوی ساقی را اگر ابیات مولانا را بخوانی، مرتب به شما یادآوری  ذهنی منتها نه خوی من 

 کند چیست.می 

نهایت اختیار را نهایت رواداشت است، بی نهایت فراوانی است، بی اش همین فراوانی است. خداوند بی مثلاً یکی 

می  از همه نهایت بخشش است، بیدهد. درست است؟ بیبه شما  علم است،  بینهایت  از همان  چیز  نهایت، 

 نهایت لطافت است. یعنی شما هم از آن جنس هستید. نهایت عشق است، بیچیزهای خوب. بی 

صورتِ  چه خوی داری« یعنی من شناسایی کردم که مطابق خوی تو بگذارم عمل کنم یا تو عمل کنی به »بکن آن 

 ذهنی صفر شده، همین الآن چون سَحر است.»من«. هشیاری در من به خودش زنده شده، من 

»سحر است، خیز ساقی، بکن آنچه خوی داری«، »سرِ خنُب برگشای و«، سَر خُنب را باز کن، خنُب یعنی خُم. سر  

کنم، یک خُم جسمی  طوری نیست که یک ساقی هست که با ذهنم تجسم می خُم را از کجا باز کنم؟ از درونم. این

 جا هست، آن را باید باز کند به من شراب بدهد، این تجسماتِ ذهن است. هم آن 

سرِ خُنب را باز کن یعنی بگذار فضای درون گشوده بشود. »سرِ خنُب برگشای و«، سرِ خُم را چه کسی باید باز  

توانم بیکار بنشینم. من باید سرِ خُم را باز کنم و به  کند؟ من. دوباره باید من حرکت کنم، من کار کنم، من نمی 

 خودم و دیگران دوباره شراب بدهم، یعنی دوباره منظورم عمل است، برسان. 
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ها وقتی  ها گرفته. همانیدگی گذارید باز بشود؟ توجه کنید سرِ خمُ را همانیدگی کنید؟ می آیا شما سرِ خُم را باز می 

کنید سرِ خُم را باز شود. هر دفعه که فضاگشایی می شود، سرِ خُم باز می شود، مرکزتان شفاف می برداشته می 

 شود. پس سرِ خُم در درون شما است، در مرکز شما است. کنید، دوباره بسته می می 

ام هم  ذهنی»سرِ خنُب برگشای و برسان شرابِ ناری«، پس من فهمیدم سرِ خمُم را در درون باید باز کنم، با من 

 ابدی هستم و زندگی دارد ٔ ذهنی در این لحظه صفر است چون سَحر است، در این لحظهتوانم باز کنم، پس من نمی 

ذهنی، منی که  گویم، توجه کنید، منِ اصلی نه، من صورتِ »من«. دوباره »من« دارم می کند به سرِ خُم را باز می 

رسانم. پس  دهنده را می کننده و سوزاننده و شناساییامتداد خداوند است. و به خودم و به دیگران شراب مست

 تا. چهار عمل را من باید انجام بدهم، درواقع پنج 

به  برخیزم  باید  من  »خیز«،  است.  سَحر  شناسایی کنم،  باید  من  است،  همیشه  سَحر  ساقی  »ساقی«.  صورتِ 

گذاریم،  نهایت و ابدیت خودش در ما با فضاگشایی زنده بشود و ما نمی خواهد به بیخواهد، یعنی خداوند می می 

به  مقاومت کنم. شناسایی کنم سَحر است، ساقی  نباید  فهمیدم  الآن  داریم. من  مقاومت  ما  صورتِ من  چون 

ها را در من جاری  است که »خو« دارد، خوهایش را، بخشش را، رواداشت را، عشق را و این   خیزد و او برمی 

کنید که سرِ خُنب در  کند و درضمن شما شناسایی می کند. پس سرِ خُنب را از درون من باز می کند، تجربه می می 

 بیرون نبوده. 

کردم به من کردم، پولم را نگاه می کردیم. سرِ خُنب مثلاً پولم را باز می ها را باز می تا حالا ما سرِ خنُب همانیدگی

کرده. ذهنی من را مست می آورده، ولی منداد، فهمیدم این زهر بوده. درست است که مستی می خوشی دست می 

 نهایت و ابدیت او زنده بشوم. ولی الآن فهمیدم سحر است، باید به بی

کننده را به خودم  ها از مرکزم باز کنم و شراب مست ها و درداصطلاح کنار زدن همانیدگی باید سرِ خُنب را با به

 اول برسانم، بعد هم به دیگران برسانم، در جهان پخش کنم. 

خوانید این بیت را »سحر است، خیز  شود. شما هزار دفعه می حالا این بینشِ، این تجربه در شما با تکرار زنده می 

این  همهٔ  یعنی  داری«.  خوی  آنچه  بکن  می ساقی،  یادآوری  را  یک ها  الآن  کنی  چیست؟  من  خوی  الآن  دفعه. 

کنم یا به جهان نگاه  شوم یا نشستم؟ خوابیدم؟ آیا به ساقی نگاه می دهم آن خو را؟ بلند می خیزم، انجام می برمی 

بندم؟ انقباض  کنم یا می شناختی هستم؟ سرِ خُنب را باز میکنم؟ آیا برای من سحر است یا در زمان روان می 
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بندد، حسِ تأسف به بندد، حسادت می بندد، خشمگین شدن می بندد، ترسیدن می بندد، واکنش میسرش را می 

 بندد. گذشته می 

ها و دردهای من را بزند کنار. من آیا فعالانه  همانیدگی   خواهد سرِ خنُب را باز کند، بنابراینمن الآن زندگی می 

اندازم؟ سرِ خُنب برگشای یعنی این دیگر. آیا شرابِ ناری را،  کنم و می ها و دردهایم را شناسایی می همانیدگی 

کننده، شرابی مثل آتش را که به مردم کمک  معنیِ قرمز هم است، شراب قرمز، شراب مست ناری درضمن به 

 صورتِ زندگی است.ها به رسانم؟ این درواقع، این شرابِ ناری شناسایی انسانکند، می 

رسانید؟ خودتان از جنس زندگی شدید، سَحر شدید، این  جوری شراب ناری را شما به یک انسان دیگر می چه 

بینید. درنتیجه شراب ناری را به  صورت مجسمه نمی کنید، او را بهلحظه شدید، در او هم زندگی را شناسایی می 

گوید. شما باید آفتاب بشوید و این قدح  که در بیت سوم دارد می رساند. کما این رسانید، او هم به او می او هم می 

رسد شراب ناری را  را به چرخش دربیاورید، یعنی من به تو بدهم، تو به او بدهی، یعنی هر کسی به هر کسی می 

 باید بدهد. زهر نده. 

صورت مجسمه ببینی، درنتیجه  ها را به کند، آن ذهنی داشته باشید، چون ناظر جنس منظور را تعیین می اگر من

ها هم خودشان  ذهنی ببینیم، آن ذهنی راه برویم، مردم را من صورت من توانیم بهشوند. ما می ذهنی می ها هم من آن

می  ببینند.  آنرا جسم  آن توانیم  و  ببینیم  زندگی  را  نظارت ها  ناظر،  ببینند.  زندگی  را  کننده جنس  ها خودشان 

 کند. درست است؟ شونده را تعیین می منظور، نظارت 

)دایره عدم    ۰]شکل  دهم.  ها بکنیم که برایتان معمولاً نشان می پس بنابراین اجازه بدهید یک مروری به این عکس 

جا همیشه آییم به این جهان و البته آن فرم میصورت هشیاری بی بینید که قبل از ورود به این جهان ما به می   اولیه([

 سَحر است، منتها ما از خودمان آگاه نیستیم. 

صورتِ آن هشیاری از خودمان آگاه  شود، ما به توجه کنید که وقتی هشیاری، خداوند در ما از خودش آگاه می 

شود یعنی اتکا به جهان مادی  شود. هشیاری روی هشیاری منطبق می شویم. هشیاری روی هشیاری منطبق می می 

شده یا    ندارد، احتیاجی به ذهن ندارید شما که زنده باشید. در آن موقع هشیاری در شما روی هشیاری منطبق 

 شده. زنده خداوند به خودش 

توجه کنید خداوند احتیاج به مخلوقات ندارد که بگوید من خداوند هستم. شما هم همچو چیزی هستید، از آن  

نهایت است، ما هم از جنس  جنس هستید. خداوند از هر جنسی است، ما هم از آن جنس هستیم. او از جنس بی
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نیاز است،  است، ما هم از جنس او هستیم. او بی  نهایت هستیم. او از جنس ابدیت است، یعنی همیشه زنده بی

طور.  زاید، ما هم همین شود نه می صمد است، ما هم صمد هستیم. او یکتا است، ما هم یکتا هستیم. او نه زاده می 

 او مشابه ندارد، ما هم مشابه نداریم. 

شوم، از جنس  گویید من وقتی به زندگی زنده می کنید. می ها را اگر بدانید، خودتان را با دیگران مقایسه نمی این

 کنید با کسی. شود من را مقایسه کرد. پس خودتان را مقایسه نمی شوم دیگر با کسی نمیخدا می 

شویم  شویم، همانیده می وارد این جهان می   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  ها ببینید.  بنابراین همان بیت اول را با این شکل

کنم برای کسانی که  گویند مهم هستند. من هر جلسه این موضوع را تکرار می با چیزهایی که پدر و مادرمان می 

ما عقل، حس امنیت و   )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  ها بسیار مفید است، که قبلاً  وارد هستند یا حتی برای قدیمی تازه 

گرفتیم. الآن وارد این جهان شدیم  هدایت و قدرت را از مرکز عدم که خود زندگی است، خود خداوند است می 

ها همه ببینیم موجودات  ها مهم هستند، اینبه ما گفتند مثلاً پول مهم است، این باور   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  

 ذهنی هستند، چیزهای ذهنی هستند. 

آید مرکز  کنیم، آن می که حس هویت تزریق می کنیم، و همین ها حس هویت تزریق می آییم به هر کدام از این ما می 

شود،  شود، مثلاً پول می ها می الآن یکی از این  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  قبلاً مرکز ما عدم شد،    )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  ما.  

آید مهم است،  نظر می شود. اصلاً هر جور فکری که بهدانم باورهای سیاسی، مذهبی، باورهای شخصی می نمی 

تواند هر چیز ذهنی باشد، فکری  ها می چین دهیم. این نقطه چین نشان می ها را با نقطه شود مرکز ما که این می 

 باشد که شما با آن همانیده هستید. 

ها دیدن یا از  ها را مرکز قرار دادن، از دریچهٔ این ها حس هویت تزریق کردن و این همانیدن یعنی درواقع به این

حسبِ این شود. دیدن برشود، دیدِ ما عوض میبینید که هشیاریِ ما عوض می ها را دیدن. می پشت عینک این 

 حسب عدم نیست دیگر. کند، شبیه دیدن بر دانید ما را سحِر می ها می همانیدگی 

کنیم،  گوییم داریم پیشرفت می شود ما می کنیم. وقتی آن زیادتر می بینیم عقل آن را پیدا می با عینک هرچه می 

 سازیم شبیه خودمان. که داریم یک چیزی می شویم، برای این شود ناراحت می کمتر می 

شود ساخت. الآن گفتم  دانید ما از جنس الَسَت هستیم، از جنس خدا هستیم، منِ اصلیِ ما، مثل آن نمی شما می 

شده کنیم بسازیم. پس یک منِ ساخته را سعی می   شویم یک چیزی شبیه این مشابه ندارد، ولی وارد این جهان می 

شویم،  ها رد می شویم، از فکر این ها رد می جوری؟ مرتب از روی این آوریم. چه وجود می از فکر را در خودمان به
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ذهنی هست و به این ترتیب ما به خواب  آورد که آن من وجود می خورد و یک تصویر ذهنی به فکر پیوند می فکربه

 رَویم.جهانی می این چیزهای این 

ها است، حسِ امنیت را از حسبِ اینها بیدار بشویم البته. منتها الآن عقلی که داریم دیدن بر و باید از خواب این 

ذهنی مصنوعی  دانید که این منگیریم. می ها می گیریم، قدرت را از اینها می گیریم و هدایت را از اینها می این

کنیم که خودمان  ذهنی است، و فکر می است، منِ اصلی ما نیست، یک چیز موقتی است، عرض کردم اسمش من 

شود ساخت، خود ما از جنس خدا است. پس یک چیز مصنوعی ساختیم  را ساختیم دوباره. ولی خودِ ما را نمی 

 سالگی شناسایی بشود و متلاشی بشود و ما به منِ اصلی زنده بشویم. ذهنی که این باید در ده دوازده نامِ من به

 او فضولی بوده است از اِنقباض 
 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 

 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 انقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختارِ مطلق: در این 

 اختیار مختار: صاحب 
 مطلق: کامل، تمام، به دور از نقص و محدودیت و استثنا و قید و بند 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ذهنی این است که یک فضول است. فضول به این معنا که همیشه خداوند ما را باید  اما از مشخصات این من 

جور    خواهد ما را یک خواهد، یا عقل کل می کند. این لحظه خداوند یا زندگی می اداره کند، این هم عقل پیدا می 

 خاصی اداره کند، این فضول است، برای خودش رفتار دارد، فکر دارد و این از انقباض است. 

ذهنی، و مختارِ مطلق خداوند است  شده است منشویم و یک چیز فکری منقبض درواقع هر لحظه ما منقبض می 

گوییم »یَفعْلَُ اللَّه ما یشَا« یعنی آن چیزی که خداوند این لحظه  کند با آن چیزی که می و هر لحظه مخالفت می 

خواهد بکند،  کار می رسد که خداوند این لحظه چه ذهنی هیچ موقع عقلش نمی دهد، و این من خواهد انجام می می 

 شود. کند و هر لحظه منقبض می درنتیجه فضولی می 

آید ذهنی می جای انبساط، این من شویم به کنیم منقبض می دهیم، به یک فکر نگاه می هر موقع ما واکنش نشان می 

 بالا. برای همین به ما گفته که

 حُکمِ حق گسترد بهر ما بِساط 
 که بگویید از طریقِ اِنبساط

 ( ۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 بساط: هر چیزِ گستردنی مانند فرش و سفره
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

پس ما از یک زمانی به بعد در سنّمان باید مرتب منبسط بشویم. حکم خداوند این است که ما هر لحظه منبسط 

 وگو کنیم. بشویم، با انبساط با او گفت 

ها که »من« را  چین بینید آن نقطه، چیزها به هم مربوط است. می [۲۱]شکل  شوید که در درون این  پس متوجه می 

ذهنی را این من  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  ها و انقباض  چین اصطلاح گذشتن از این نقطهدرست کردند و ما دراثر به

است شما باید بدانید،    ها به هم مربوط هستند. این مطلب مهمی چین نقطه  [۲۱]شکل  جا  آوریم، در آن وجود می به

 کند.که اسمش »فضای اَنساب« است، مولانا تأکید می 

کند، هر همانیدگی  ذهنی درد ایجاد می آوریم، من وجود می ذهنی به کنیم، بالاخره ما من که ما مقاومت می علت این

زند. قبلاً هم غزلی  اصطلاح ناسازگاری می کند، ولی کلاً یک آهنگ به دردِ متناظر با خودش را در ما ایجاد می 

زند، چرا  ذهنی ما آهنگ ناجوری می که این منخواندیم که گفت این را باید کوک کنیم ما، ناکوک است. ولو این

خواهد عوض کند،  زند، ولی این آهنگ را نمی آیندی نمی کند، آهنگ خوشکه درد ایجاد می ناجور است؟ برای این 

دهد که اِ اِ من شود و اصلاً نگرانی به او دست می ها را عوض کند کلاً آهنگش عوض می که یکی از این برای این

 دارد.خواهم عوض کنم. ترس و نگرانی برمی ادت کردم، خویم شده این و نمی ع

کند.  شود و مقاومت می ها را اگر بخواهی برداری، این کل آهنگ این عوض می چین بنابراین شما یکی از این نقطه

این برای  مقاومت کنید.  نباید  که  بدانید  را  این  باید  این  شما  باید  بشود،  خداوند  خوی  شبیه  شما  خوی  که 

ذهنی  افتد آهنگ کل من ها که میها که همانیدگی هستند شناسایی بشود و بیفتد و هر کدام از این چین نقطه

کند، شما باید صبر داشته  ترسد یا مقاومت می بینید می ذهنی شما می عوض خواهد شد. اشکالی ندارد. اگر من

با هم   [۲۱]شکل ها  چین باشید در مقابلش. درست است؟ اسمش »فضای اَنساب« است، به این معنی که این نقطه

ذهنی و  ها مطالبی است که بسیار مهم است، شما باید بدانید. اگر ندانید، از عهدهٔ من خویشاوندی دارند. این 

 آیید.شناسایی آن برنمی 

که شما بتوانید دوباره از این فضای اَنساب و از  برای این   )دایره عدم([ ۲]شکل  گویند که  بعد، عارفانی مثل مولانا می 

ای  صورت خداوند، ساقی، فقط یک چیز ساده ذهنی خارج بشوید، طبق غزل »سحر است«، برخیزید به این من 

فکان در این لحظه، شما  آورد براساس قضا و کنُْوجود می که خداوند اتفاقاتی به هست باید رعایت کنید و آن این

اتفاق را جدی نگیرید بلکه فضاگشایی را جدی بگیرید. یعنی ما چون از جنس خلأ هستیم، از جنس عدم هستیم،  

 شود.افتد اطرافش فضاگشایی کنید. و اگر اتفاق را جدی نگیرید فضا خودش باز می هر اتفاقی می 
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ها و مسائلتان شده دارای عقل کل است. شما با عقل کل و صنع خداوند و شادی خداوند چالش فضای گشوده 

وجود آمده، مسئله را ول کنیم برود اشکالی ندارد.  اش این نیست که مسئله به را حل کنید. پس فضاگشایی معنی 

طور که در این بیت بود »خیز«، »بکن«، »سرِ خُنب  جا هم مسئله همین نه، مسئله را باید حل کنیم، منتها آن 

 برگشای«، »برگشای«، حرکاتی هست، باید حرکات را ما بکنیم. 

گیرید  شود. جدی نمی گیرید فضا خودش باز می پس بنابراین عرض کردم وقتی که اتفاق این لحظه را جدی نمی 

کنید که در این لحظه گذارید و درک می اش این نیست که مهم نیست. شما پیش خودتان خوب قرار می معنی 

سازی  تر از سبب تر از قضاوت من است، مهم ذهنی من است، مهم تر از من خداوند که جنس اصلی من است، مهم 

تر از فکرها و رفتارهای من است، من باید به خلاقیت و  تر از انقباض یا واکنش من است، مهم من است، مهم 

 کنید. گویید و خودتان را قانع می ها را به خودتان می صنع دست بزنم، برای این کار باید فضا باز بشود. این 

اصطلاح گیرید. عرض کردم نه که کاری بهافتد آن را ساده می که شما یک اتفاقی می رسیم به کجا؟ به اینبالاخره می 

شود.  شود، مرکز شما دوباره عدم می با آن نداشته باشید، حتماً باید این مسئله را حل کنید. و فضا خودش باز می 

مرکز شما عدم بشود یعنی خداوند دوباره آمده مرکز شما، شما شبیه آن حالت که قبل از ورود به این جهان  

 بودید، مرکزتان دوباره زندگی شده یا خداوند شده. 

دهید فضا باز بشود. این  گوییم که »سحر است، خیز ساقی«، معادل این است که شما اجازه می الآن ما داریم می 

به   )دایره عدم([  ۲]شکل  شده  فضای گشوده  ایستاده و شما  درواقع خداوند است که  پای خودش  صورت شما روی 

نقطه  این  به  دیگر  الآن  جهان،  از  این چین مستقل شدید  از  یا  زنده هستم  که من  بگویید  ندارید  احتیاج  ها ها 

 خواهم غذا بگیرم.می 

چه خوی داری«. این معادل این است که ما ساقی  پس »سحر است« یعنی این لحظه است، »خیز ساقی، بکن آن 

  ۱]شکل کنیم. این الآن ببینید در این شکل  اش این است که مقاومت و قضاوت نمی آوریم به مرکزمان. معنیرا می 

، در این شکل که ما منقبض هستیم چیزها در مرکزمان هستند، آن دایره درواقع سرِ خُنب است،  ها([)دایره همانیدگی 

 جا بردار. درست است؟ ها را از این چین سر خُم است. »سرِ خنُب برگشای« یعنی این نقطه 

. فضای لا اَنساب یعنی اصل  [۲۲]شکل  شده »فضای لا اَنساب« است  پس فضا گشوده شد. اما این فضای گشوده 

چیز نسبتی ندارد، شما با ذهن  چیز با هیچ اصلی شما، خداوند، که در این فضا چون خلأ هست، هیچِ شما، من 

 گوییم فضای لا اَنساب. جا ببینید و نسبت برقرار کنید. برای همین می توانید چیزی آن نمی 
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ها  کنیم، الآن سرِ خنُب پوشیده است با همانیدگی ها معمولاً کار می بعد آن موقع این دوتا دایره را ببینید که با آن 

، فضا را باز کنید مرکز عدم  )دایره عدم([  ۲]شکل  . شما باید این کار را بکنید  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  و دردهای شما  

که برحسب   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  ذهنی یعنی این حالت  صورت من گویید ساقی، من به بشود. و شما دارید می 

 ۲]شکل کنم خواهم عمل کنم و فضا را باز می ذهنی داشتم، دیگر نمی دیدم، عقل من کردم، میها فکر می همانیدگی 

دانم سحر است، ست، من می ذهنی صفر ا، تو بیا به مرکز من، من کاری ندارم. تو و من با هم، منتها من )دایره عدم([

این لحظه شد، تو بلند شو روی پای خودت که من هستم بایست و انجام بده آن کارهایی را که برحسب عقل  

. )دایره عدم([ ۲]شکل کنم دهی، سر خنُب من را باز کن که من دارم خودم باز می کل و عقل خودت ای خدا انجام می 

کنید  صورت او عمل می صورت شما، شما بهکند، شما باید عمل کنید. او بهصورت شما عمل می توجه کنید او به 

 گوید: رسانید. درست است؟ پس متوجه شدیم بیت اول را. بیت دوم می و شراب ناری را به خودتان و دیگران می 

 چه شود اگر ز عیسی دو سه مرده زنده گردد؟ 
 خوش و شیرگیر گردد ز کَفَت دو سه خماری؟ 

 ( ۲۸۴۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گویید به خداوند »چه شود اگر ز عیسی«، عیسی یا »چه شود«، شما الآن فهمیدید باید روا بدارید شما. دارید می 

شود کند یعنی هشیاری ایزدی یا هشیاری یا خداوند روی خودش قائم می ها مسیح که مولانا اشاره می خیلی موقع 

گوییم »چه  ها و جهان ندارد. و داریم به او می چین در ما. عیسی یعنی هشیاریِ قائم به ذات که احتیاج به نقطه

اند در کند به هشت میلیارد آدم که مرده شود اگر ز عیسی دو سه مرده زنده گردد؟«، »دو سه مرده« اشاره می 

ها باید به خود بیاییم و روا بداریم این لحظه خداوند ما را زنده  اند. »چه شود« یعنی ما آدم ذهنشان، همانیده 

آید. منظور از عیسی  ، عیسی در مرکز ما می )دایره عدم([ ۲]شکل بینید  طور که می جوری؟ با فضاگشایی همان چه   کند.

 خداوند است. 

کنید  زند. عرض کردم وقتی فضا باز می کرد، آن را تمثیل می دانید که، یا مسیح، مردگان را زنده می عیسی می 

شوید. پس شوید او، از جنس اصلی می شود در مرکز شما و شما می زندگی یا خداوند روی پای خودش قائم می 

 است، یا مسیح است. جنس اصلی شما، من اصلی شما که قائم به ذات است همین عیسی 

شود، خیلی هم خوب است.  چیز نمی گویید هیچ شود؟« پس به خودتان می گویید »چه می شما دارید به ساقی می 

دارد که شما به زندگی زنده بشوید، حس شادی بکنید.  ذهنی شما روا نمی که من گویید چه شود؟ برای اینچرا می 

می من  لحظه  هر  من ذهنی شما  بشود،  منقبض  بدهد،  نشان  واکنش  به خواهد  را  با  ذهنی  ولی شما  بیاورد،  بار 
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ها  فهمید که آن حالت خوب نیست. ترسیدن، واکنش نشان دادن، خشمگین شدن، این خواندن این ابیات می 

 کند. شناختی کار می است که در زمان روان  کار یک موجود توهمی 

این لحظه است، پس شما از جنس زندگی هستید. الآن شما  الآن شما فهمیدید سَحر است. سحر است یعنی 

گویید »چه شود اگر ز عیسی دو سه مرده زنده گردد؟«، به خودتان الآن بگویید. خیلی هم خوب است، من روا می 

دارید همهٔ مسائلتان حل  داشتی، زنده نشدی. آیا شما روا میگوید که تا حالا چون تو روا نمی دارم. مولانا می می 

دارید؟  دارید؟ یک سؤال دیگر، به دیگران روا میدارید؟ خوشبختی را روا می بشود؟ شادی را به خودتان روا می 

دارید، چون  دارم، ولی به خودم نه. پس به خودتان هم روا نمی شما ممکن است بگویید که نه، به دیگران روا نمی 

اش دارد نورش را، گرمایش را. بله؟ و بخشندگی گوید این شبیه آفتاب است، آفتاب به همه روا می در بیت سوم می 

 را.

کنم، شما هم  سرهم است، به هم مربوط هستند. پس »چه شود« من الآن به خودم تلقین می ها پشت این بیت

ذهنی  گوید که شما متوجه بشوید که من دارم. و »چه شود« را می طور، خیلی هم خوب است، به خودم روا می همین 

دارد و تا حالا روا نداشته. و شما با فضاگشایی، زندگی راحت را، رفاه را، خوشبختی را، هم به  شما روا نمی 

 اش این است.دارید. »چه شود« معنی خودتان هم به دیگران روا می

»اگر ز عیسی« پس عیسی باید بیاید به مرکز ما، نه آن عیسی یا آقای عیسی. عیسی یعنی هشیاری یا خداوند که  

قائم است. همین  باز می روی خودش  را  قائم می که فضا  زندگی، خداوند روی خودش در من  شود و من  کنم، 

 شوم از بیرون. مستقل می 

اند در ذهنشان، به  ها که مرده »چه شود اگر ز عیسی دو سه مرده زنده گردد؟« دو سه مرده یعنی این تعداد آدم 

گیرند به  کنند، زندگی را می دارند، مرتب مسئله ایجاد می اند و درد را به خودشان روا می خواب ذهن فرورفته 

به مخلوقات زندگی یا خداوند دو ها نسبت کنند، این کنند، مآلاً به درد تبدیل می مسئله و مانع و دشمن تبدیل می 

کنند؟  کنند یا نباتات هم می ها هم می کنند؟ نه. درخت کنیم حیوانات هم میتا هستند. آیا آن کاری که ما می سه

 کنند؟ نه.نه. جمادات هم می 

ها خورشید نرسد، آب نرسد. ولی اگر به  کنند؟ مگر به آن داریم، نباتات هم می ما بدبختی را به خودمان روا می 

یک درختی آب برسد، نور برسد، کود برسد، شما دیدید درخت پژمرده بشود بگوید که بابا غصه بخوریم ببینیم،  

ای واقعاً!  هایش بیشتر از من است، چه بدبختی کنم که من سیب هستم، آن سیب واقعاً تعداد سیب حسادت می 
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رسد و  رسد و نور می ای که کود می دهم. به اندازه دهم؟! آقا من سیب خودم را می کِی من بیشتر از آن سیب می

 دهم. کنند، من سیبم را، حداکثر ظرفیتم را می دانم از من مواظبت می نمی 

اند غیر گوید که همهٔ مخلوقات خداوند به او زنده »چه شود اگر ز عیسی دو سه مرده زنده گردد؟« یعنی دارد می 

کنند، کند، نباتات با عقل کل کار می از ما. این هم یک استدلال است که شما بگویید چرا سنگ با عقل کل کار می 

ذهنی پژمرده شدیم؟ غلط  ها که بهترین مخلوق خداوند هستیم، با منکنند، ما انسان حیوانات با عقل کل کار می 

 گیرد. دارم مثل بقیهٔ مخلوقات به او زنده بشوم و این از طریق فضاگشایی صورت می است. پس من هم روا می 

ذهنی  »خوش و شیرگیر گردد« یعنی انسان شاد بشود. ذات خداوندی شادی است، هر غمی درواقع از ذات من 

ای بودیم  جا همین شیر خوردن را بگیرید. تا حالا ما یک بچه است. خوش بشود، شیرگیر بشود. شیرگیر را در این 

خواهیم از پستان زندگی شیر بمکیم. تا حالا شیر به مذاق ما سازگار  مکیدیم، الآن می که از پستان دنیا زهر می 

 نبوده، زهر بوده، درد بوده. 

شود این انسان خوش بشود و شیر زندگی را بگیرد؟ خوش و شیرگیر گردد ز کف تو یعنی از دست  گوید چه می می 

اند، هر کدام که به مرکز ما آمده  ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل ها چین دانید این نقطهتو »دو سه خماری«. خمار یعنی می 

 ها خمار است. درد خودش را دارد. با هرچه همانیده بشویم، به تناسب خودش درد خواهد داشت. مجموع این 

مجموع دردهای همانیدگی شما که ترکیبی است از نگرانی، آشفتگی، حس تأسف، حسادت، ترس، خشم، یک  

کنیم، اسمش فضای درد است. دو سه  معجونی است بسیار خطرناک، این خمار است که در ما هست ما حمل می 

های بزرگ شراب بگیریم ما،  خمار، خمار بنابه تعریف کسی است که شراب به او نرسیده. باید از زندگی یک قدح 

 کنیم.که از بس مقاومت می رسد، برای ایناین نشتش می 

ای، یک نشتی  کنیم. یک ریزه کند به ما شرابش را برساند، ولی هر لحظه ما مقاومت می خداوند هر لحظه سعی می 

همه  کند، اینهمه مقاومت ما را مریض می شویم. این مانیم، برای همین مریض می رسد که زنده میرا به ما می 

گوید؟ گوید »چه شود«، چه شود را به چه کسی می ها، این غلط است. حالا می حسب همانیدگی کژبینی هر لحظه بر

 شود، عالی هم است.چیز نمی به من و شما. هیچ 

ذهنی را متوقف کن که تا حالا زهر دنیا را گرفتی، بعد از این شیر زندگی را بگیر،  کاری من یعنی این آهنگ خراب 

ور  گردد که همین »شرابِ ناری« است که ما با فضاگشایی از آن شراب زندگی را بگیر. این شیرگیر همان برمی 

خورم.  کنید پولتان را، پولم نصف شده که، غصه می گیریم، نه از دنیا. وای شما نگاه می گیریم، از زندگی می می 
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ام از امتحان قبول نشود،  ام مریض بشود، نکند بچهنکند کارم را از دست بدهم، نکند همسرم برود، نکند بچه

بچه  ایننکند  بشوم.  مریض  نکند خودم  نکند،  ازدواج  میام  نیست که شما  این ها شیر  است،  خورید،  زهر  ها 

 ذهنی. های من نگرانی

کند به آن اضافه ذهنی دیدید که یک چیزی را فکر می کننده است، اضطراب دارد، عجله دارد. منذهنی نگرانمن 

شود. و استرس ایجاد  چیز نمی شود؟! هیچ شود؛ همان یک چیز را، همین، اگر این بیاید چه می بشود خوشبخت می 

جا برسد. این فاصله ذهنی است، درواقع شکاف استرس است. نگرانی، استرس،  کند که از وضعیت فعلی به آنمی 

 جای این شیرگیر بشو. به

شوی شبیه مسیح، من و چند  شوی به خودت، روی خودت قائم می »چه شود اگر ز عیسی« که تو در من زنده می 

نفر دیگر زنده بشوند و خوش بشوند، شیر تو را بگیرند، زهر دنیا را نگیرند، گرچه که پر از درد هستند؟ ولی کف  

وسیلهٔ خود شما به خود  کنید، خداوند بهگویی کف خودتان هم هست. یعنی فضا را باز می تو، حالا کف تو که می 

که بروم به دویی  دهد. یعنی شما باید الآن بگویید من باید شراب را خودم به خودم بدهم، نه این شما شراب می 

چیز نیست،  آید. ذهنی هیچصورت ذهنی میجا خوابیدم، شراب خداوند به من به ذهنی، یکی من، یکی خداوند، این 

صورت هشیاری  صورت عدم، به از کنید. آن جنس اصلی شما جسم نیست، خودتان به خودتان به باید فضا را ب

گیرید، فضا  شوید و آن شراب را می شوید، مست می که فضا باز بشود شما خردمند می فرم شراب بدهید. همین بی

 گیرید. اگر باز بشود. منقبض بشوید زهر دنیا را می 

می  دارید شناسایی  بودم  بنابراین »خوش و شیرگیر گردد« شما  اگر خوش  نبودم،  تا حالا من خوش  کنید که 

اش سعی آمد و این غلط بوده، من همه دست میها به ام خوش بود، این خوشی از زیاد شدن همانیدگیذهنیمن 

عنوان امتداد خداوند همیشه  ام را خوش کنم و این غلط است. من اصلاً خوش هستم همیشه. به ذهنی کردم من 

 خوش هستم. درست است؟ 

ها در مرکزم هست، من زهر  الآن با این شکل که همانیدگی   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  بینید  حالا، پس بنابراین شما می 

می  را  اگر خوش هستم، همین من دنیا  نیستم.  و خوش  الآن  ذهنی گیرم  و  با    )دایره عدم([  ۲]شکل  ام خوش است. 

عنوان من اصلی، ولی از کف  ام بهگیرم و خوش شده گیرم، همان شراب ناری را می فضاگشایی شیر زندگی را می

 شد.آمد نمیبینید او آمد مرکز من، اگر او نمی او است. الآن می 
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تدریج ها را دارم، فقط یک ذره فضا باز شده، ولی به چین و »دو سه خماری« درست است که هنوز من این نقطه 

افتد، من  ها می شود آن ها شناسایی خواهد شد، خواهد افتاد. و هر شناسایی که می ها، همانیدگی چین آن نقطه

گیرم، نه از دنیا. الآن دیگر گیرم، از زندگی غذا میشوم، یعنی از زندگی شراب می شوم، شیرگیرتر می تر می خوش 

 گوید: فهمیدید. الآن می 

 قدحِ چو آفتابت چو به دور اندر آید 
 شماریبرهد جهانِ تیره ز شب و ز شب

 ( ۲۸۴۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قراری برای حصول مطلبی شماری: مجازاً حالت انتظار و بی شب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید این شبیه  خورید. می پس فضا را باز کردید، قدح زندگی، این شراب ناری، این شیر آمد دست شما دارید می

آفتاب روشن می  دارد؟  آفتاب چه خاصیتی  می آفتاب است.  آدم  می کند،  باز  وقتی فضا  شود، شما  بیند. پس 

گوید که »ز شرابِ چون عقیقت، شکفد گلِ حقیقت«. درست  گوید، می که در غزل می بینید، کما این حقیقت را می 

 است؟

بینید  اندازد، آفتاب گرما دارد، این گرما همین گرمای عشق است. می »قدحِ چو آفتابت«، آفتاب روشنایی می 

ذهنی که سرد است، درد است. ما  کند آدم را، محبت. ما محتاج گرمای عشق هستیم. برعکسِ من عشق گرم می 

شود،  تا آدم بیاید پیش شما، همه ناله، شکایت، وای چه می محتاج درد نیستیم. شما نگاه کنید که فرض کن پنج 

ها شما را حقیقتاً دوست دارند،  دانید که این آیند می آورند. یک پنج نفر دیگر می ها زهر دارند به شما می فلان، این 

ها مثل آفتاب هستند.  ها چه هستند؟ اینصورت زندگی ببینند، این بخندند، حال شما را خوب کنند، شما را به 

 آورد. آورد، به حرکت درمی ن، عشقشان شما را به وجد می گرمای شوقشا

آورد.  بینید گرمای آفتاب ما را به حرکت درمی آورد، این شبیه آفتاب است. میهر چیزی که شما را به حرکت درمی 

زند. آفتاب که  بینید آدم یخ میزنیم. شما هوای سرد بروید بیرون میخب اگر گرمای آفتاب نباشد ما هم یخ می 

 آید. شود، به حرکت درمی آید گرم می می 

به حرکت درمی  را  ما  آفتابت«  به همه می پس »قدحِ چو  را می آورد،  ما  تابد، گرمای عشق  دهد. حالا موفقیت 

ها مستلزم به دور درآمدن این است. »به دور درآمدن« یعنی من به شما بدهم، شما به او بدهید، شما به  انسان

بینید که شراب در بیت اول بوده،  او بدهید. شما اول باید این قدح مانند آفتاب را بخورید، این شراب را. می 
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گوید قدحِ مانند آفتابت  »شراب ناری«، در بیت دوم شیر بوده، »شیرگیر« بوده، شیر زندگی را گرفتیم. الآن می 

 آورید؟ باید به دور دربیاید. شما به دور درمی 

بینید.  کند، می دهد، روشن می یعنی شما باید فضا را باز کنید، قدحِ مثل آفتابِ او را بگیرید که به شما گرمی می 

دیدید. الآن زنده شدیم به زندگی با فضاگشایی، دیگران  ها درست نمی حسب همانیدگی دیدید، برذهنی نمی با من 

بیند، او هم زنده  صورت زندگی می شود، یکی دیگر را به ید، او زنده می هدبینید، پس قدح را به او می را زندگی می 

طوری دور باید بگردد در جهان. حالا آیا باید ما به خویشاوندانمان  رود آن یکی را، پس همین شود، آن یکی می می 

 دهد. می   تابد، به همه گرمابدهیم، به دوستانمان بدهیم؟ دوباره برگردیم به خاصیت آفتاب. نه، آفتاب به همه می 

میهن من  شهری من نیست، این فامیل من نیست، این هم دینِ من نیست، این هم توانیم بگوییم این هم ما نمی 

گوید در مصرع  بینید می طور که می شویم. پس همین توانم بدهم. نه، پس ما موفق نمی نیست، من این شراب را نمی 

توانیم بگیریم. یکی، هر کدام از ما یک جهان  است، تاریک است. از جهان دوتا مفهوم می   دوم این جهان تیره 

در توانیم جان سالم به هستیم، مجموع ما هم یک جهان ساخته. این جهانِ مجموعِ ما خلاص نخواهد شد، ما نمی 

یا زندگی به ببریم از دست من  ابیات و  ذهنیِ همدیگر، مگر قدح مثل آفتاب خداوند  این  وسیلهٔ ما با خواندن 

مان  ٔ مان به همه ٔ حرکت دربیاید، به گردش دربیاید، به دُور دربیاید. به دُور دربیاید یعنی همه ها به  فهمیدن آن 

دهد که هم گرمای عشق دارد،  رسد این شراب شبیه آفتاب را می دهیم. هر کسی به هر کسی می این شراب را می 

 تابد.هم شناسایی دارد، بله؟ هم دائماً می 

تابد. چون  تابید. شما بروید بالای جوَ زمین، آفتاب همیشه می شما زنده بشوید به زندگی مثل مولانا، دائماً می 

وسیلهٔ چه کسی به دور  کنیم. »قدحِ چو آفتابت چو به دور اندر آید« بهکند، ما شب را تجربه می زمین حرکت می 

به هر کسی می  را بگیرید  آفتاب  به زندگی، قدح شبیه  زنده بشوید  ما. شما وظیفه دارید  رسید  باید دربیاید؟ 

کند، من زندگی هستم، شما  رسد بدهد. ناظر جنس منظور را تعیین می بدهید. او هم وظیفه دارد به هر کسی می 

طور. »برهد جهان تیره« پس این جهان  کنم به زندگی و شما هم همین بینم و شما را زنده می صورت زندگی می را به

 بینیم. ذهنی درست نمی صورت من ها به کدام از ما انسان ست، تاریک است، یعنی هیچ ا تیره

کنیم، هرجور  گوید می ذهنی می زنیم، هر رفتاری که من خواهد می رویم هر حرفی دلمان می همه شبیه کورها می 

طبق هیچ اصولی نیست. کدام اصول؟ اصول  کدام بر کنیم، هیچکنیم، موافقت می کنیم، مخالفت میقضاوت می 

حسب  ذهنی، برهای من حسب خوشیشده، اصول صنع، اصول شادی زندگی. بر عقل کل، اصول فضای گشوده
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ذهنی و  صورت من زنیم. »برهد جهان تیره« پس جهان تیرهٔ یکی من هستم به ذهنی ما داریم حرف می زهرهای من 

 شماری«. سازد. »برهد جهان تیره ز شب و ز شب های ذهنی یک جهان تیره می مجموع من 

بیند. یک انسان، دو انسان، سه انسان، همه را  ها را شب میاست »شب« است و انسان   ذهنی شب، هر کسی من 

شود ما شراب مثل  شود شمرد؟ نه. پس معلوم می ها اگر از جنس خداوند باشند، می کند. انسان سرشماری می 

آفتاب را باید پخش کنیم و این یکتایی را، این یک نور را در همه ببینیم، در خودمان ببینیم تا نجات پیدا کنیم،  

که بدن خودم را  عنوان انسان برای این تا این جهان از تاریکی و جنگ و خرابکاری نجات پیدا کند. من هم به 

چیزم را خراب نکنم، مجبورم از شب برهم.  ام را خراب نکنم، روابطم را خراب نکنم، همه خراب نکنم، خانواده 

فضا را باز کنم، قدحِ مثلِ آفتاب زندگی را بگیرم و این را هم هر لحظه خودم بخورم، هم    »از شب برهم«: باید

جا شناسایی دادنِ این قدح مغایر با چه شود است که با آن  به گردش دربیاورم، هم به همه بدهم. این به همه 

خواهم خودم موفق بشوم، چون  ذهنی می عنوان من نظری دارم، من بهکردم که من ذهنیت خسِتّ دارم، تنگ 

شوم،  کنم خودم را با شما، از شما باید برتر بشوم. شما اگر یک ذره از من برتر بشوید من ناراحت می مقایسه می 

که شما به من  شوم، برای این تر می عنوان زندگی از من برتر بشوید، من خوشحال ذهنی. ولی اگر بهعنوان من به

 کنید من هم پیشرفت کنم. کمک می 

ما الآن خوی خداوند را گرفتیم در بیت اول. شما باید هر لحظه از خودتان بپرسید که خوی خداوند را دارید یا  

های ذهنیِ شما همه خوی خسِّت دارند. شما باید روی خودتان کار کنید. تمرکزتان  نه. کاری نداشته باشید که من

روی خودتان، خوی خداوند رواداشت است، سر خمُ را باز کردن است، پخشِ میِ است به همه، یعنی شناسایی  

ها هم از جنس  گویم اینبینم می ها را می آیم و وقتی آدم صورت زندگی. پس بنابراین من از شبی درمی همه به 

 شود شمرد، همان زندگی که من هستم. زندگی هستند زندگی را نمی 

گویم هر دو یکی  توانم بگویم او یک آدم است، من هم یک آدم. می وقتی زندگی را در یک آدم دیگر ببینم، نمی 

کنید که شاید این یک چیز فانتزی است؟! نه،  هستیم، با آن هم یکی هستم، با این هم یکی هستم. شما فکر می 

داریم. دهیم، ما روا نمی نیست. به این علت ما دچار درد هستیم طبق شناخت مولانا که ما این کار را انجام نمی 

 داریم.ذهنی داریم به خودمان هم روا نمی داریم، یعنی من وقتی به دیگران روا نمی 

همه سعی کردید پس چرا موفق نشدید؟ چرا بدنتان سالم نیست؟ چرا روابطتان خوب نیست؟  شما بگویید این

که قدحِ که از او نگرفتید، برای این چرا خوشحال نیستید؟ چرا خوش و شیرگیر نیستید؟ جواب بدهید. برای این

که خودتان را از جنس زندگی نشدید و دیگران  که مثل آفتاب نشدید، برای این مثل آفتاب را نگرفتید، برای این 
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من  خاصیت  این  نداشتید.  دیگران  به  داشتید  روا  خودتان  به  ندیدید،  زندگی  جنس  از  من را  بود،  ذهنی  ذهنی 

 شویم. ذهنی داریم بیدار میطوری کرد شما را. ما الآن سَحر است و از خواب خوی بد من این

گوییم »شب« آثارش هم پشتش شماری خلاص بشویم. توجه کنید وقتی می پس ما باید فرداً و جمعاً از شب و شب

بینم،  بینم. وقتی شما را می بینم، آدم نمی شماری« یعنی شما را من مجسمه می ذهنی. »شب آید. شب یعنی من می 

از شما چه گیرم می می  را می آید؟ شما همانیدگی بینم که  به من می های من  تقویت کنید؟ چیزی  توانید توانید 

بینم؟ من اصلاً چیزهای  گویم آقا من زندگی را در تو می صورت زندگی ببینم، میذهنی است. بهبدهید؟ این کار من 

نمی  را  تو  قیافه سطحی  به بینم، رنگت چیست،  را  به ات چیست. شما  انسان. طور کامل قبول دارم  عنوان یک 

کنم و این صورت خودم شناسایی می ودم، شما هم از جنس من هستید. پس من شما را به درست است؟ مثل خ

 صورت خودم شناسایی کنم، این عشق است، بله. »عشق« است. شما را به 

کنم که کنم، این سه بیت را اجرا می کنم، شناسایی می قدر من این کار را می خب بالاخره این  )دایره عدم اولیه([ ۰]شکل 

نهایت و ابَدیت خداوند زنده  مرکزم کاملاً خالی بشود. مرکزم خالی بشود، هیچ همانیدگی نمانَد، من دیگر به بی 

بمیرم، یعنی    ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  شدم و برای این کار آمده بودم و موفق شدم. اگر موقع مردن من با این حالت  

ماند، من به آن مأموریتی که آمده بودم عمل  ها هم می پر از همانیدگی، من اصلاً هیچ کاری نکردم، آن همانیدگی

نکردم و موفق نشدم. توجه کنید. اما اجازه بدهید چند بیت از غزلیاتی که قبلاً خواندم برایتان، بخوانم، یادآوری  

 ها را که به دردمان خواهد خورد در این توضیح، در توضیح این غزل. این سه بیت را خواندیم. بعضی چیز کنم 

 خویِ بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار
 رویِ خوبت، ای نگار؟  خویِ من کی خوش شود بی

  

 تو هستم چون زمستان، خلق از من در عذاب  بی
 با تو هستم چو گلستان، خویِ من خویِ بهار 

  

 عقلم، ملولم، هرچه گویم کژ بودبی تو بی
 من خجل از عقل و عقل از نورِ رویت شرمسار 

 ( ۱۰۷۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

دهم. شما نگاه کنید در ابیات قبل گفتیم »بکن آنچه خوی داری«،  درست است؟ این را فقط توضیح مختصر می 

فهمم خوی من در ذهن خوب نیست. در این سه بیت فهمیدیم که خوی  گوییم، یعنی من می داریم به خداوند می 
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دانم من  ها است. در این غزل توضیح دادیم که من الآن می ها است، خوی همانیدگی خاطر این همانیدگی بد ما به 

رسم او را از جنس  خوی بد دارم، همین خوی بد من، من را ملول کرده، خمار به من داده، من به هر کسی می 

 بینم باید عذرخواهی کنم. بینم. بنابراین برای همین که از جنس زندگی نمی زندگی نمی 

حسب زندگی. یعنی شما اگر به یک انسان دیگر رسیدید، خوی بدتان  عذرخواهی کردن یعنی فضاگشایی و دیدن بر

صورت زندگی ببینید. کار بردید، آن را از جنس جسم دیدید، فوراً باید معذرت بخواهید. فضا را باز کنید به را به

شود اگر فضا را باز نکنم تو را نبینم؟ اگر تو را نبینم، فضای  گوییم خوی من کیِ خوش می و داریم به زندگی می 

های بدم عمل کنم مثل زمستان هستم و خودم و مردم از من در عذاب  من بسته باشد، منقبض باشم، با خوی 

 است. کننده گشا است، زنده هستم. اما با تو مثل گلستان هستم، خوی من مثل بهار است، زیبا است، دل 

که مواظب باش خوی تو بد است. خوی خسِتّ  پس ما فهمیدیم که در بیت اول غزلی که خواندیم اشاره کرد به این 

من عقل ندارم، با   )دایره عدم([ ۲]شکل  گوید اگر تو نباشی، فضا را باز نکنم مثل این است، عدم رواداشت است. می 

عقل هستم، ملول هستم، هرچه بگویم کژ است، هرچه بگویم درُد است، ژاژ  ها بی چین ذهنی، با نقطه عقل من 

 ای ندارد. مزه و بیخود است، هیچ نتیجهٔ سازندههای بی است، حرف 

ام. از طرف دیگر هم حس  که این عقل را دارم واقعاً من شرمندهاین عقل فعلی من، »من خجل از عقل« از این 

می  می کوچکی  می کنم، حقارت  فکر  رویت  کنم،  نورِ  از  عقل  و  از عقل  »من خجل  نیستم،  تو  من شایستهٔ  کنم 

 شرمسار«. 

خواهد شما خویِ او را بپذیرید. شما نگویید که من لیاقت  پس شما الآن اگر خویِ بد دارید، بدانید که خداوند می 

که من از جنس او هستم. درست است؟ این را دیدیم. اما این سه  این کار را ندارم، همیشه مراجعه کنید به این 

 بیت را هم خواندیم: 

 تو بمال گوشِ بَربَط، که عظیم کاهل است او
 بشکن خُمار را سر، که سرِ همه شکست او

  

 بنواز نغمهٔ تر، به نشاطِ جامِ اَحمَر
 ست بحرپیما، که درُ آورَد به دست اوصدفی
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 بر، درِ خانه بسته بهتر چو درآمد آن سَمَن
 که پَریر کرد حیله، ز میانِ ما بِجَست او

 ( ۲۲۱۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گوشِ کسی )چیزی( را مالیدن: او )آن( را تنبیه کردن، او )آن( را رام و مطیع کردن
 جا مجازاً فُرمِ انسان که ترکیبِ چهاربُعدِ )جسم، فکر، هیجان، جانِ ذهنی( اوست. نوعی سازِ موسیقی، در این  بربَط:

 عظیم: بسیار 
 کاهل: سست و تنبل 

 ذهنی در کار است. ِ عبارتی یعنی منکنندهٔ بسیار شدید در برابرِ تغییر، به عظیم کاهل: مجازاً مقاومت
 كلافگى و سردردى كه بر اثرِ زوالِ حالتِ مستى پيش آيد.  خمُار:

 آیند و دلنشین، تازه مجازاً خوش  تر:
 نشاط: شوق 

 جام: مجازاً شراب 
 رنگ سرخ، سرخ احمَر:

 آید. رنگ، مجازاً مِی، خِرَد و شادیِ اصلی و ذاتیِ ما که از طرفِ زندگی می جامِ احمَر: شرابِ سرخ 
 بحرپیما: دریانورد، ملوان 

 مروارید  دُرّ )درُ(:
 کسی که یاسمن در بر و آغوش گرفته و بویِ خوش از وی برآید.  بر:سمَنَ
 مخففِّ پریروز، روزِ پیش از روزِ گذشته، دو روز پیش از امروز  پَریر:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دانید، امروز هم من توضیح دادم، در این فضای اَنساب ذهن ما پُر از همانیدگی است و یک آهنگی دارد  شما می 

صورت خشم و ترس و حسادت و حسِ خرَاش است و دردآور است. دردهایش را شما به زند که بسیار گوش می 

بینید. پس این را باید گوشش را بمالید و تنظیم کنید. عرض کردم وقتی این را تنظیم  ها، انقباض می خَبط و این 

 کنید، این مقاومت خواهد کرد، این، شما عظیم کاهل را ببینید. درست است؟ می 

خواهید خداوند خویَش را در  چه خوی داری«. شما می گفت که »سحر است، خیز ساقی، بکن آن در غزل ما می 

به  کرد،  مقاومت خواهید  هستید،  عظیم کاهل  که شما  بدانید  باید  ولی شما  تجربه کند،  سادگی حرکت  شما 

گیرید  کند. شما تصمیم می خواهید ترک کنید، چقدر ذهن شما مقاومت میبینید یک عادتی را می کنید. شما می نمی 

تان، خشمگین نشوید، چندین دفعه تصمیم گرفتید تا حالا، ولی این عظیم کاهل  مثلاً در مقابل همسرتان، بچه

کنند، راهم کنند، من اگر دیدم این کار را می گویید چند نفر نشستند غیبت یکی را می شود. می دوباره خشمگین می 

بینید که زنم، شما می کنم حرف نمی نشینم »اَنصِْتوا« را رعایت می کنم یا اصلاً می رکت نمی روم، مشاکشِم می را می 

ذهنی عظیم  که این من کنید. چرا؟ برای ایندفعه مشارکت کردید و شما هم فعال شُدید، دارید غیبت او را می یک

 خواهد تغییر کند. کننده در مقابل تغییر، نمی کاهل است، تنبل است. کاهل یعنی مقاومت 

این را می  این آهنگش عوض  دانید، بهپس شما  این است که  تغییر نخواهید کرد. عرض کردم علتش  سادگی 

خواهید بپیچانید، یک  ترسد. یک ذره این گوش بَربَط را بمالید، می شود، می که آهنگش عوض می شود. همین می 

گوید من آن آهنگ، بَربَط  کند میشود، ولی بَربَط مقاومت می شود بهتر می کمی کوک کنید، آهنگش عوض می 
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کنیم، آن آهنگ قبلی خوب بود. بابا آن درد داشت، آن خرابکار بود! نه،  عنوان بَربَط مقاومت می کند، ما به نمی 

 ها آگاهانه نیست، »تو بمال گوشِ بَربَط«. من آن را دوست دارم. و این 

گوید بشکن،  کنندهٔ درد را به شما می گوید تشکیلات و سرِ خُمار را یعنی ایجاد بینید می پس بنابراین شما دوباره می 

باید بشکنی، این به درد ادامه خواهد داد. شما نیایید بگویید که من یک بار گوش کردم، دو بار گوش کردم، نه.  

ذهنی، باید روزی دو ساعت، دو ساعت و  خواهید تغییر کنید، چون عظیم کاهل است این منشما باید اگر می 

نیم به مولانا گوش کنید، ابیاتش را تکرار کنید، متعهد باشید به این کار، ابیات را تکرار کنید. برنامه را باید از  

 خواهید تغییر کنید گوش کنید. اول تا آخر، اگر می 

بینم، بعضی  ها اینستاگرام را می کنم، بعضی موقعتان فکر کنید که جسَته و گریخته گوش می ذهنی شما نباید با من 

رسید. شما باید قانون جبران معنوی، یعنی باید به این  جا نمی کنم، شما به هیچ ها اگر وقت کنم گوش می موقع 

باشد،   حواستان  درست گوش کنید،  و  بگذارید  وقت  نیم  و  ساعت  دو  ساعت،  دو  روزی  برنامه گوش کنید، 

 گویید که من عظیم کاهلم. که می تمرکزتان روی خودتان باشد، برای این 

و از وقتی که شروع کردید به مولانا گوش کردن، باید بدانید که باید فضا را باز کنید، نغمهٔ شاد بزنید و آن شراب  

توانید بزنید. هر  که اگر خداوند به شما شراب بدهد، شما شراب غم نمی وری را، خدایی را ببینید، برای این آن

کند،  کند، ناله می کند، غمگین می زند، بدانید که از خدا دور است. هر کسی مردم را شاد نمی کسی شراب غم می 

 کند، یعنی مشغول خرابکاری است. کند، خدا در او کار نمی شکایت می 

جامی که از    است، به »نشاطِ جامِ اَحمَر«، در این   نوازید که به برکت زندگی آغشته پس شما نغمهٔ شادکننده را می 

کنید، روید، »دُر«، هشیاری خالص جمع می گیرید، »شرابِ ناری«. شما یک صدفی هستید که هی جلو می ور می آن

کنید که  آید به مرکز شما، شما حس می بر یعنی خداوند می آید. سمََن بر« می تا وقتی هشیاری زیاد شد آن »سمََن 

جا است که  کند، در شما زندگی روی خودش قائم شد، فضا باز شد. و این یک کس دیگری شما را دارد اداره می 

 ند.هم بریزتَق بزنند و بیایند تو، کار شما را به شما باید هشیار بشوید، درِ خانه را بسته نگه دارید، نگذارید تَق 

چون اگر بیایند، اگر یک چیز مادی بیاید به مرکز شما، زندگی تدبیرش این است که از مرکزتان بپرد. یعنی در  

دهید با فضاگشایی، یا اگر یک چیز مادی را آوردید و حتی یک هیجانی  این لحظه شما یا خداوند را ترجیح می 

دانم خشم را آوردید مرکزتان، خداوند پرید رفت. »که پَریر کرد حیله،« یعنی تدبیر، »ز  شبیهِ ترس و غم و نمی 

 میانِ ما بِجسَت او«. 
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به غزل مربوط است که عظیم کاهل است من یادمان باشد  این سه بیت هم  تَر«  پس  ذهنیِ شما، شما »نغمهٔ 

عنوان هشیاری خالص  آورید مرکزتان و آن چیزی را که جمع کردید بهها را می زنید، چیز زنید، نغمهٔ غم می نمی 

آید تو، خداوند  زند و می گذارید، یکی در را می آید مرکزتان، متأسفانه در را باز می کنید. و وقتی خداوند می تلف می 

ذهنی خروّب، زندگی خودتان را  شوید من پرد و شما می پرد. اگر چیزی یا کسی را بیاورید مرکزتان، خداوند میمی 

 کنید. درست است؟ و دیگران را خراب می 

مروارید،   سرخ. دُرّ )دُر(:  آیند و دلنشین. احمرَ:ذهنی است. تر: خوش نوعی ساز. خمُار: همین دردهای من  بربَط:

بر: همین خداوند است یا زندگی است. پَریر: پریروز، یعنی در زمان  معنی هشیاری خالص است. سمََن جا به در این 

 گوید خداوند از میان ما پریده. گذشته. می 

ها در مرکز ما هست و درِ خُم  ، این عظیم کاهل است وقتی این ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  بینید  طور که می پس همین 

 طور این سه بیت: درِ خُم باز است، مرکز شفاف است. و همین  )دایره عدم([ ۲]شکل جا را گرفته. ولی در این 

 گسُتاخ مکن تو ناکَسان را 
 در چشم مَیار این خَسان را 

  

 درَزی دزدی چو یافت فرصت، 
 کم آرَد جامهٔ رَسان را

  

 ایشان را دار حلقه بر در 
 اَند لایق، آن را هم نیز نه

 ( ۱۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خَس: فرومایه و پست 
 دَرزی: خیاّط 

 رَسان: رسنده، رساننده، جامهٔ رَسان یعنی لباسی که به اندازه و مناسب، دوخته شده باشد. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دهد. دَرزی یعنی خیاط. رَسان: رسنده. و  خَس: فرومایه. فرومایه، پست، هر چیزی است که ذهن ما نشان می 

دانید ها به مرکزمان. شما می دزدد با آوردن چیز ذهنی می اندازهٔ کافی ما داریم و این من رَسان یعنی از هر چیزی به 

کند  آیند به مرکز ما. هر چیزی که جرئت می که ما مواظب نیستیم، گستاخ هستند می علت اینکه چیزهای بیرونی به 

 جای خداوند بیاید مرکز ما گستاخ است. به
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تواند به مرکز ما بیاید. با توافق شما، با اختیار شما، با  چیز نمی گستاخی را به این معنی باید بگیرید که هیچ 

دانید. هر چیزی را مهم  ها را مهم میآورید به مرکزتان و آن آیند به مرکز شما. گستاخان را می انتخاب شما می 

تان، مقامتان، دانشتان، تصویر  توانید تجسم کنید مثل پول، مثل تصویر همسرتان، بچه بدانید که در ذهنتان می 

آید بالا،  ذهنی می ها خَس هستند. اگر بیاید من آید مرکز شما، این شود می هر چیزی که مهم باشد، گستاخ می 

شود. و از هر چیزی که خداوند به شما داده بود، رَسان بود،  آید بالا، یعنی درست می ذهنی می ها من حسب آن بر

اندازهٔ کافی  کند، به اندازهٔ کافی بدنتان خوب کار می اندازهٔ کافی سلامتی دارید، بهاندازهٔ کافی وقت دارید، بهبه

 ها جامهٔ رسان هستند. ها را همه را داده به شما، این عقل دارید، این 

زند بیاید تو، بیاید مرکز شما. درست  تَق می ها را، کسی که در را تَق کند آن پس بنابراین به شما باز هم تأکید می 

می  همانیدگی است؟  این  پوشانده  را که  مرکز  این  همانیدگی خواهیم  این  شما  برداریم.  نگه  ها،  را  قدیمی  های 

دهید، این درست نیست. باید فضا را باز کنید، خداوند را بیاورید. به ما گفت  ها را هم راه می دارید، جدید می 

بر، درِ خانه بسته بهتر«، شما گوش کنید این  پرد. »چو درآمد آن سمََن جو است، می چه؟ به ما گفت که این بهانه 

 بر،« یعنی خداوند آمد در مرکز شما، در را بسته نگه دارید. را. »چو درآمد آن سمََن 

زند، بگذار بیرونِ در باشد، گوش بده، حتی لیاقت گوش دادن به  تَق در را می گوید اگر کسی تَق جا هم می در این 

خواهد به شما تحویل بدهد، شما  زند، ژاژ می ذهنی درِ شما را می ها. اگر من ذهنی را هم ندارند این های من حرف 

گذارد. ها روی شما اثر می کنید یعنی حرف آنکنید؟ در را باز می کنید و به حرفش گوش می در را برای چه باز می 

 گوید. این مهم است. یعنی چه؟ یعنی شما باید همیشه فضا را باز کنید، ببینید صنع و طرب زندگی به شما چه می 

بر از مرکز شما برود بیرون. زند، شما حواستان روی خودتان است که مبادا این سمَنَزند یا جمع می تَق یکی می تَق

ماند که امروز گفتیم که چه؟ سَحر  ها یا می آید مرکز شما، همانیدگی ها می چین اگر نقطه  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  و  

آید. ها می کنید این ها را بسوزاند با شرابِ ناری. از طرف دیگر شما هی گستاخ می خواهیم زندگی اینهست، ما می 

ها را بسوزانید، دیگر آید. باید اینآید، این درست درنمی کنید می ور گستاخ می سوزانید شاید، از آن ور می از این

های  ی نگیرید. نه حرف تَق، شما فقط گوش کنید، ولی جدگستاخ نکنید، حلقه بر در نگه دارید. در را زدند تَق 

های ذهنی را. فقط آن چیزی که  های دیگران را، نه خودتان را، نه بقیهٔ من خودتان را جدی بگیرید، نه حرف 

 است، فضاگشایی شما است و آوردن زندگی به مرکزتان.  شدهارزش دارد، این فضای گشوده

 �💠💠�اول یان بخشپا�💠💠�
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 : میاول بود، خواند تیب نیا

 ی دار یچه خو بکن آن ،یساق ز ی است، خ سحر 
 ی و برسان شرابِ نار یخُنب برگشا سرِ

 ( ۲۸۴۸شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 را ی: شرابِ سرخ و گ ینار  شرابِ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 .م یرا بهتر بفهم نیا میتوانی که م مین یبب م،یمورد بخوان نیرا در ا ییهات یب دیبده اجازه

 هست:  یمثنو  از

 سَحَر آگاه شد  ی تُرک  یاَعْجَم
 خواه شد خُمارِ خَمر، مُطرب وز

 ( ۶۴۳ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 خارج شد.  ی هوش آمد، از مست به  ی عنی جان یشد: در ا  آگاه
 شراب حاصل شود.  ی که پس از رفتن مست ی : رنجخمُار
 : شراب خمَر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 جان مونس مستان بُوَد   مُطربِ
 و قوت و قُوَّتِ مست آن بُوَد  نُقل

 ( ۶۴۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 : طعام، غذا قوت
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 د ی کش یمست  یِرا سو  شانیا مُطرِب
 د یاز دَمِ مُطرِب چش یمست باز

 ( ۶۴۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

. »سَحَر«  یذهنصورت من به  مینادان هست  یول  م،یهست  ی بارو یز  م،یتُرک« درست است که ما ترک هست   ی»اَعْجَم

  م، ی ما درد دار  م،ی ما خمار خمر دار  کهن یبه ا  میاست، آگاه شد  لحظه  نیا  م یدیما فهم  ای که    دیلحظه فهم  نیا  یعنی

که خداوند است در مرکز ما    یمطرب اصل  میخواهی . ممیخواه شدمطرب   نیبنابرا  ده،یشراب خداوند به ما نرس

 ساز بزند.  دیایب

مست    دیشما با  د،یایطرب بزند، طرب خداوند ب  دیای»مطُربِ جان مونس مستان بُوَد«، اگر خداوند ب   دیگوی م

 . دیخارج شده باش  ی ذهناز من  دیشما با د،یبشو
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فضا   یوقت یعنی. پس مطرب دیای ب یشده، از زندگگشوده  یفضا نیاز ا د ینُقل و غذا و مزه و قوّت شما با نیبنابرا

  ی . و »باز مست های دگیحسب همانحسب او، نه بربر  دنید  یعن ی  ی . مستکشدی م   یمست   ی سوگشوده بشود شما را به 

 . میمطرب بچش ای  یرا از دم زندگ  یمست میکن  ییشاامکان دارد که ما اگر فضاگ نی پس ا د«،یاز دمَِ مطُربِ چش 

  ی ذهن فعلاً در من   ی ول  م، یهست  با یز  ی ول  م، یکه اگر ما درست است که ترک هست   دهدی نشان م  ت یسه ب  نیا  پس

 . درست است؟ ییبا فضاگشا میکن دایدست پ یبه مست میتوانی م  م،ی نادان هست

 .شودی شراب حاصل م  یکه پس از رفتن مست  ی»به هوش آمد«. »خمُار« رنج  یعن ی جانیشد« در ا »آگاه

. خمَْر: شراب.  میرفته، ما به درد افتاد  ن یاز ب  یمست   یدگی اثر همان الآن در   م، یبود  یباشد ما قبلاً مست زندگ  ادمانی

 قوت: غذا. 

 : میرا داشت  تیب نیا و

 دو سه مرده زنده گردد؟  یس ی شود اگر ز ع چه
 ؟ یگردد ز کَفَت دو سه خمار  ر یرگ ی و ش خوش

 ( ۲۸۴۸شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

م   م یگفت  و روا  بق  میداری ما  مثل  بشو  هٔی که  زنده  خداوند  به  عالم  امیمخلوقات  شرط  بشو  کهن ی.    د یبا  میزنده 

و وابستهٔ به جهان    ستدیخودش با  یپا   یرو   یاریهش  ی عنی خودش،    ی پا  ی رو  یو در ما زندگ  می کن  یی فضاگشا

نه آن زهر است، و    د،یآی غذا م  د، یآی ر مینظر ما شبند ناف جهان که از آن به  م،یبند ناف را ببُر   ی عنینباشد،  

 . میرا نخواه  های دگیهمان ی خوش

را درک   لمانیاص  ی . پس ما الآن شاد«یگردد ز کَفتَ دو سه خمار   ریرگ یگردد«، »خوش و ش   ریرگی»خوش و ش

 . می خمار هست میدانی م کهی درحال میریگی را م   یزندگ ریو ش  میکنی م

 لیدلبه   م، یدرد دار  کهنیا  لیدلما است، به  یخمار   لیدلبه   کند، ی مولانا اثر نم تیباشد اگر ب  ادتانی  شه یهم  شما 

به    د یایب   دی]اشاره به سر[ با  جا ن یاز ا  میدهی گوش م   م، یزنی حرف م   د ی. توجه کنکندینفوذ نم   م، یکاهل هست   کهنیا

 . تانبرود به دست جانی مرکزتان ]اشاره به دل[، از ا

که رفت    دیشوی متوجه م  دفعهک ی   م،یتکرار کن   مییبگو  اد یاگر ز  م،ییگوی م   میی گویم   یاول از سرتان که ه  یعنی

  د ی دیشن  دیدو بار خواند  د،یبار خواند   کیرا    یزی چ  کی  دی مرکزتان، نفوذ کرد در شما، حرف اثر کرد. شما فکر نکن
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  د، یایبه مرکزتان، به دلتان. اگر به دلتان ب  د یایاز سرتان ب  هک   د یها تکرار کنها و بار ها و بارتمام شد رفت. نه، بار 

 . درست است؟ شودی به عمل م لیتبد  یعن یبه دستتان،  رودی م

 :می را داشت  تیدو ب نیا یول و،

 ؟ یهنوز از خارج آن را طالب تو
 ؟ یچون حالِب  گرانیاز د ،یمَحْلَب

 ( ۱۰۶۸ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 بدوشند )اسم آلت(  ر یکه در آن ش  ی)اسم مکان( و محِْلَب، ظرف ر یش  دن یدوش   ی: جا محَْلَب
 ر یش  ندهٔی جو  یِ معنبه  جان یدر ا  ر،ی: دوشندهٔ ش حالِب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 : میاگر بخوان یسؤال یعنی

 ؟ یهنوز از خارج آن را طالب تو
 ؟ یچون حالِب  گرانیاز د ،یمَحْلَب

 ( ۱۰۶۸ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 بدوشند )اسم آلت(  ر یکه در آن ش  ی)اسم مکان( و محِْلَب، ظرف ر یش  دن یدوش   ی: جا محَْلَب
 ر یش  ندهٔی جو  یِ معنبه  جان یدر ا  ر،ی: دوشندهٔ ش حالِب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 کنار یاست در تو ب ر ی ش چشمهٔ
 از تَغار؟  ییجو ر ی ش یچرا م تو

 ( ۱۰۶۹ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 . زندیری که در آن ماست م ی بزرگ ی : ظرف سفالتَغار
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
  ی . تغار: ظرف سفال ری. حالبِ: دوشندهٔ شدوشندی م  ریکه در آن ش  ی. مِحْلبَ: ظرفری ش  دنیدوش   یمَحْلبَ: جا  و

 آن است.   یزهاینماد ذهن و چ جان ی. در ازندیری که در آن ماست م یبزرگ

  ی دسترس   میتوانی ما م   ییدر درون ما است، با فضاگشا  میباش   ریرگ یش   دیکه با  ریش  هٔچشم   نیا  میدیما فهم   پس

 و آن زهر است.  می مکی را م  ای پستان دن می . اگر منقبض بشومیکن دایپ

.  یاگر فضا را باز کن ،یهست ر یش دن یتو محل دوش ؟یطالب هست  های دگی تو هنوز از همان پرسد،ی الآن از شما م  و

  هٔ چشم  کی   ییدر ما با فضاگشا  ؟ یبدوش   ریش   یخواه یم   رونیاز ب  ؟ی بدوش  ر یش  یخواه ی م   گران یاز د  یجور چه 

  ی . و تو چرا از »تَغار«، جا میدهی م   گرانیبه د  دیهم مثل خورش  م، یخوری هست که هم خودمان م  انتهایب  ریش
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  ؟ ی بدوش  ریش  یخواه ی ها مدر آن هست، از آن   های دگیرا از کاسهٔ ذهن که همان  ریش  ؟ ییجوی م   ریمحدود ذهن، ش

 ندارند. درست است؟  ریها شنه، آن 

 : م یرا داشت  تیدو ب نیا و

 ی برسان قدح به چُست ،یاگرچه سخت مست تو
 گرچه دو هزار کف بِخَست او   شه،یتو ش مشکن

 ( ۲۲۱۲شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 مجَاز شراب پُر از شراب و به  الهٔی: پقدح
 شدهگشوده  یِ به مهارت و ماهرانه، مجازاً با فضا ،ی و چالاک ی : با چابکیچُست به
 علامتِ کثرت است. اد، یز  ار یهزار: بس دو

 کردنکردن، مجازاً آزرده    یزخم :خَستن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 رسان به جانم، که بَرَد به آسمانم یقدح 
 پست او  یِبه دستِ فکرت، که کشد به سو مدهم

 ( ۲۲۱۲شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 مجَاز شراب پُر از شراب و به  الهٔی: پقدح
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

را راه نده، در را باز نکن. »چو درآمد    یکس  میگفت   ،ی دائماً اگر فضا را گشود  د،یتوجه کن  ،یتو اگر هم مست بشو 

  رد یرا خواست از تو بگ  یدگی همان  کیحواست باشد،    یمست هست   بَر، درِ خانه بسته بهتر«، اگر سختآن سَمَن 

  ی به چسُت   گرانیقدح را به خودت و د  د یورشمثل خ  دیشما با   ، یمست هست   نرو ذهن، مقاومت نکن. اگر سخت

 . یبرسان

ولو    ،ی بشکن دیرا نبا ی مِ شهٔی ش  نی. و ایبرسان دیقدح را با ،یرسی م  ی به هر کس ی زیسرعت، با ت به  یعن ی « ی»چسُت 

خداوند، شما واکنش نشان نده    برُدی از تو م   یدگ یدو هزارتا همان   یعنیکند،    یدو هزارتا کف را او زخم   کهنیا

ها را  آن   یعنیبرسان که به آسمان ببرد،    یک قدحیهم    گرانینشکند. پس به د  یمِ   شهٔیش  نیمنقبض نشو تا ا

دست فکرت نده. ناله ها را با انقباض به ها عشق بده، محبت کن. و آن کن، به آن   ییشناسا  یصورت زندگ به

  کند ی م نییها را که ناظر جنس منظور را تعتا آن   نیصورت جسم نب ها را بهنکن، منقبض نشو، آن   ت ینکن، شکا

 . درست است؟ کشدیپست م  یذهنمن  یسوما را به   یذهنمن  یکه فکرها  یبده یذهنمن  یدست فکرها به

 را هم بخوانم:  تیب نیا و
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 ی تن را وابُر  و،ید رِی ز ش گر 
 ی نعمت خور ی فِطامِ او، بس در

 ( ۳۷۴۸ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 گر ید  ز یاز چ  ی ز یگرفتن کودک؛ جدا کردن چ ر ی: از شفطِام
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
  ، ی باز کن  ای دن  ری ش  نیو خودت را از ا  یر ینگ  های دگ یاز همان   ، یذهناز من   و«، یرا از »د  ر«یاصطلاح »ششما به   اگر

از ش  ی عنی »فطِام«   ش  ر،یباز کردن  ترک کردن  من   های دگ یهمان   ریدر  تشک  یذهنکه  نعمت   یکل  دهند،ی م  لیرا 

  ی . بفهم یریرا نگ   رشیبدهد، تو ش  ر یبه تو ش  خواهدی م  د یایب  ش یکه پ  یدگ یاست که هر همان   ی . فقط کافیخور ی م

 بمکم.  یرا بخواهم، از پستان زندگ ریش  یاز طرف زندگ دیاست، من با و«ی د رِی»ش  ر،یش نیکه ا

 ست یعالَم  حِیاز ما مس یکی  هر 
 ستیاَلَم را در کفِ ما مَرهَم هر 

 ( ۴۷ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 : درد، رنج اَلَم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

خودش قائم بشود،    یرو   یار یهش   میفضا را باز کن  میتوانی چون م  م،یهست   حیمس  کی . هر کدام از ما  دیکن  توجه

  ک ی همه    هان یخداوند در ما به خودش قائم بشود، ا  م،یذاتمان قائم بشو   ی ذاتش قائم بشود، ما رو  یرو   یار یهش

الََم«، »الََم«   ست«، ی عالَم  حِیاز ما مس  یکیحرف است. »هر   اَلَم ما، هم  یعن ی  ،»هر  الآن اگر    ن یدرد و رنج، هر 

  ی هم دردها   ح، یمس   میشوی م  می کن  ییما اگر فضاگشا  نیمرهمش دست ما است. پس بنابرا  م، یکن   یی فضاگشا

 . درست است؟ میکنی دوا م  م یرسیم   یخودمان و هم به هر کس

 د ی الْقُدُس ار باز مدد فرماروحُ ضِیف
 کرد یم  حای هم بکنند آنچه مس  گرانید

 ( ۱۴۳غزل  ات، یغزل  وانی)حافظ، د

  د، یکن  ییقائم به ذات است. اگر فضاگشا  یار یکه امروز مثال مولانا است که هش  کردی ها را زنده ممرده   ح«ی»مس

اگر مدد کند    ،ی برکت زندگ  ، یور آن   یرو ین   ضی ف  ل، یجبرئ  ض ی . درواقع فشودی در شما قائم به ذات م  ی ار یهش

 را.  گرانیهم د د، یزنده کن دیتوانی مهم خودتان را   د،یمرده را زنده کن  دیتوانی به شما هم، شما هم م 

خودش قائم شده    یرو  ینبود، فقط فضا را گشوده بود، در او زندگ  یبیو غر  بیآدم عج   کی  یس یع  ای   ح«ی»مس  پس

مأمور است که به  لیبکند، دائماً جبرئ  خواهدی القُْدُس« دائماً مدد مروحُ  ضِی . و »فدی بکن دیتوانی بود، شما هم م

 ی شما مِ
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 . برساند

 د یچو آفتابت چو به دور اندر آ  قدحِ
 یشمار ز شب و ز شب رهی جهانِ ت برهد

 ( ۲۸۴۸شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 ی حصول مطلب  ی برا یقراری : مجازاً حالت انتظار و ب یشمارشب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

را  به آنمربوط    یها تیکه شما ب   م یکنی تکرار م  یکیی کیدوباره    ن یهم  ی مهم هستند، برا  اریبس  هات یب  نیا ها 

 دهد ی هم گرما م  کند،ی آفتاب است، هم روشن م  هیشب  یی با فضاگشا  دیریگی دست مکه شما به  ی. پس قدحدینیبب

.  م یبه آن نده  م، یگرما بده  نیبه ا  میباش   اشتهکه ما تعصب د  ستین  ی طورنی. اگرانید  یبرا   طورن یبه شما، هم

  م ییبگو  می کن  ی سازسبب بشود ما سبب   دینبا  ی. و نسبت ذهن م یبده  گریبه همد  م،یاور ی به دُور درب  د یرا با  نیو ا

 .دهمی به آن نم  دهمی م نیبه ا

جسم   کی  شمارم،ی شب م  کیهستم. من شب هستم، خودم را    رهیجهان هستم، اما ت  کیمن    فهممی من الآن م  و

  کنم ی م   یشمار شب   کنم،ی صورت شب نگاه مبه   کنم،ی صورت جسم نگاه مهم به   گری د  یهابه انسان   شمارم،ی م

 است؟  درستشمرد.  شودی را نم  یبشوم، زندگ یبه زندگ لیتبد د یغلط است. من با نیو ا

 :و

 دوز خیجهان در شب بمانده م نَک
 است روز  دیموقوفِ خورش منتظر،
 ( ۲۵۰۱ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 .بستندی م نیبه زم  خیکه او را با م ی کس خ،ی: دوخته به مدوزخ یم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

م آدم   یعن یکه جهان    دینیبی پس  م   یذهنها من تمام  م   کوبخ یدارند،  در شب، همه شب    دوز خیشدند،  شدند 

شب    یخود یچه ب  ی برا  د،یشما روز هست   دیگوی خداوند منتظر روز است. م  یهمه شب هستند، ول  باًیهستند، تقر

 شما را روز کنم.  خواهمی من م د؟ یهست

 گفت ی ها. امروز م و درد   هایدگ یابر همان  ن یا  ریبالا از ز  دیا یب  د یخورش  دیاجازه بده  دیفقط با  د،یشما روز هست  یعنی

بالا.    دیایجا باز آن   دیکه خورش  دییشما سر خُم خودتان را بگشا  ای شما    لهٔیوسسر خمُ را بگشا. به  ای که چه؟ تو ب

جهان که شما    کی.  رودی م  نیشب از ب  نیبنابرا  د، یکنی از مرکزِ شما طلوع م  دیصورت خورشخداوند و شما به 
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مولانا به ما کمک    دینیبی . مدهدی م  یبالا مِ  دیآی صورت آفتاب م به  نی. هم ستین  دوز«خ یدر شب »م گرید دیباش

 . کندی به همهٔ شما کمک م اتشی نه، با تکرار اب کند؟ی . فقط به من کمک مکندی م

  د، یکنی . برنامه اجرا مدیکنی شما به فرزندتان، به همسرتان، به دوستانتان کمک م   رون، یب  د ییآی از شب م  شما 

سه    نی. و شما هم اندیبی برسد، روز م  ی. روز به هر کس شوندی روز م  کنند ی شب را ترک م  نند،یبی هزاران نفر م

 . کنمی م  یادآور یفقط   د،یارا قبلاً خوانده  تیب

 جوهر همه  ک یو  میبود مُنبسط
 آن سَر همه  می پا بُد یسَر و ب یب

 ( ۶۸۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 نیّو تع  دی: گسترده و گشاده، بدون ق مُنبسط
 نیّاز نامحدود و نامتع  ه یپا: کنا  ی سَر و ب یب

 ذات حق   ب،یاز عالم غ   هی سَر: کنا آن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 همچون آفتاب   میگُهَر بود کی
 همچو آب  یو صاف میگِرِه بود یب

 ( ۶۸۷ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 از پاک و خالص   هی گِرِه: کنا یب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 به صورت آمد آن نورِ سَره  چون
 کنگره  یِهاهیعدد چون سا شد

 ( ۶۸۸ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 ده یسَره: پاک و خالص و گز   نورِ
 . سازندی برج، و بارو م وار،ید  یآجر بر بالا   ایکه از گل، سنگ،   رهیدام ی ن  ایمثلث   یها: دندانه کنگره
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

قبل    ب،یسَر: از عالم غ  . آن نیّاز نامحدود و نامتع   ه یپا: کنا  یسَر و ب  ی. بنیّتعیگسترده و گشاده، ب  ی عنی  مُنبسط

پاک و خالص. نور سرَه: نور خالص، نور خالص همان    ،ی دگیاز بدون همان  هیگرِِه: کنا  ی جهان. ب  نیاز ورود به ا

  ی آجر بر بالا   ایکه از گلِ و سنگ    رهیدام ین   ایمثلث    یها: دندانه ره. کنگشودی آزاد م   ها ی دگیاست که از همان  ی نور

 .اندازندی م  هی ها سا. آنسازندی برج و بارو م وارِید

  ک ی مان از  مان، همه . همه م یبود  یار ی هش  کیو    میها منبسط بودجهان همهٔ ما انسان   نیقبل از ورود به ا  پس

 جنس خدا، جنس الَسَت.   یعنی  م،یهنوز از آن جنس هست  م،یجنس هست
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 ر یحسب تدباش بر»آن سر« همه   م،ینداشت  دانمی من م  م،یدست نداشت  م،ی من نداشت  یعن ی  م«یپا بُد  ی سر و ب  ی»ب

مانند    م،ی بود  یار ی هش  کی  م،یجوهر بود  کی  م، یگهُر بود  کی .  میلحظه، من نداشت بهلحظه  میکردی خدا عمل م

 م، یو ذهن شد  میجسم شد  نیوارد ا  یمثل آب. اما وقت  می ساده بود  م،یو صاف بود  میبود  یدگ یآفتاب بدون همان

نور سره، نور خالص به عدد    نیا  م، یشد  ده یمهم است، ما همان  ز یمهم است، آن چ  زیچ   ن یذهن بالا آمد گفت ا

 . مینیبی ها را جسم م انسان  م، ینیبی م  یذهنها را من انسان  ،ی ذهنمن  دیلحاظ دبه  های دگیهمان  دیدرآمد. ما الآن با د

کنگره    ی هااگر دندانه   ی نور است. ول  گرید  تابدی مانع نباشد، خب م  شینور، نور اگر بتابد جلو  ن یا  نیبنابرا  پس

.  هانیا  اندازدی م   هیسا  تابد،ی ور منور از آن   سازند،ی م  یی زهایچ  کیکه    دیدیها دخانه  یها، بالابرج   یهم بالا

. اگر مقاومت صفر بشود، فضا  میدار  ه یعلت مقاومت سا  بهاست،    کنگره   ی هاما هم مثل دندانه  هٔی سا  دیگوی م

  کنم ی عرض م  د،ی. و توجه کنمی هست  ی اریهش   کی  م، یجوهر هست  ک یها  همهٔ انسان   می شوی باز بشود، ما متوجه م

 . نه. هان یو ا یالی خ دانمی و نم   یفانتز یزها یچ چه  نیا دییگوی حالا شما م 

اگر خودمان را در    م، ی عمل نکن  دیگوی که مولانا م  ییزهایچ نیحسب عشق و ااگر بر م،ینشو  ی اریهش   کیما    اگر

خودمان    یعنی.  میبرو  شیپ  ان یاصطلاح تا پاجهان به   نیجان سالم در ا  میتوانی که عشق است، ما نم  مین ینب  گرانید

 . میکنی خودمان را نابود م

  م، یکنی مقاومت م   کهن یا  یبرا   م،یهست  خواهاده یز  کهنی ا  یبرا  میشوی . ما دچار جنگ ممیشوی دچار جنگ م   ما

ندارد،    یمعن   یها اصلاً دشمن انسان   ن ی. بمی نیبی دشمن م  م، ی نیبی م  به یغر   م،ینیبی را مجسمه م  گر یهمد  کهن یا  یبرا

  د یمان با دعشق است. تا ما همه   دید  د،ید  نی. استیبرتر ن  کسچ یاز ه  کسچیهستند. ه  یاریهش  کیشان  همه 

 . میکن داینجات پ میتوانی نم  م، ین یعشق نب

شب بودن. اگر    یعنیدارد.    ی آثار   یشمار . شب «ی شمارز شب و ز شب   رهیبه ما گفت »برهد جهان ت   دیتوجه کن

من    نم،یبی من دشمن م  کنم،ی چالش م  کنم،ی به مسئله م لیرا تبد ی من زندگ نم،یمن شب باشم، شما را شب بب

را   نی هم ینی . خداوند به ما گفته، هر دهدکه خداوند بخوا ست ین یز یچ  نی. اکنمی م  جادیمن درد ا نم، یبی مانع م

  د، ی مراجعه کن  ی نی. به هر ددینی حسب من ببمرکزتان بر   د یاوریمن را ب  دیشما با  یپس از مدت کوتاه   د،یگوی م

 است. درست است؟  نیکه هم  دینیبی م

 . شهیهم  میری گی . فقط کمک مدیدانی که البته م  یاساس تیسه ب نیا و
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 دهد جنگ و فِراق  تانْ کیهر  گفتِ
 من آرَد شما را اتّفاق گفتِ

 ( ۳۶۹۱ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی : دورفِراق 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 اَنْصِتوا د،یشما خاموش باش پس
 وگو تان من شَوم در گفتْ زبان تا

 ( ۳۶۹۲ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 . دیذهنتان را خاموش کن د، ی خاموش باش : اَنْصتِوا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 تان در توافق مُوثَقه استسخنْ گر 
 نزاع و تفرقه است  هٔیاثر ما در

 ( ۳۶۹۳ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 و وثوق  نانی : موردِ اطممُوثَقه
 ی ر ی: درگ نزاع
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

. اما اگر فضا را باز کندی م  ییجنگ و جدا جادیگفتِ هر کدامتان ا د،یحرف بزن یذهنعنوان من شما اگر به   یعنی

شما    د،یتان من شدهمه   د،یکنی م   ییکتایمن حرف بزنم، شما چون حس    دیبگذار  دیحسب من حرف بزنبر  دی کن

 . گرانیخود در د  دنید  ی عنی عشق است، عشق    بحس. فقط اتحاد و اتفاق ما بردیحس اتفاق و اتحاد بکن  دیتوانی م

وگو. شما با  تا زبانتان من شوم در گفت  دیکن   تیاَنْصتِوا را رعا  د،یخاموش باش  یذهنعنوان من به  نیبنابرا  پس

  د یخداست«. اگر هم توافق بکن راندازشیتا من حرف بزنم. »ما کمان و ت  دیفضا را باز کن   د،یحرف نزن  یذهنمن 

قرارداد دوباره نزاع و تفرقه خواهد    نیاثرش، اثر ا  د،یونش  یکیبا عشق    یول  دیسیقرارداد بنو  دانمی نم  ،ی ذهنبا من

را در همه   یآن زندگ   م،یزنده بشو  یبه عشق و ما به زندگ   می اوری رو ب  کهن یجز ا  می ندار  یاچاره   چیبود. پس ه 

 . درست است؟ میآموزش را به گوش همه برسان  نیو ا ای در دن  میرا دُور بگردان  نیا م،ی نیبب

 . یر یو وثوق. نزاع: درگ   نانیموردِ اطم   یعنی. مُوثَقه  دیذهنتان را خاموش کن  د، ی. اَنْصتِوا: خاموش باشی: دور فراق

 قرآن است:  هٔیهم آ نیا

 قُرِىَ القُْرْآنُ فَاسْتمَِعوُا لهَُ واََنْصتُِوا لَعَلَّکُمْ تُرْحمَُونَ.«  »وَاذَِا

 قرآن خوانده شود به آن گوش فرادهيد و خاموش باشيد، شايد مشمول رحمت خدا شويد.« »چون

 ( ۲۰۴ هٔی(، آ۷سورهٔ اعراف ) م،ی)قرآن کر
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  د، یشما را مثل قرآن بخواند. اگر ذهنتان را ساکت نگه دار  یزندگ   د یبگذار  د، یشما فضا را باز کن   ی عنی چه؟    ی عنی

م  یزندگ   د،یشوی . پس شما الآن خاموش مدیمورد رحمت خداوند شو  دیشا را  با من خواندی شما    ی ذهن. شما 

 . خواندی کتاب مقدس م کی صورت . او شما را به دی خوانی خودتان را نم

 باشد در شمار  د،ی ها دکف کهآن
 ار یاختیشد ب د،ید ایکه درآن و

 ( ۲۹۱۰ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

چه هستند؟    هانیا  دهدی که ذهن نشان م  ییزهایچ  نیباور، ا  ،یدگ یذهن، همان  یعنیکف   ند،ی که کف بب  یکس  هر

  ی عن یدرست است؟    ند،یها را بببا ذهن کف   یاست. هر کس  ای خُم است و در  می گفت  ست؟یچ   نیا  ریکف هستند، ز

  شمارد، ی شب م  ند،یرا بب  هان یا باشدباشد چه درد  یدگیهمان  خواهدی چه م   دهد،یرا که ذهن نشان م   یز یآن چ

  ند، یبی ها را مجسمه مانسان   ی عنیمجسمه.    ک ی  ن یمجسمه، ا  ک ی  ن یمجسمه، ا  کی   ن یا  دیگوی و م  شودی شب م

 . ندیبی م یذهنمن 

  ار ی اخت  گرید  صورتن یباشد، درا  دهیخداوند را د  یعنیباشد،    دهیرا د  ایرا کنار زده باشد و در  هانیا  یاگر کس  یول

  ارش ی. اخت ندیبی نه خودش را شب م  شمارد،ی ها را م نه آدم  ند، یبی نه کف م  گریبه او. د  دهدی خودش را دارد م 

 عقل کل.  ن یبه چه؟ به هم دهدی را م

هستند. شما هزار    دیمف  اری ها بسشکل   نیا  [۲۵]شکل  به شما نشان بدهم.    عیها را هم سرشکل   نیا  دیبده  اجازه

اَنساب   یفضا  نی. امیافتیم  ب« یبه »چرخهٔ تخر  یذهنمن   لهٔیوساست. ما به   دیمف  دنشیباز هم د  د،یدیبار هم د

  ، ی به عقل جزو   رودی و م  شودی منقبض م   ماًدائ   یذهنرا به شما نشان دادم، انقباض را نشان دادم. ذهن و من

 . یذهنعقل من 

ز  شما را  بگذارنور   ای  دیبگذار  نیبذره   ریاگر خودتان  م   دید  دیخواه   د،یافکن  نشان  واکنش  . هرچه  دیدهی که 

در ذهن   م یاَنساب. گفت  یبه فضا   دیروی . و مدیمنبسط بشو  دی. بادیشوی منبسط نم   د، یشوی منقبض م  د، یشنوی م

 دارد.  یآهنگ خاص کی و کلش  یجور خاص ک یدارند، نسبت دارند،  یش یهم خو به های دگ یهمان  نیا

ها واکنش نشان  دارد و به حرف   ی ذهنکه من   ی . هر کسدهدی را نشان م  بیچرخهٔ تخر  دینیبی که بالا م   طورن یهم

  یی و دردها  های دگ یبا همان   یعنی.  بردیسر مدر ذهن به  برد،ی سر ماَنساب به   یدر فضا   شود،ی منقبض م  دهدی م
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  تش یدارند. خاص  یش یبا هم نسبت دارند، خو  های دگ یها و همان و درد   هان یچنقطه  نیا   یجور  کیکه    کندی م  یزندگ

 . یتو کرد  دیگوی م  د،یآی م  شیپ ی بتی هر مص یاست که هر چالش نیا

اصلاً   گریبد د  تیخاص   کیاست.    سهیمن بهتر از تو هستم، چون در مقا  دیگوی هم دارد م  یگریبد د  تیخاص  کی

  ی نیبی م   ریدر ز  یبه ملامت. اما چرخهٔ سازندگ   کندی تو عوض بشو و شروع م   دیگوی عوض بشود، م  دیبا  کندی فکر نم

 . دیکنی م ییپس شما هر لحظه فضاگشا که  دیگویمرکز ما، م  دیای خداوند ب  یلا اَنساب، وقت یفضا  [۲۵]شکل 

 بِساط  ما بهرِ گسترد  حق حکمِ
 انبساط  قِیاز طر  د ییبگو که

 ( ۲۶۷۰ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 مانند فرش و سفره ی گستردن  زِی: هر چ بِساط
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

  د یی گوی . مدیدار  ی سهم  کیکه در آن    دیاشما مطمئن   د،یآی م  ش یپ  یامن خودم کردم. هر مسئله   دیی گوی م  شما 

  روم، ی نم اسی و به ق  ستمیمن بهتر ن د ییگوی بهترم، م دییبه ذهن بگو دیروی من بهترم، نم   دییگوی خودم کردم و نم 

 ادی   یزیچ   کیشما    د،یآی م  شی پ  یاست. پس هر چالش  یریادگیو الآن لحظهٔ    گرانیبا د  رومی خودم نم  سهٔیبه مقا

 . دیدهی م  رییبا انبساط، بعد خودتان را تغ  دیریگی م

ما. ما در    میکاهل« هست   می »عظ   کهن یا  یبرا  ست،ین  یدادن کار آسان   ریی امروز دوباره من گفتم که خود را تغ  و

تغ م  رییمقابل  انسان می کنی مقاومت  ما  ه.  نم  چیها،  من همه   ،ی ک  کندی فرق  تغ  م،یدار  یذهنمان  مقابل    ر یی در 

  د یصبر کن  د،یفضا را باز کن  د،ینی در خودتان بب  راحواستان به خودتان باشد، مقاومت    دی. شما بامیکنی مقاومت م 

 . اندازدی م رونیب یذهنجبر من   نی. صبر و شکر شما را از ادیو شکر کن

منبسط    توانمی که من م  کنمی صبر کنم و شکر م  دیو با  کنمی م   رییحتماً تغ  ر،ییکه من تغ  دییگوی م  د،یکنی م  صبر

  ی خارج بشوم، ول یذهنمن از من  کندی من دارد کمک م یخداوند برا ،یبه مرکزم. زندگ   اورمیرا ب یبشوم و زندگ

مهم است.    یل یخ  [۲۵]شکل  شکل    نیباز کنم. خب ا  راخمُم    یبا انبساط رو  دیکه سخت کاهل هستم. من با  دانمی م

 درست است؟ 

که چرخهٔ    د ینیبی م  «، یدار  ی چه خوبکن آن   ، ی ساق  ز ی»سحر است، خ  د یکن  یرا بررس   نیاول، ا  تیسه ب   ن یبا ا  اگر

به   بیتخر است،  انقباض  در  دائماً  نم   وجه چیهکه  را  سَحر  زمان   فهمد،ی اصلاً  در  و  است  انقباض  در  دائماً 

 است.  یشناختروان 
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لحظه زمان    نیبلکه ا  ست،ی ن  یشناختزمان روان   ست،ی لحظه هست، زمان ن  نیکه ا  یکه زمان اصل  دیدانی م  و

و    یذهنلحظه از جنس من   نیا  ست،یلحظه زمان ن  نیمشکل است. ا  دنشیمطلب فهم  نیا  د،ی. توجه کنستین

 . درست است؟ ستین یشناخت زمان روان 

م  پس است شما  سحََر  الآن  پا  یعن ی  [۲۵]شکل    د،ییگوی »سَحَر« هست،  بود  د،یآمد  نییشکل  بالا  .  دیاول شکل 

که    دیکنی م  یادآوری  یهِ  د،یکنی شکر م  یهِ  د،یکنی صبر م  یهِ  د،یشوی منبسط م   دیدار  یشما هِ  یعن ی  «ی زساقی»خ 

 . دیکنی خودتان شک م  بهدارم.  یذهننکند که هنوز من  کنم،ی من ممکن است که مقاومت دارم م

 ی دار یچه خو بکن آن ،یساق ز ی است، خ سحر 
 ی و برسان شرابِ نار یخُنب برگشا سرِ

 ( ۲۸۴۸شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 را ی: شرابِ سرخ و گ ینار  شرابِ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
درست است؟ و از    د، یبه انبساط بکن  ل یانقباض را تبد  دیدر شکل بالا با  نیا  د، یسر خُم را باز کن  دیبخواه  اگر

همراه با انقباض سرِ    د، ینیبی که م  هان یچآن نقطه   د،یاَنساب خارج بشو   یاز فضا   رون، یب  دییایب  بیچرخهٔ تخر

 .بنددی خُنب را م 

ها ما سر خُنب را  مدت   د؟یکن ی . توجه مکنمی من دارم باز م   د ییبگو  د یسرِ خنُب را هر لحظه ببند  دیتوانی شما نم  و

! بابا تو  شود؟ی پس چرا باز نم  کنم،ی من دارم باز م  مییگوی م  م،یکنی با ذهن کار م  م،یبندی م   م،یبندی م  م،یبندی م

 . دیشما، فضا را باز کن کنمی عرض م  ن یهم ی! برایکنی باز نم 

  ب یکه، چرخهٔ تخر  د ینیبیم   [ ۲۸]شکل    ی. شکل بعد دهمی نم   ح یرا توض  هات یب  گر ید  م،یدیها را فهمشکل   نیپس ا

 ی ک یآفل است و دو ضلعش،    ی زهایاش چاست که قاعده   یمثلث   ک ی  د،ینیبی و وسط مثلث را م  د ینیبی را بالا م

 است.  نیچاست، نقطه  ی دگیقضاوت است و مرکز پر از همان  یگر یمقاومت، د

  ک ی   میخواه ی م  م،ینیبی آن م  قی به مرکزمان و از طر  میآوری آفل را م   یزهایچ   م،یکنیشروع م   جان یما از ا  معمولاً

که    مینیبی م   م، یکن   ییو شناسا  م یسازی خودمان را دوباره م ای خودمان،    ه یاصطلاح شببه   می آوری وجود مبه   ی جسم

از فکر   شدهساخته   کند،ی کار م  یشناختدر زمان روان   اقعکه درو  میاساخته   یذهنمن  کی  م،یاخودمان را نساخته 

 . کندی کار م یشناختشده از فکر است، در زمان روان ساخته  یذهناست. پس من 
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روان   نیا ن   طورنی هم   یشناخت زمان  ن  ن یا  ست،یکه گفتم »سَحَر«  به خود زندگ  نی. استیلحظه    ی لحظه مربوط 

شما، در    یذهنشما، من   یاست. خود مجاز   لحظه زنده  نیشما در ا  یشما است. خود اصل  یاست، به خود اصل

 است.  یاست، هم خودش مجاز  ی . هم زمانش مجازیزمان مجاز 

مقاومت    دینیبی قضاوت است. م   ی کیمقاومت است،    یکی دارد،    تیدوتا خاص  ،ی و خود مجاز  یزمان مجاز   نیا  و

  د، یخواهی م  یز یاز اتفاق چ  یعنی   دیمسئله دار  ی. وقتدیلحظه مسئله دار   نیاست که شما با اتفاق ا  نیا  اشی معن

 . دیکه از کنارش رد بشو ستین  یطورنیا

 ده ی شما با آن همان  یعنی  د،یرد بشو   دیتوانی اگر شما از کنارش راحت نم  دهد،ی ذهن نشان م  لهٔیوسکه به  اتفاق

بد   ایاتفاق خوب است    نیا  دییگوی م   د،یکنیحتماً خوب و بد هم م  دی. و اگر مقاومت داردیمقاومت دار  د،یهست

 است.

  ک یو اگر    [۲۹]شکل    کند،یآفل در مرکز کار م   یزهایاساس مقاومت و قضاوت و گذاشتن چبر  یمنِ مجاز   پس

و    دیریگی را م  یلحظه شما زندگ  نیکه ا  دهدی که نشان م   یذهنافسانهٔ من   شودی م  دی هم اطرافش بگذار  لیمستط

 . دیکنی به مانع و مسئله و دشمن م  لیتبد

دو سه    یسی»چه شود اگر ز ع  نی. پس بنابراآوردی وجود م خمار به  یذهنافسانهٔ من   ای  یذهندستگاه من   نیهمهٔ ا  و

است، هر لحظه   یدگیکه مرکز ما پر از همان  میصورت مرُد  نیاست، ما به ا  همان مُرده  نیمرده زنده گردد؟« ا

 است.  یدردساز هانیا جهٔی. نت میکنی و دشمن م  لهبه مانع و مسئ لیرا تبد ی و زندگ میکنی قضاوت و مقاومت م 

  ستم یس  یعنی می . خمار شدم یمان خمار شدو تا حالا همه   رمیتو را بگ ر یخوش و ش خواهمی من م  دیگوی م  نیبنابرا

شده، در همهٔ ما    رهیو درد هم در ما ذخ  کند،ی به درد م لیتبد  یدهی تو به ما م  ا،یکه خدا  یای ما، زندگ  یذهنمن 

 .کندی م  یدرد زندگ  یفضا 

 ی ذهنمن   یهر کس  دهدی است که نشان م  یمثلث  کیپندار کمال است.    ری، درواقع تصو[۳۰]شکل    یبعد   ریتصو  و

  ی نقص   چیمن کامل هستم، ه  دیگوی م   یعنیاش پندار کمال است.  قاعده   کند،ی درست کند، پندار کمال درست م

 دارد.  یپندار کمال ناموس تقلب نیا یندارم. برا
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را پوشانده و سَحَر را    یزندگ  یکه رو  یذهنمن   یعنی. مانی منِ مجاز   یبرا می که ما دار یتقلب تیث یح  یعن ی ناموس 

و ناموس    یبدل  تیث یح   ک یاست،    کاهلم یعظ  م یبودن که گفت  نیا  یبرا   کند،ی م  یزندگ   ی در زمان مجاز   شناسد، ی نم

 . شودی م نیخشمگ   شود،ی م  اراحتن د،یآی چشمت ابرو است، بدش م  ی بالا ند یهم دارد. اگر بگو

نه؟ اگر پندار    ای  دیشما دار  دینی هستند. بب  یذهنجا در من   ک یتا با هم  سه  نیضلعِ آن درد است. پس ا  کی  و

اشتباه    کهن یکه مثل ا  دیگوی به شما م   یمثلاً اگر کس  د،ی. اگر ناموس داردیرا هم دار  گرید  یدوتا   د،یکمال دار

  د، یرا دار  هاز یچ  نیهمهٔ ا  د،ی دار  یذهنمن   د، یدرد دار  د،ی حتماً پندار کمال دار  د،یشوی شما، شما ناراحت م  دیکرد

 . دیدر شما بگو تواندی را م هاز یچ  یل یکه خ  دیشکل دقت کن  نی. خوب به ادیهست بیدر چرخهٔ تخر

بکند،    دیکار را با  نیدر سَحَر ا  یدرست است. هر کس   نی ا  دینیبی است. م  ی ، چرخهٔ سازندگ[۳۱]شکل    یبعد  شکل

.  رومی خودم کردم و من به ذهن نم  دیگوی . مشودی منبسط م   افتد،ی م   یلحظه هر اتفاقبهشروع کند به انبساط. لحظه 

 گر ید  یکیاز    میچ موقع به ذهن نخواهم رفت بگویمن ه  یعنی  یاصطلاح انکار بهتربه  کنم،ی م  «ی »انکارِ بهتر

 .کند ی بدترم، فرق نم ایبهترم 

  ر یی و تغ   دیریگی م   ادیلحظه اگر  بهاست. شما لحظه   رییو تغ  ی ریادگی دائماً فرصت    شود،ی که منبسط م  یکس  یبرا

  د یریگی م   ادیو    دیریگیم  ییاتفاق را با فضاگشا   غامیپ  افتد،ی م   ی. هر اتفاقیدر هر کار  دیشما موفق هست  د،یکنی م

 . درست است؟ د یدهی م  رییخودتان را تغ  د،ی ریگی م  ادی . درسش را یز یچ

  ی عن یلحظه،    نیبرگشت به ا  ، ییو فضاگشا  ی اش هست عذرخواهمثلث هست که قاعده   ک ی  دینیبی آن وسط م   بعد

  د یرفت   د،یلحظه بود  نیدر ا  د،یکه اگر در سَحَر بود  دهدیمثلث نشان م   ن ی. ا«ی ساق  زی به »سَحَر«، »سَحَر است، خ 

 . دیکن  یعذرخواه  دیآمد بالا، با  یذهنبه ذهن، من 

  م یلحظه. دوباره بگو  نیبه ا  دییایو عدم بشود مرکزتان، ب  د یکن  ییگشااست که دوباره فضا   نیا  ی عذرخواه  ی معن

است. درست    لحظه   نیا  شهیلحظه. هم  ن یبه سحر، به ا  د ییای ب  دیبا  ی دوباره با عذرخواه  د،یاز سحر خارج شُد

 است؟

  د ی با  رییتغ  یبرا   طورن یبه مرکزتان. و هم  هاز یاز آوردن چ  دیکن  ز یپره  دیبا  شه یکه اولاً هم  دیشوی متوجه م  بعد

 وجود دارد.   رییتغ نیامکان ا  کهن یشکر از ا د،ی شکر کن طور ن یو هم  دیصبر کن 
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  ره یجهان ت  دینیبی و م   دیآوری را به دور درم  نیو ا  دیشویمرکز عدم بشود، »قدحِ چو آفتاب« م   ب یترت  نیاگر به ا  و

بر سمن   شود،ی تر مو بزرگ  شودیتر مدرون گشوده   یفضا   نیا  د،یشوی . هر لحظه شما منبسط مرودی م  نیدارد از ب

  د یایب  زندی درِ شما را نم   یکس  د، یشوی که منقبض نم  دهدی م   انانبساط نش   نی. ادیآمده به مرکزتان، دَر را شما بست

 .دیدهی ها را راه نم تو، جرأتش را ندارد، گستاخ 

را هم    «یشمار و از »شب  دیی آی م  رونی. شما از شب شدن بیرگ یاز ت رهدی دارد م واشیواش ی رهیجهان ت نیبنابرا

 . دینیبی ها را هم روز مآن   د،ینیبی چون دائماً خودتان را روز م  د،یرسی که م  یبه هر کس  کهن یا  ی. برادییآی م  رونیب

  رش یپذ  یعنی  د،یکنی شروع م  رشیشد که هر لحظه را با پذ  دیکه، متوجه خواه  دینیبی م  [۳۲]شکل    یبعد  ریتصو  و

  ست ین  یای شاد   سببیب  ی. شاد دیریگی را م  یزندگ   سببی ب  یاست. و شاد  ییلحظه، معادل فضاگشا  نیاتفاق ا

 . کندی م  دیتول یذهنکه من 

  اد یپولم ز  دیگوی م  یذهناست. من   ی سبب خوشبا   ی . شادکندی م  دیسبب تول با   ی دائماً شاد  یذهنمن   دیکن   توجه 

در شما.    آوردی ذات شما را به تجربه درم   لِیاص  یشاد   ییفضاگشا  یباسبب است. ول  ی شاد  نیشده، خوشحالم. ا

 . بله؟ میهست یپخشی و شاد   یاصلاً ذاتاً ما از جنس شاد 

هم  بنابرا  د ینیبی م  طورن یو  پذ  نیا  ن یکه، پس  با  را  م  رشیلحظه  پ  سببیب  ی به شاد  م، یکنی شروع    دا یدست 

  ی . هِ چرخد ی سازنده دارد م  اری ( بسCycle)دورهٔ تکرار شونده :  کلِیس  نیو ا  دهدیدست م   ینندگیآفر  م،یکنی م

شما    ییتر، فضاگشالحظه بزرگ  نیا  الشِلحظه و هرچه چ   نیاتفاق ا  شترِیهرچه ب  رشِ یپذ  م،یکنی م  ییفضاگشا

 د؟ یکنی . توجه م شتریب

که    گریمثلث د  کیبه    [۳۳]شکل    میرسی . و آخرسر مدیکنی فضا باز م   شتریبزرگ بود، شما ب  یلیمسئله خ   اگر

  ن یفَکان« است. اضلعش »قضا و کُن   کی است،    دانم«ی ضلعش »نم   کیاش،  است قاعده  ییفضاگشا  نش ییپا

خ  برا  یلیمثلث  است،  فضاگشا  کهنیا  یمهم  م  د،یکن  ییاگر شما  چ  دیشوی متوجه  آن  ذهن   ییزهایکه  با  که 

 .دیدانی نم  یز یکه در مقابل خداوند، عقل کل، چ دیکنی و اقرار م  خوردیواقعاً به درد نم  د،یدانستی م

  ، یقضاوت زندگ   ی عنیفَکان  که قضا و کُن   دینیبی م   د، یرا درست درک کن  دانم«ی و »نم  دیکن   ییفضاگشا  کهن یهم

ا  ،ی انتخاب زندگ  ،یزندگ   اریاخت   ،ی زندگ  میتصم  اافتدی کار م به   شود«،ی »بشو و م   دیگوی او م  کهن یو  روش    نی. 

 : خوانمی ام، دوباره م را خوانده  تیسه ب نیمهم بودند. ا  اری . بسریدرست کردن خودمان است به تصو
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 ی دار یبکن آنچه خو  ،یساق ز ی است، خ سحر 
 ی و برسان شرابِ نار یخُنب برگشا سرِ

  

 دو سه مرده زنده گردد؟  یس ی شود اگر ز ع چه
 ؟ یگردد ز کَفَت دو سه خمار  ر یرگ ی و ش خوش

  

 د یچو آفتابت چو به دور اندر آ  قدحِ
 یشمار ز شب و ز شب رهی جهانِ ت برهد

 ( ۲۸۴۸شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 را ی: شرابِ سرخ و گ ینار  شرابِ 
 ی حصول مطلب  ی برا یقراری : مجازاً حالت انتظار و ب یشمارشب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

که    دیدیشدن ما است، از خواب ذهن. د  داری لحظه سحر است، موقعِ از خواب ب  نی . امیاش را بگوخلاصه   فقط

 .م یاما به خواب ذهن فرورفته 

  ی در ما ساق   م،یذهنمان را، قضاوت و مقاومت را صفر کرد  م یما خاموش کرد  زد،یخی صورت ما برم به   یساق

را به معرض تجربه و   یساق ی و خو  ی صورت ساقبه عمل کردن به  م یکنی . پس ما شروع مزدیخی صورت ما برمبه

 . میگذاری م  شینما

را، شراب قرمز و سوزانندهٔ    یو شراب نار  میکنی ها گرفته باز مگرفته و درد  های دگیهمان  یخُنبمان را که خو  سر

به د  ی و دردها  های دگ یکه همان   میخوری را، هم خودمان م  ی زندگ روا    م، یدهی م  گرانیما را بسوزاند، هم  و ما 

 .میداری م

سر خُنب را باز    یوقت   «، یس ی. »چه شود اگر ز ع میرا به خودمان روا نداشت  یو آزاد  یشاد   ی ذهنتا حالا با من 

ا  شودی خداوند در ما، در مرکز ما به خودش زنده م  م، یکرد را زنده    یس یهمان نماد ع  نیو  است که مردهٔ ما 

 . کندی و به هر که بخورد زنده م کند،ی م

  ک ی   یفای که وا   د ینیبی م  م،یمانی م   ی فای در مرکز ما زنده بشود، عرض کردم ما مثل وا  ی سیکه اگر ع   دینیبی م

باشد. ما هرجا    می س  ستیدر خانه و لازم ن   ی جورک ی  ردیگی را م نیتلفن ا  ی جا هست، ول ک یاست که    یدستگاه 

. میداری و ما روا م   رندیگی ما را م  یفای وا  م،ی کنیها را زنده ممنطبق به خود، آدم   یِاریصورت هشبه  میروی م

 . میمثل آفتاب هست   دیگویم   نییدرست است؟ چرا؟ پا
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شما. و واقعاً اگر ما    لهٔیوسندارد از دست، به   ینفر را زنده کردن کار   اردیل یکه دو سه مُرده، هشت م  دیگوی و م

  که نیا  یجا و به  یزنده بشوند به زندگ  توانندی نفر م  اردی لیهشت نُه م  م،یدانش مولانا را در جهان پخش کن  نیا

 . رندیگی ذاتشان را م یو شاد  شوندی الآن گفتم، زنده م  ،به ذاتشان شوندی م یبشوند، خوشِ اصل یذهنخوشِ من 

  د یخندی دائماً م  د،یبخند  دی کن   یساز شما سبب   ستیبالا، لازم ن  دیآی م   جوشدی از درونتان م   یشاد   هٔچشم  دفعهکی

 را.   اینه زهر دن دیریگی را م   یزندگ ریو ش

زنده بشوند،    توانندی نفر م  اردیل یهشت م  نیهم  یعنیاز کف خداوند که الآن آمده به مرکز ما، دو سه خمار    و

 می دست گرفت قدح است که الآن ما به   نیبشوند. و ا  ریبشوند، خِردگ  ر یگی بشوند، شاد  ریگی بشوند، خوش  ر یرگیش

 .رسدی م  شیگرما رسد، ی مثل آفتاب است، به همه نورش م

شده،    ره یها تانسان   لهٔیوسکه به   یطور کل جهان به  نیکه همه بخورند تا ا  م یآوری را در جهان به دور درم نیما ا  و

صورت  را به  گریما همد  د،ی ایدرب   یجهان هم از شب  م،یا ی درب  یروشن بشود. منِ جهان هم روشن بشوم و از شب

برود.    ن یهم از ب  زهیبرود، ست   نی و جنگ هم از ب  م ینرسان  ب یآس  گر یبه همد  م، یبه وحدت برس  م،ینی بب  ی زندگ

 .می را خواند  نیدرست است؟ ا

 قت ی شکفد گلِ حق  قت،یشرابِ چون عق  ز
 ی و بهارِ مَرغزار  یمرغِ زار  اتِیح که

 ( ۲۸۴۸شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 زار : چمنزار، سبزهمَرغزار
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ت یب  نیا  نم،یبی صورت شب م ها را بههستم و شب هستم، انسان   رهیکه من جهان ت  یقبل  تیب  نیپس از ا  خب

)حقیقت    ۱۰]شکل است، اگر فضا باز بشود    قیمثل عق  ،یدهی که تو به من م  یاز شراب  دیگوی است. م  یع یطب   یلیخ

انسان([ موجودی  شبگشوده   یفضا   نیا  دینیبی ،  شب  قی عق  هیشده  نور    کی  هی است،  به  هم  شرابش  آن  است،  دُر 

گل    افتد؟ی م   ی . چه اتفاقنمیبی درست م  نم،یبی شراب تو من م  لهٔ یوسبه   یعنیچه؟    یعن یاصطلاح شفاف است.  به

  قت یحق   دم،یدی که م  های دگی همان  لهٔ یوسبه   ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل . قبلاً  نمیبی را م  قت یمن حق  ی عنی   شکفد،ی م  قت یحق

 .دمیدی را نم

مرغِ زار من   ست؟ ی. ها! مرغِ زار ک یمرغِ زار هست یِ که تو زندگ فهممی است که من م  ن یا قتیحق  ست؟ یچ  قت یحق

دائماً    کند،ی م   جاد یدرد ا  ند،یبی ها محسب آن در مرکزش است، بر   های دگ یهمان  یاست که وقت  یهستم، هر انسان
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 که ن یروابطش خراب است، از ا کهن یض است، از ای مر کهن یاز مسائلش، از ا ش،یاز دردها کندی و ناله م  تیشکا

 .کندی خودش را خراب م  ی خودش زندگ

نبوده، بلکه    هان یچنقطه  نیا  اتمی همسرم نبوده در مرکزم، ح  اتمیمن پولم نبوده، ح   اتِیح  امده یالآن فهم  من

مرغ    کهی درحال  کردم،ی ناله م   کردم،ی م  یزار  ،ی تو هست  امی زندگ   ،یتو هست   اتمیح   دانستمی . چون نمیتو بود   اتمی ح

 آواز بخوانم.   شهیمثل بلبل هم  دیشاد هستم، با

اگر شما فضا را    یعنیتو باعث شد، در دل من شکفت.    قِ یکه شرابِ مثلِ عق  ییاثر فضاگشادر   قتیالآن حق   من،

  نیبلکه از ا آمده،ی نم  های دگیشما از آن همان  ی که زندگ  د ید دیخواه د، ین یشده ببگشوده یحسب فضا بر  دیباز کن

شما    یخداوند است، آمده. زندگ   ن یهم  ت،اس  یزندگ   نی است، هم   ی اری هش  نیشده که درواقع هم گشوده   یفضا 

 .دیکردی م  یزار  د،یدیدی م  هاز یرا در چ  یبوده و چون زندگ نیا

  «، ی و بهارِ مرغزار   یمرغِ زار   اتِی . »که حدیکنی نم  یزار  گرید  د،یدیدر خداوند د  د،یدی د  یرا در زندگ   یالآن که زندگ

 زار، پُرِ درخت، چشمه. آباد، چمن  یجا   یعنیهم مرغزار است. مرغزار   رونیها! ب

در خودم تو را    ی. وقتنمیتو را در همه بب  یوقت  نم؟یبی صورت بهار مبه   نم؟یبی صورت مرغزار مرا به   رونیب  یکِ  من

کنم،  هیمرغِ زار باشم، دائماً گر  نم،ی. اگر در خودم تو را نب شودی مثل بهشت م رونیب  دم،یو در همه تو را د دمید

جهان راحت   ن یاز ا می ریمیم  ی جهان جهنم است! آخر ک  نی. آقا انمیبی مَرغزار هم نم  نم،یبی را هم شب م  گرانید

 مردم است.  شتریاحساس ب نی! ام؟یبشو

  ی زها یچ  نیهم  مان ی که زندگ میکنی فکر م  کهنیا ی! برام؟ یرا بکشُ  گریهمد  دی! چرا ما بام؟یجنگ کن   دیما با چرا

درست است،    میگوی من، هرچه من م  کهنیجاه و مقاممان است، پولمان است و ا  ن یمرکزمان است، هم  یماد 

برتر از شما    کهن یا  یبرا  کنم،ی م  سه یمقا  اخودم را با شم   کهن یا  یهستم، برا  بیمن در چرخهٔ تخر  کهنیا  یبرا

 ثابت کنم.  دیرا من با  نیهستم، ا

  م ی توانستی باز هم م  م،یدیدیرا م   ی زندگ  ک ی  گریاگر در همد  م، یهست   ی زندگ  کی   ،ی اریهش   ک ی  میکردی ما حس م  اگر

او، مانند آفتاب او،    قیو از شرابِ مانند عق ییبا فضاگشا  دیگوی م   د،یتوجه کن  یامکان نداشت. ول  م؟یجنگ کن 

اصلتان را   قتاًیشما حق  شود،ی فضا باز م   نیا  یعن ی  شکفد،ی م  قتی. گل حقشودی ما روشن م  یماجرا برا  قتیحق

الَسَت است. توجه م  دینیبی که م   د،ینیبی م   ی مهم   تیب  ی لیخ   د؟یکنی که اصلتان از جنس خدا است، از جنس 

 است.
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برا  ر یکه تقص  دیبدان  د،یاگر مرغِ زار هست  شما  ابر  کهن یا  ی خودتان است،  )افسانه    ۹]شکل   های دگیهمان  نی حسب 

هماندینیبی م  ذهنی([من زندگ  های دگی.  م  ی را  بچه دی دانی خودتان  را،  پولتان  زندگ .  را  همسرتان  را،  خودتان    یتان 

مرغِ زار،    یِزندگ  ،خداوند است د،ی، مرکز را عدم کن )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل   د ی! فضا را باز کنستندی. ندیدانی م

 رفت. نیاز ب یزار   دینیبی م دفعهک ی صورت زار، شما به  یعنی

است، حوصله ندارد، مخربّ    است، پژمرده   حالیکه ب  یذهنبه تمام صفات من   خوردیاصطلاح مبه   یلی »زار« خ  نیا

کند،    ادی را ز  ی کارکند، خراب   اد ی درد را ز  خواهد ی دارد، م  رییاصطلاح کاهل است، مقاومت در مقابل تغاست، به 

. انتظار  خوردی کاهل است، تکان نم  شناسد،ی را نم راست، سحََ یشناختحرف در او، در زمان روان  کندی نفوذ نم

  اندازد، یم  گرانیرا گردن د  اشی به او خدمت کنند، عوضش کنند، خوشبختش کنند، بدبخت  ندیایب  گرانیدارد د

را در شکمش دارد. و    یزار همهٔ معان نی. اکندی دارد کار م بیملامت کند، چرخهٔ تخر کندی م  دایرا پ یک ی شهیهم

.  « یو بهارِ مرغزار   یمرغِ زار   اتِی . »که حمیکردی نم  یکارخراب  همهن یا  م،ی. اگر مرغِ زار نبودمیهست   زارما مرغِ  

 درست است؟ 

ا  حالا، برا  یطور ن یچرا  من  ۹]شکل را    های دگیهمان  نیا  کهن یا  یاست؟  ش  ذهنی([)افسانه  امیدانی م   ن یریجان    ن ی. 

. الآن به شما میدانی م  نیریرا جانِ ش  نیفلان، فلان، فلان، ا  دانمی با پول، با جواهر، با نم  یدگ یهمان  ها،ن یچنقطه

 که  دیگوی م  د؟یگوی چه م 

 ی به شرابِ خسروان  نیر ی جانِ ش میبده
 ی سرِ خمارِ ما را به کفِ کَرَم بخار چو

 ( ۲۸۴۸شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 : شاهانه یخسروان
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
جان ما است، جان    نیا  م یکنی فکر م   نیهم   یبرا  ن، یریعنوان جان شبه   های دگیهمان  ن یما به ا  میاده یچسب  دیگوی م

فضا را باز    دیبله، با  د؟یبکن  یکار   کی  دیشما با  ای آ  ،یشراب شاهانه را تو به ما بده   نیاگر ا  ی ! ولیست یما تو ن

را    نیو ا  دیشده و خداوند ندانگشوده   یتر از فضا لحظه را مهم   نیاتفاق ا  دیبا  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل .  دی کن

 . دیاوریدر هر لحظه به معرض اجرا درب  د،یخوب درک کن 

  د ین یواقعاً بب  د،یبخوان  دی. غزل را بادیبه خودتان روا بدار  دیبا  د،یمثل آفتاب باش  دیبا   د،یسر خُنب را باز کن   دیبا

اگر   یعنی،  ن«یریجانِ ش می. »بده کندی م داریو شما را ب دیآی سرهم مپشت یجور کلمات چه  نیو ا اتیاب نیکه ا

 شکفت در ما. بله؟  قتی. حق میدانستی اصلاً نم  م،یتو را بگذار ش یجابه میرا نداد نمانیریتا حالا جان ش 
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. حالا جان  «ی و بهارِ مَرغزار  یمرغِ زار   اتِی درست است؟ »که ح   قت«،یشکفد گلِ حق  قت،یشرابِ چون عق  »ز

نه از جهان.    م،یریاز تو بگ  دیو شاهانه را با  یشراب خسروان  میدیفهم   کهنیا  ی. چرا؟ برامیدهی را م   نمانیریش

 . «یبه شراب خسروان نیریجان ش   می»بده

مهربان   قدرن یتو ا  یول  م،یدرست است که ما مرغِ زار هست  م،ینالی و م  میدرست است که ما درد دار  میدانی ما م  و

. درست  شیرو یکشی دست م ،یدهی سر خمار ما را، پُردرد ما را نوازش م نیکه دائماً ا یکرَم دار  قدرن یا ،یهست

 است؟

شما دائماً به    یول  دهد،ی او سر شما را نوازش م  د،یدرد دار  کهی . درحالدیشما درد دار  ک،ی  دیدانی شما م  پس

نگاه م زار  دیکنی جهان  م   یو  ادامه  زاردیدهی را  نده  ی.  ادامه  و شکا  د،یرا  و خاص   ت یناله    ی هات یو ملامت 

 ک ی  د،یصبر کن  د؟یچرا شما کرد  دیدانی نم .  دیکرده؟ شما کرد  ی. چه کسدینگذار  شی را به معرض نما  یذهنمن 

.  دیکه کاهل بود  دیفهم ی آن موقع م  د،یکه خودتان کرد  دیفهم ی آن موقع م  شکفد، یدر شما م   قت یگل حق   یروز 

 درست است؟ 

 گر جهدِ تو افزون بُوَد ایذرّه
 خدا موزون بُوَد  یِترازو  در
 ( ۳۱۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

  د، یمولانا گوش کن  ی هابه حرف   د، یکن   یی ذره که شما فضاگشا  کی. بابا،  کشمی زحمت م  همهن یآه ا  دییگوی م   شما 

 . سنجدیخداوند م  ی ترازو د،یعمل کن 

 گر جهدِ تو افزون بُوَد ایذرّه
 خدا موزون بُوَد  یِترازو  در
 ( ۳۱۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

من   ، یکنی نم م  یذهنبرحسب  حقیکنی م   ی کاهل  ،ی کنی کار  وگرنه گلُِ  م  قت ی.  به   یفهمی بشکُفد    که نیا  لیدلکه 

موقع    چیو مَرغزار و بهار را هم ه   یکار بود خراب  ،ی تا حالا مُرغِ زار بود  یدانستی خودت م  ی را زندگ  های دگ یهمان 

»جانِ    ر،یکن، شراب شاهانه را از خداوند بگ   از . حالا فضا را بید یزشت د  شهیهم هم  رونیب  ، یتجربه نکرد

 است، بده برود. اتی دگیکه همان جانِ پولت است، همان ن«یریش
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و سرِ خمُار دوباره ممکن است شما را بکشِد به کجا؟ به ذهن   یمواظب باش  دیو با  یبدان که سرِ خُمار دار   و

بدان که خداوند با   شه یهم  یبکشِد شما را به ذهن، ول   دی ای شما ممکن است بالا ب  ی. دردها ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل 

. پس فضا را باز دهدی ، با »کفِ کَرمَ«، کفِ دستِ کرََم سرِ شما را نوازش م)حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل دستِ کرَم  

برا  اتی کن بگذار سر اصل نوازش بدهد،  را سرِ خمُار، سرِ من   کهن یا  یرا  نم  ، یذهننوازش  پُردرد  .  فهمد ی سرِ 

 . میرا خواند  تیب نیدرست است؟ خب ا

 میدهیم نیریخندان و خوش ما جان ش  نیچن زآن
 کُشد یمَلِک ما را به شهد و قند و حلوا م  کآن

 ( ۷۲۸شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 : پادشاه مَلِک
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
است    تانی دگیرا که جان همان  نتانی ریجان ش  د،یرا اجرا کن  تیب  نیا  دیبخواه  د،یموضوع را بدان  نیشما ا  اگر

  ی عن ی  کشُد،ی خداوند، شاه، ما را خندان و خوش م یعنی رفت، آن مَلکِ    دیداد  یوقت  کهن یا  ی. برارودی م  دیدهی م

شما از آن    یو زندگ   یکرد  یی را شناسا  یدگیهمان  کهنیا  ی برا  رد،یگی را از ما م   ی دگیهمان   کشُد،ی ما را م  یِذهنمن 

که شهد و قند و حلوا    یآزاد شدن زندگ  جهی. درنتدیشوی م  یشما انسان بهتر   شود،یتر مآزاد شد، فضا گشوده 

رنجش  ،یبخشی به تله افتاده، مثل رنجش، رنجش را م  تانی زندگ ی درد کی یتو  ،ی درد کی مثلاً   یاست، از تو

  د، یکنی شهد و قند و حلوا را تجربه م  ست؟یچ   شود،ی شما آزاد م  یزندگ  شود،ی گره باز م  نیشود، ای شکافته م 

 . درست است؟یزندگ ی نیری ش یعنی

ما پول بوده، جانِ   نیریجانِ ش م،یسرِ خُمار دار کهنیا یدنبال هم است. چرا؟ برا دی نی را بب هاتیب نیشما ا پس

که با آن    ییزهایما مقاممان بوده، جاهمِان بوده، طلا و جواهر بوده و چ  نیریما همسرمان بوده، جانِ ش  نیریش

 .کردمی فکر م  هان یحسب ابودند، من بر   قه«ی»دق  هانیا  ، مهم بودند  هانی. درست است؟ حالا ام یشده بود  دهیهمان 

 قه ی است در شق  یخلل قه، یز فکرتِ دق که
 یروان کن آبِ درمان، بگشا رهِ مجار  تو

 ( ۲۸۴۸شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 جگاه ی: گ قهیشق 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
  ی لیخ   ز یچ  نیا  قیمن دق   دیگوی ذهن ما م   دین یمهم، بب   اریموشکافانهٔ بس   ی زهایحسب چبر  ا ی  قیبس که من از طر  از

  ک ی  ش یاست ده سال پ  ادتانی ژاژ است.    نیدُرد است، ا  ن یمهم است؟ ا  شیکجا  کند،ی مهم است! دارد مسخره م 
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ژاژ است، حرف مردم    نی! ان؟ یهست ا  چه  نیخودت را، ا  ی. مسخره کردیدل من را شکست  ؟ی به ما کرد  ین یتوه

 است. جه ینتیاست، ب هوده یژاژ است، ب 

با فضاگشا  یزی چ  آن از آن طرف م  ،ییکه  اثر دارد و سازنده   د،یآی با صُنع  است. مردم چه    کار عقل کل که 

  ز یچ   ک ی شما  ٔ ژاژ است. همسر شما، بچه   نیا  د، یگوی م  ی ز یچ  کینفر،    ک ی  شودی م  ی موقع عصبان  کی  ند، یگوی م

مهم است،    یلیخ  نیاست، ا  قه« ی»دق   نیکند، ای بند م  یذهنمن   د؟یخاطر نگه داربه  دی را با  نیشما ا  د،یگوی م  یبد

.  رمیانتقام بگ  دیکنم برحسبش فکر کنم، حالم را خراب بکنم، حال تو را هم خراب کنم، با  ره یمن ذخ  دیرا با  نیا

است    یاست، نقص  یبیع  کی است«،    ی که ژاژ است، »خلل  یمهم ذهن  یزها یو چ   هاقهیحسب دقکه از فکر کردن بر 

 خراب است.   یذهنمغزم خراب است. مغز انسانِ من  یعن یمن،   قهٔیدر شق

  ن ی ، اذهنی([)افسانه من   ۹]شکل   یذهنمن   یزهایحسب چها درمان من نبودند، برژاژ   نیا  یعنیروان کن آبِ درمان«،    »تو

  ستند، یمهم ن  هان یهستند، ا  قه«یمهم هستند، »دق  یلیخ   هانیهمهٔ ا  کردمی فکر م   کردم،ی که فکر م  های دگ یهمان 

مهم   ی زهایحسب چبر  قه«،یکردم »که ز فکرتِ دق  ییشکفت، شناسا قتیگلُِ حق  کهن یا ی. چرا؟ برادمیالآن فهم

است  یمشُت  کیها واکنش  نی. هر کدام از ااستمغز من خراب شده ست،یمهم ن یذهن  زیچچ یکه بالمآل ه یذهن

شما ]اشاره به   یجا ن یا  زندیمشت م   یکس   کیدرست مثل    ها،ن یچنقطه   ن یحسب هر کدام از اما. بر جگاهیدر گ

 .گریاست د نیهم لشیتمث گر،ید افتدی م شودی م  جیآدم گ مشُتسر[. خب پس از چندتا  قهٔیشق

درمان«    »تو درمان   یعنی روان کن آبِ  آب  درمان تو  روان کن، شراب  را  دواکننده  با درمان   ی کننده،  را  کننده 

. »تو روان کن آبِ درمان«، نه که  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل کنمی من فضا را باز م  یعن یتو روان کن،    یی فضاگشا

که از    یز یکه چ  فهممی م  فته،شکُ  قتیگلُِ حق   کنم،ی من فضا را باز م   م،یگوی نشستم، دارم به خودم م   کاریمن ب

من را مسموم کرده،   هانیزهر بوده، ا هان یژاژ بوده، ا هان ی، اذهنی([)افسانه من ۹]شکل  آمدهی م هان ی چنقطه نیا قیطر

.  «ی ، »تو روان کن آبِ درمان، بگشا رهِ مجار )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل   کنمی فضا را باز م   نیکرده، و بنابرا  ضیمر

آب باز    ی داری است. هر کدام را برم  راهآب   ک ی  های دگی، همان ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل   هان یچنقطه   نیهر کدام از ا

 . شودی سر خنب باز م ،ی. کُلش را بردار شودی راه آب باز م شود،ی م

از   دیآی نم   رونی. آب درمان از بدیایور باز آن   دی. آب درمان باشتریور بتر، آب درمان از آن چقدر فضا گشوده   هر

حسب  دارد، بر  ی ذهنمن   یهر کس  د یریبگ  اد ی  د یرا با  نیژاژ است. شما ا  دیدانی م   های دگی . از هماندیریبگ  های دگ یهمان 

ندارد، جز    یاده یفا  یکارجز خراب   یذهنمن   هودهٔیحرف ب  یعنی  ژاژ.  کندی م  یژاژدرمان  زند،ی حرف م  های دگ یهمان 

 ندارد. یاده یفا چیجنگ و دعوا ه
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  ی صنُع و خردورز  ،ی دگاریآفر  جا ن یدر ا زند،ی او حرف م  د، یشوی زنده م  یشما به زندگ  شود، ی فضا باز م ی وقت اما 

 . یدرمان نه ژاژ  کند،ی م  تیشما را هدا نیدرست است، ا نیهست. ا

  ی ها حرف   دنی. از شن رسمی نم  ییمن به جا  ی درماناز ژاژ   یعنی  قه«،ی است در شق  یخلل  قه، یاز »فکرتِ دق   نیبنابرا

جز    ،ی کارجز خراب   زنندی که تندتند حرف م  یذهن   ی هامن   ی هاو حرف   زنمی خودم که تندتند حرف م  یذهنمن 

ندارد. پس فضا    یدستاورد  چیآمد، ه  هدنخوا  رمیگ  یدی عا  چیمن، ه  زیچخراب کردن مغز من و بدن من و همه 

 ی کیی کیشراب تو است و    نیاصلم است، ا  نیاست، ا  یشاد  نیخرد کل است، ا  نیصنع است، ا  نیا  کنم،ی را باز م 

 . درست است؟ نیمهم است ا  اریبه کمک تو. بس  کنمی را من باز م  یراه مجار

 ها ینیبقهیبِرُست از دق  یمو دهید ز
 د؟ی نگر یخوشش نم  یِو به رو  ی به مو چرا

 ( ۹۵۴غزل   شمس،وان ید ،ی )مولو

 رشد کرد.   د،یی: رو بِرُست
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
درست    گذاردی نم  کند، ی از چشمتان مو رشد م  د،ینیبب  یمهم ذهن   ی زهایحسب چ بر  یعن ی  د، یکن   ینیبقه یدق  اگر

 که ن یا  یها مرض درآوردن مو از چشم را گرفتند برا انسان   ی عنیجور مرض است،    ک ی . و رُستن مو در چشم  دینیبب

  یی بایز  زی. شما اگر چشمتان درد بکند، به گلُ و به هر چشودی م   جادیو درد ا  نندیبی بد م  کنندی به هر طرف نگاه م

همراه با درد    دیبه هرچه نگاه کن   یدگ یحسب همانبر  ن،یهم درست مثل ا  نیهمراه با درد است. ا  د،ی نگاه کن

 درست است؟  د؟یخداوند بنگر  ای  یخوش زندگ یِو رو  یبه مو  دیکنی چرا فضا را باز نم  دیگوی است. الآن م

را ارائه کردن.   نیاز جنس درُد، از جنس ذهن و ا  یعنی  یدرمان ندارد. ژاژ   دهیفا  یدرمانکه گفت ژاژ   دیتوجه کرد  اما

قدح از    ن یو ا  دیخوری خودتان هم م  د،یکنی مثل آفتاب را به همه ارائه م  یقدح   د، یهست  ی از جنس زندگ  یشما وقت 

  ی هستم، وقت   ی دگیمن دائماً از جنس ذهن و همان  هک   یبرعکس مواد ذهن  د یگوی جنس آتش مطلق است. الآن م

 خالص.   یعنی . مطلق یاش تو آتش مطلق هست همه  کنم،ی فضا را باز م 

 محقّق نیتو مطلق، برِ ما شد ا یآتش همه
 یبه جوش آر   یسر را به تَف  گِیهزار د که

 ( ۲۸۴۸شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 : گرما، حرارت تفَ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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شده که گشوده  یفضا  نی، ا)حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل  کنمی فضا را باز م  یوقت  م،ییگوی به خداوند م می ما دار یعنی

  ی ، فضاذهنی([)افسانه من  ۹]شکل درُد    یفضا   نی. مطلق در مقابل ایمطلق هست   ،ی اش آتشِ خالص هستهمه   ،یتو هست 

)حقیقت وجودی    ۱۰]شکل شده  گشوده  یرا در مقابل فضا   نیصحبت کردن، شما ا  های دگ یحسب همانبر  ،ی درمانژاژ و ژاژ 

شده آتش مطلق، نه از جنس ماده، از جنس  گشوده   یما با فضا  شودی که آتش مطلق است. پس معلوم م  انسان([

 است که اول گفته.  «ی همان »شرابِ نار  نی. امیرا بسوزان های دگی تا همان م یخواهی را م   یزندگ

به شخص شما   د،یبه ما ثابت شده. اگر چند بار فضا را باز کن  یعنیمحقّق«  نیتو مطلق، برِ ما شد ا یآتش  »همه

م اگر  شودی ثابت  باز کن  کی.  درست  را  سرِ   ای   یزندگ  یتابش گرما   کی  د،یبار فضا  به شما،  بخورد  خداوند 

سر شما به جوش    گِی. ددی آی به جوش م  شماسر    گِیسر«، د  گِی »د  دیگوی. الآن مدیآ ی اصطلاح شما به جوش مبه

 .شوندی م  انی همه نما هاتی ب نیکلمات، ب نیب ی کنندهٔ زندگشراب مست  نیسکون و ا نیا یعن یچه؟   یعنی دیآی م

 صندوقْ نونو مسُکِر است  فُرجهٔ
 کاو به صندوق اندر است  ابدیدَرن

 ( ۴۵۱۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ش ی : گشا فُرجه
 تازهبه : تازه نونو

 کننده : مست مُسکِر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

فاصلهٔ    کیفکر بعدش    نیا  م،یبندی ها را م فکر  نیما فاصلهٔ ب  دیدانی فکر، م  کی  ، ی طورنیا  دیآی که م  هافکر

  د یتوانی وگرنه فکرِ درست نم  دیحس کن  دیکنندهٔ خداوند است، شما باشراب مست  نینونو مسُکِر است، ا   نیا  ،ی خال

زندگفکر، شراب مست   کی کننده،  فکر، دوباره شراب مست   کی . دوباره  دیبکن فکر   دیبا  یطور ن یا  ،ی کننده، 

 است.  یکارخراب  نیژاژ، ا   ها،ی دگیحسب همانتند، تندتند، بر. نه که تند دی کن

نفر آدم، »که هزار    اردی لیهشت م  یعنی سر را«، هزار    گیمحقّق«، »که هزار د   نیتو مطلق، برِ ما شد ا  یآتش  »همه 

شده،  گشوده ی. پس ما اگر خودمان را در معرض تابش فضا یاور یبه جوش ب یتوانیتابش م  کیسر را« با  گِید

و با    رقصندی همه م  هانیا  ها،نیکلمات و جملات و ا  نی ب  یعنی.  دیآی سر ما به جوش م  م،ی نور خداوند قرار بده

خشک در    یهستند. وقت  ی قاطکلمات با آن شراب    نیخداوند فکر کند، ا  ی. وقت دیآی ور م که از آن   ی شراب زندگ

آغشته به    د،یآی م   ی که از طرف زندگ  ییشده، فکرهاگشوده  ی خشک همراه با درد. فضا  یفکرها   م،یذهن هست

 است.  یطورن یا ت،یعشق، حس امن ،یشاد آغشته به  ،ی شراب زندگ
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 محقّق نیتو مطلق، برِ ما شد ا یآتش همه
 یبه جوش آر   یسر را به تَف  گِیهزار د که

 ( ۲۸۴۸شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 : گرما، حرارت تفَ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
  ست ین   دیبع  چیکه آن تَف به شما برنخورده. درست است؟ و ه  شودی پس معلوم م   امده ی سر شما به جوش ن  اگر

مرغِ زار    شهیاصلاً هم   دیبه ذهن، شا  دیروی مرتب م   کهنی ا  یبه سر شما نخورده باشد، برا  یزد یتابش نور ا  نیکه ا

  ها، ن یو ا  دیو نگران هست   یدگ یحسب همان حسب ذهن و بر و بر   ت یدائماً ناله و شکا  د،ی بوده. اگر شما مرغِ زار هست 

  ، یمذهب  یمن باورها   دییکه شما بگو   ستین  یطورنی. استین   یتابش او به شما نخورده. تابش او به باورمند

.  د یحس وحدت بکن  دیبه مرکز، با  دیاوریاو را ب  دیکن  ییفضاگشا  دینه، با  دهم،ی و اعمال خودم را انجام م  ینید

.  می دیرا فهم  اشی . پس معنمیاو زنده بشو  تیو ابد  تینها یکه به ب  میاآمده   نیا  یبرا  م،یاآمده   نیا  ی اصلاً ما برا

 قبل بود. درست است؟   تیدرواقع دنبالهٔ ب تیب نیا

آب درمان آتش    نیا  د،یآیآب درمان م   ی. وقت«ی قبل چه بود؟ »تو روان کن آب درمان، بگشا ره مجار  تیب

شما    د،یاوری که اگر از جنس ذهن شما آب ب  دهدی خودش نشان م  نی. استیاز جنس ذهن ما ن  یعن یمطلق است،  

  شود ی م  نیا  د، یدرمان کن   دی توانی نم  ار  گرانیخودتان را و د  دهی. با ذهن همان دیخودتان را درمان کن  دیتوانی نم

تر حالش را خراب   م، یکنی درمان م  میرا دار  ی کی  میو فکر کن   میرا بزن  یذهنمن   هودهٔیب   یها. همان حرف یدرمان ژاژ 

ما. اگر شما    میست یقادر ن  م،یبرس   میتوانی که نم  د ینیبیم   م،یبه صلح برس   یدرمانبا ژاژ  میتوانی . و ما نم میکنی م

 . دیریبگ دیخواه ی م ی درمانبا ژاژ  کهنیا ی برا د،یتوانی . نم دیر یها را بگجنگ  یجلو  دیبرو د،یقادر

م  اگر را  م  م،یخواندی مولانا  رواج  در جهان  را  مولانا  بشر  م،یدادی اگر  د  ک ی  تی الآن وضع  بود. چون   گریجور 

و    می نیرا در خودمان بب   یزندگ  کهنیاز ا  ر یغ  م، یزنده بشو  ی زندگ  کی ما به    کهن یاز ا  ر یبا استدلال، غ   م یدیفهمی م

 .میار ند یگریچارهٔ د چیاز عشق ه ریغ  م،ی نیهم بب  گرانیدر د

ها  حرف   نیکه نه ا  کندی فکر م  کند،ی م  یکارمثل بولدوزر بزند برود جلو و خراب   خواهدی که م   یذهنمن   یبرا

را زود پر   مان سه یک  بمان،یج  یتو  می مرکزمان، بگذار میبگذار  میرا بردار هاز یچ  دی! ما باست؟ی! عشق چست؟ یچ

 .ستین  یطور. نه، آن می کن

  ک یکه    ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل   هان یچنقطه  نیکه هر کدام از ا  دیدی را فهم  یراه مجار   م، یدیفهم  «ی»راه مجار   پس

نقطه  به زندگ   ایاصطلاح  آب  راهِ  است،  مقاومت  م  ی مرکز  توجه  گرفته.  م  د؟یکنی را  شما  ا  دیدانی پس    ن یبه 
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  ی دگ ی. هر همان زندی م  حرفدر سرِ ما    یدگی است، هر همان  یدگیهمان  کی هر کدام    د،یخوب نگاه کن   هان یچنقطه

حرف    یدگ یحسب همان است، چون بر  یخود ی ب  زیچ   کیژاژ است،    نیکه ا  دیآی مرکز ما در سرِ ما حرف م  دیآی م

  ی آب زندگ  یجلو  نیمقاومت دارد، بنابرا  یدگیدرد خودش را دارد. هر همان یدگ یهر همان  گری. از طرف دمیزنی م

را    هان یو ا  دیکن  ییخودتان شناسا  یخودتان را با تمرکز رو  یهای دگیهمان  دیرا گرفته. شما با  یو درمان زندگ

 .دیدنبال درمان ژاژ نگرد د،یندار یگر یچارهٔ د چی. ه دیندازیب

  ده یدادم که فا  حیرا توض  یدرمان و حرف   یدرمانموضوع ژاژ و ژاژ   نیا  دیجد  یها برنامه   ن یدر ا  ی اندازهٔ کافبه   من

  ی با آوردن فکرها   ،ی دگاری خداوند، با خرد کل، با صنع، با آفر  ،یزندگ  م،یفضا را باز کن  دیبا  ،یدرمان ندارد ژاژ 

 . میرا درست کن مانی اصطلاح ما زندگبه  داست«،خ  راندازشی»ما کمان و ت  د،یآی جا م که از آن  دیجد

را مگشوده  یفضا  نیا  د،یکن  توجه انسان([  ۱۰]شکل   دینیبی شده  ا)حقیقت وجودی  قوّه گشوده   یفضا   نی؟   شده درواقع 

مرکز خلاق  است،  مرکز صنع  آن   لیپتانس  کی است،    تیاست،  از  م جا حرف است.  نوشته  ذهن    یرو   شودی ها 

 است.  یعمل بشود، آن سازندگ رونیها در بفکر  نیهستند. ا دیجد ی فکرها  نیشدهٔ شما، اساده

  ز ی شما، چ  یدگ یاز همان   یشما، صفحهٔ خال  یصفحهٔ ننوشتهٔ شما، صفحهٔ خال   یقوه رو   نیقوه هست، ا  کی  پس

در ذهن    ی. هر فکر دیکنی فکر را عمل م  نیاست و شما ا  یعقل است، عقل اصل  نیصنع است و ا  نیو ا  سدینوی م

  کند، ی را خلق م   یز یچ  کیمعمار،    کی . درست مثل  شودی ساخته م   رونیدر ب  دینوشته بشود و شما به آن عمل کن

م  آورد، ی کاغذ م  ی رو ا  دهدی م   دانمی بعد چه  و  و مهندس  م   روندی م  ها،ن یدست کارگر  را    سازند، ی ساختمان 

جا باشد نوشتن. اگر هزارتا نوشته    سدینوی م  ی که خداوند وقت  دیذهن را ساده کن  دی اول با  یاست. ول  یطورنیا

 را.  نیا میدی. پس فهم شودی نوشته نم دیجد  زیشده باشد، صفحه پُر باشد، چ

 محقّق نیتو مطلق، برِ ما شد ا یآتش همه
 یبه جوش آر   یسر را به تَف  گِیهزار د که

 ( ۲۸۴۸شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 : گرما، حرارت تفَ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

او    آورم،ی خانم را به جوش م   ایآقا    نیمن هم سر ا  آورد،ی سر من را به جوش م  د،یآی م   یاز زندگ   تواندی تَف م  نیا

م پنج   رودی هم  دسر  آدم  م  گریتا  به جوش  پنج  آورد،ی را  م آن  هم  دپنجاه   روندی تا  آدم  دور    طورن یهم  گر،یتا 

 ت یب  نی. امیآوری را به دور درم   یقدح مثل آفتاب زندگ  د«،یآ  ر: »قَدَحِ چو آفتابت، چو به دور اندشودی م  گردد،ی م

 : میهم داشت
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 جا مست آن میکه رَو  پا،نیآتش میاشده
 برو نخست بنگر که کنون به خانه هست او؟ تو

 ( ۲۲۱۲شمس، غزل   وانید ،ی )مولو
 مشتاق  قرار،ی [، مجازاً شتابان و تندرو، چالاک، ب یپا]آتش  :پانیآتش 

 : اکنون کنون
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
، درست است؟ اگر  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل   بیترت  نیبه ا  میروی م  عیسر  م،یشد  پانی ما آتش  یعنی   ۲۲۱۲غزل    در

خداوند    شیپ  ،ییکتای  یبه فضا   میروی مست م  م،یریگی سرعت م  میشوی م  پان یبه مرکز ما، ما آتش  دیایآتشِ مطلق ب

  ست، ینه؟ اگر او ن   ایدر مرکز ما او هست    ای آ  مین یبب  می نگاه کن  دیهر لحظه، با  یعنی . »اول«  میشوی م   یکیبا او  

 : طورن یمرکزمان. و هم   میاوریاو را ب میبرگرد دیبا م، یبرو میتوانی نم گرید

 صندوقْ نونو مسُکِر است  فُرجهٔ
 کاو به صندوق اندر است  ابدیدَرن

 ( ۴۵۱۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
 ش ی : گشا فُرجه
 تازهبه : تازه نونو

 کننده : مست مُسکِر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

  د ی ای ب یکننده از زندگ نونو مسُکر، شراب مست  نشانیب دی ها هستند، بافکر  ن یهم الآن خواندم که صندوق هم نیا

ها.  فکر   نیب  ای  شیگشا  یعنی . فُرجه  دیآی ها مفکر  نیشده باشد در شما، حتماً نونو مسُکر ب  و شما اگر فضا گشوده 

 کننده. مست ی عنیتازه. مسُکِر بهنونو: تازه 

 مطربان خروشان، همه از تو گشته جوشان  همه
 ی فشار یرختِ خود فروشان، خوششان هم   همه

 ( ۲۸۴۸شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

اواژه   یبعض  ات ی اوقات در ادب  یفشُُردن هست، فشِردن هست و فشَردن هم هست. گاه  نیها هست که، مثلاً 

فقط فشِردن است. فشِردن، فشُردن و فشَردن    دی هم درست است. فکر نکن  یفشَار   ،یفشَار ی هم  میبخوان  میتوانی م

خَللَ،    ای خِللَ    می تلفظ کن  میتوانی مثلاً م  د،ها بودند که باز هم دو جور تلفظ دارنواژه   ی هر سه درست است. و بعض

 هر دو درست است.

مثل آفتاب را پخش    یِسر خُم را باز کردند و م   ن یهمه فضاگشا شدند و ا  یوقت   بی ترت  ن یبه ا  دیگوی الآن م   خب

انسان([  ۱۰]شکل کردند   وجودی  کس)حقیقت  هر  پس  م  ی،  مطرب  را  مطرب  داندی خودش  شاد پخش  یعن ی.   ، یکنندهٔ 

در حال    دن،یروش در حال خ  یعن یخروشان،    شوند،ی ها مطرب م. همهٔ انسانبخشی زندگ  آورنده،ی کننده، زندگشاد 

 .ی پخش، در حال پخش شاد
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  رون یاز ب  مییبگو  کهنیاند، در مقابل اها از تو جوشان شده . همهٔ انسان کنندی ها دارند طرب پخش مانسان   همهٔ

  شود، ی جوشان م   شانی ذهنمن   نند،یبی با ذهنشان م  د،یآ ی م  کیتحر  رونیکه از ب  ستی ن  یطورنیاند. اجوشان شده

 نیاند. ااند، از خداوند جوشان شده نه. از تو جوشان شده شود،ی خوشحال م   شانیذهنمن  ای شوندی م  نیخشمگ 

را    لیاص  یمطرب بشوند، طرب را پخش کنند، شاد   دیها با سر همهٔ انسان . آخر دیگوی فرمول را دارد م   دینیبی م

 . یجوشانی ها را متو آن کنند،ی اند، چرا؟ هر لحظه فضا را باز م تو جوشان شده  لهٔیوسپخش کنند. همه به 

  م یبفرما، نخواست   ندیگوی اند مرا زن و مرد درآورده   شانی دگ یکت همان   یعنیدر حال فروش رختشان هستند،    همه

 .ذهنی([)افسانه من ۹]شکل  میخواه ی را نم های دگی کت همان  گریبه ما شراب بده. ما د ر یرا بگ نیا ا،یخدا

ها را تو در آغوش  همهٔ انسان  یعن ی، )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل   «یفشار ی رختِ خود فروشان، خوشِشان هم »همه 

را که    یهر کس  «، ی فشِاری گرفته؟ خداوند. »خوششِان هم  ی. چه کسیدهی ها م عشقت را به آن   ی و گرما  یگرفت

  شه، یدارد هم  تمثب  ی. مطرب معنشودی مطرب م  شود،ی م  یطور ن یبفشارد، آن شخص ا  ردیخداوند در آغوش بگ

  م ی کنی که اصلاً فکر نم  میرا پخش کرد  هیو گر  یزار   قدرنی. اصل ما طرب است. ما اکندی طرب را پخش م  یعنی

 طرب هم وجود دارد. 

سر زدن و خاک    یرا، مسئله حل کردن و تو  یسازو مسئله   یکارو عزا و خراب   تی و شکا  یناله و زار   یذهنمن 

ا  ختنیبه سر ر ا  هان یو  مدُ کرده.  ن  هان یرا  با من  هان ی. استیدر کار خداوند  ما  را    قت یچون حق  مان ی ذهنرا 

 . میره افسانه زد م،یدیند

ا  فرمول شاد   نیانسان  و  هستم  شاد  من  به   بخشی است:  من  م  لهٔیوسهستم،  رخت   جوشم،ی خداوند  من 

از خداوند،    رمیگی م   ی مِ  شی جالحظه در حال فروش هستم، در حال درآوردن هستم، به   ن یرا در ا  امی دگ یهمان 

  ی ها راه آب، راه   یعنی  یمجَار  من. در ض کنمی و راه آب را باز م  اندازمی نقاط مقاومت را م  نیا  یکیی کی  شیجابه

 آب، جمع مجرا است. 

  ن ی عشق شما را به ا  ن یا  یدر آغوشش و گرما  فشاردی هر لحظه خداوند خوش شما را م  «،یفشار ی هم  »خوششان

 ها و دانش مولانا. غزل  نیخودمان است با ا  یکار رو  جهٔینت نی. ا)حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل  آورد ی حالت درم

 �💠💠�بخش دوم انپای �💠💠�
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خواهد تأکید کند که در درون هر انسانی  خوانم. در این قسمت مولانا می مطلبی از مثنوی دفتر ششم برایتان می 

ای تشبیه  شده در مرکز کار کند. و او را به قلعهباید فضا گشوده بشود و صُنع و آفریدگاری از این فضای گشوده

گیرد، همیشه در حال پیشرفت است. ولی اگر کند که اگر قلعه بر حالت عادی زمان امنیت از بیرون آب می می 

کنند. آن موقع یک چاه شور از درون قلعه بیشتر از صد رودخانهٔ  دشمن حمله کند به این قلعه، اول آب را قطع می 

 که اگر آب نباشد، مردم در آن باید یا تسلیم بشوند یا بمیرند. بیرون است. برای این 

چیز در حال رشد است، بدن انسان در  گوید که ابتدای زندگی همه کند و می و انسان را هم به آن قلعه تشبیه می 

دهد تر شدن است، دانشش در حال بیشتر شدن است. تقریباً هر چیزی که ذهن نشان می حال رشد است، جوان 

ها  بیند و اینکند و پیشرفتش را می آدم با آن همانیده است، در حال رشد است و برفزون است دارد پیشرفت می

 کند، برایشان خوشحال است. گذارد، مقایسه می را به معرض نمایش می 

یکی الاَسْباب، یعنی خداوند یکی ُ گذارد قاطع یکی، اسمش را می ها را یکی رود، این یواش که سن بالا می ولی یواش 

جا برکت زندگی  کند و تا فرصت هست ما باید فضا را باز کنیم و این چاه را در درونمان بِکَنیم که از آن قطع می

شده. مردم به این ها، از درون یعنی از این فضای گشوده بیاید بیرون و از بیرون نگیرد. بیرون یعنی همانیدگی 

نمی  توجه  پنجاه شصت کنند، یک موضوع  در سن  غافلگیر می دفعه  زندگی  سالگی  آن چیزهایی که  از  که  شوند 

 ترسد. انگیز است و آدم می روند و این بسیار غم یکی دارند از بین می ها یکی ها، آن چین گرفتند، همان نقطه می 

ها و جهان بیرون  و اگر قرار باشد که به همان صورت خام، یعنی در حال گرفتن زندگی و غذا از این همانیدگی 

کند، اصلاً به منظور آمدن به این جهان توجه نکرده. همیشه یکی قاطع اسباب دارد قطع می ها هم یکی باشد و آن 

چیز بیرونی است، حتی  ها چون چیزهای بیرونی هستند، توجه کنید بالمآل همه خواسته از طریق آن همانیدگی می 

می  بنابراین هرچه که ذهنمان تجسم  بیرونی است،  ما هم  بدن  می این  و  می کند  ما  مرکز  به  تصویر  آید  خواهد 

ذهنی عاشقشان هستیم، یا پولمان باشد، قدرتمان باشد، جاه این دنیا باشد،  های دیگر باشد که ما با من انسان

و مصنوعی است غیر از این فضای بازشده. و حالا با این توضیح اجازه بدهید این مطالب را    چیز بیرونیهمه 

 بخوانیم. یک مطلبی هم از شاهنامه خواهیم خواند، خلاصه.

 تیتر 
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های  های آب  حیاتِ ابدی و مستغنی شدنِ او از استمداد و اجتذاب از چشمه ٔ »بیانِ استمدادِ عارف از سرچشمه 

 ٔ ها اعتماد کند، در طلبِ چشمه وفا که عَلامةَُ ذالِکَ التَّجافی عَنْ داراِلْغُرور که آدمی چون بر مددهایِ آن چشمه بی

 باقی دایم سست شود.« 

 ( ۳۵۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 یابد کاری ز درونِ جانِ تو می
 ها تو را دَری نگشاید کز عاریه

  

 یک چشمهٔ آب از درونِ خانه 
 بِهْ زآن جویی که آن ز بیرون آید 

 التَّجافی عنَْ دارِ الْغُرور: دوری گزیدن از سرای فریب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

عنوان عارف »از سرچشمهٔ حیاتِ ابدی«،  گوید »بیان استمدادِ عارف«، یعنی بیان کمک خواستن شما به پس می 

شدهٔ درونتان است »و مستغنی شدنِ او از استمداد و اجتذاب از  از سرچشمهٔ زندگی ابدی که همان فضای گشوده 

نیاز شدنِ او از کمک و جذب  وفا«. درست است؟ بنابراین غنی شدن، مستغنی شدن، بیهای بیهای آب چشمه 

گوید علامت آن دوری جسُتن از  ها »که عَلامةَُ ذالِکَ التَّجافی عنَْ دارِالْغُرور« که می وفا یعنی همانیدگیهای بی آب 

ها  دهد. »که آدمی چون بر مددهای آن چشمه ها است که ذهن نشان می سرای غرور است، یعنی همان همانیدگی 

ها اعتماد کند، »در طلبِ چشمهٔ باقی دایم سست شود.« در  ها و آن چشمه به آن همانیدگی   اعتماد کند« یعنی

 شود. این تیتر است. شده که چشمهٔ دائمی است، دائم سست می طلبِ فضای گشوده 

نیاز  که ما بی خواهد بگوید که علامت این البته »التَّجافی عَنْ داراِلْغُرور« یعنی دوری گزیدن از سرای فریب. می 

این چشمه  از  آفلِ همانیدگی شدیم  رو می های  و  از  ها  ما دوری کنیم  است که  این  ابدی،  این چشمهٔ  به  آوریم 

 شود ژاژ. ها اگر آب بکشی می ها. و امروز هم در غزل بود گفت از اینها و آب کشیدن از آنهمانیدگی 

و »تو روان کن آبِ درمان، بگشا رهِ مجاری«. آب درمان را تو روان کن، من هم فعالانه دارم مقاومتم را کم  

یکی باز بشود،  دارم به کمک تو، تا راه آب یکی کنم، چیزهای آفل را از مرکزم دارم برمیکنم، قضاوتم را کم می می 

 بیشتر بشود. 
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ها  چین است، این دهد که این دایرهٔ مرکز انسان پر از نقطه بینید که این شکل نشان می و می   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  

خواهیم بگوییم که سرچشمهٔ حیات ابدی وفا است. و می های بی های آب همین اجتذاب یا جذب کردن از چشمه 

 است.  )دایره عدم([  ۲]شکل شده همین فضای گشوده 

تجربه ابدی« که  از سرچشمهٔ حیات  عارف  استمداد  فضای »بیان  همین  و گشوده اش  است  عدم  مرکز  و  شده 

وفا. پس علامت آن  همین آفل، بی ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل های  شوید از کمک گرفتن و جذب از چشمه مسُتغنی می 

هم دوری جسُتن از همین سرای غرور است. پس سرای غرور همین فضای ذهن است که پر از همانیدگی است.  

های آفل و همانیدگی اعتماد کند، »در طلب چشمهٔ  ها« یعنی همین چشمه »که آدمی چون بر مددهای آن چشمه 

 اش را فهمیدید. درست است؟ و این رباعی: باقی دایم سست شود.« معنی

 باید کاری ز درونِ جانِ تو می
 ها تو را دَری نگشاید کز عاریه

  

  آب از درونِ خانه ٔ یک چشمه
 بِهْ زآن جویی که آن ز بیرون آید 

 ( ۷۷۷)مولوی، دیوان شمس، رباعی شمارهٔ  

ها  وسیلهٔ همانیدگی شده انجام بشود. هر کاری که به پس کار اصلی این است که از درون جان تو یعنی فضای گشوده

نمی انجام می  به درد  و دُرد دارد،  ژاژ  تو میشود، جنبهٔ  ز درونِ جانِ  از »عاریه خورد. »کاری  یعنی  باید«  ها«، 

 ها را از جهان قرض گرفتیم، این چیزهای ذهنی را.ها، ما وقتی آمدیم به این جهان این قرضی

ها استفاده نکنید. »یک  ها عمل نکنید، از عقل آنها نبینید، برحسب اینخودی از طریق آن »دری نگشاید«، بی

ای است که از بیرون بیاید،  خانه چشمهٔ آب« از طریق فضاگشایی، از درون خانهٔ شما، از مرکز شما، بهتر از رود 

شود یک رودخانه که مردم به همین رودخانه قانع هستند؛ شود، می ها جمع می ای است که آب همانیدگی رودخانه 

 آید.کنند که همه از همانیدگی می الآن با آن رودخانه زندگی می

ام است و این این بدنم است چقدر خوشگل است، این مویم است، این پولم است، این همسرم است، این بچه

)دایره    ۱]شکل  شویم،  ها رد می تند از این کشِیم و تند ها آب می ها که از این مقامم است، این دانشم است، همهٔ این 

باید«،  »کاری ز درون جان تو می   )دایره عدم([  ۲]شکل  آید. اما  بینید، این جویی است که از بیرون می می  ها([همانیدگی 
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ها که از بیرون قرض کردیم،  چین ها، نقطه این عاریه   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  شده و مرکز عدم و  یعنی فضای گشوده

 ها را تجسم کردیم، پولم است، باورهایم است، درست است؟ در باز نخواهد شد. با ذهن این 

خواهید در باز  ها می جا است. از عاریه جا است. ممکن است اشتباه شما هم همین توجه کنید، اشتباه مردم این 

اگر فضا را باز کنید، یک چشمه،    )دایره عدم([  ۲]شکل  کنید، زندگی پیدا کنید، خوشبخت بشوید، نخواهید شد. و  

آید، برای  جویی است که از بیرون می   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  یک آب شور ولو کم از درون خانه بیاید، بهتر از این  

 که این جوی قطع خواهد شد یک روزی. درست است؟ این

 خب اما دوباره این از یک حدیث است:

اِلی دارِالْخُلودِ  »اذِا دَخلََ النُّورُالْقلَْبَ انشَْرَحَ وَانْفسََحَ قیلَ وَ ما عَلامَةُ ذلکَِ؟ قالَ التَّجافی عَنْ داراِلْغرُورِ وَالاِْنابَ ةُ 
 وَالاِْسْتِعْدادُ لِلمَْوتِْ قَبلَْ نُزُولهِِ.« 

نار شدن  اه نور به قلبِ آدمی درآید، قلب گشوده و فراخ شود. سؤال شد: علامتِ آن نور چیست؟ فرمود: برک »هرگ
، پیش از آن ُزیدن از سرای غرور و بازگشت به سرای جاودان و آماده شدن برای مرگ که بر آدمی فرود و دوری گ

 آید.«

 )حدیث( 

»هرگاه نور به قلب آدمی درآید، قلب گشوده و فراخ شود.« این مشخص است دیگر، یعنی نور خداوند اگر به 

شود و فراخ شود، منبسط می به مرکز ما بیاید، قلب گشوده می   )دایره عدم([  ۲]شکل    مرکز ما بیاید، درست مثل این

جوری این را بشناسیم؟ »فرمود: برکنار شدن و  شود. »سؤال شد: علامت آن نور چیست؟« اگر نور بیاید، چه می 

 دوری گزُیدن از سرای غرور.« 

کنید از سرای غرور  این سرای غرور، دوری می   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  شوید از  پس علامتش این است که دور می 

کنید از  یواش شما شروع می ، یعنی یواش )دایره عدم([  ۲]شکل  دهد، »بازگشت به سرای جاودان«  نشان می  که ذهن 

)دایره    ۲]شکل آیید  ها زندگی نگیرید، خوشبختی نخواهید، هویت نخواهید و می چین نقطه ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل این 

ذهنی ابتدا و  شده »و آماده شدن برای مرگ«، یعنی مرگ به منبه این سرای جاویدان، یعنی فضای گشوده  عدم([

اید، به زندگی  چینی دیگر در شما نیست کاملاً نقل کرده که هیچ نقطه اید، برای این اگر آن مرگ بیاید، کاملاً آماده

 اید.تبدیل شده

که بر آدمی فرود آید.« یعنی  نهایت و ابدیت او زنده بشویم. »پیش از آن آییم فقط به بی شود ما می پس معلوم می 

که ما بمیریم، واقعاً بمیریم. یعنی مرکز ما خالی بشود. درست است؟ این را فهمیدیم. پس علامت  قبل از این
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سرای غرور برنگردید. این مهم است که یادتان   که نور در قلب شما باریده و فراخ شده این است که به ایناین

 بماند. 

گوید که ابراهیم اَدهَْم خواب دید. خواب دید  اما اجازه بدهید چند بیت از دفتر چهارم بخوانم. در دفتر چهارم می 

شده را دید، از فضای ذهن خارج شد، درست همین چیزی که الآن  یعنی چه؟ یعنی فضا را گشود و فضای گشوده 

 گردد. درست است؟ گفت اگر کسی آن نور را ببیند، به این غذاهای آفل، به مرکز همانیده برنمی گفت. می می 

 زین بُد ابراهیمِ اَدْهَم دیده خواب
 حجاب بسطِ هندُستانِ دل را بی

 ( ۳۰۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 لٰاجَرَم زنجیرها را بردرَید 
 مملکت برهم زد و شد ناپدید 

 ( ۳۰۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 لاجَرمَ: به ناچار 
 بردَرید: پاره کرد 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 آن نشانِ دیدِ هندُستان بُوَد 

 که جَهَد از خواب و دیوانه شود 
 ( ۳۰۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ها  چین ها بود که گفتیم از فضای نقطه گوید از این قبیل انتقال ناچار. بردَرید: پاره کرد. درست است؟ می لاجَرمَ: به

ها بود برای ابراهیم  جور انبساط ها و از اینجور تبدیل گوید از اینشده. می ها برویم به فضای گشوده و همانیدگی 

 اَدْهَم که خواب دید. 

و هندوستان زندگی در او بسط پیدا کرد. »هندُستان« همین مرکز ما است که اگر باز بشود، چون در هندوستان  

زندگی می  چون فیل  را می احتمالاً  برای همین هندوستان  زندگی است،  نماد  یا  کند، فیل  گوید، پس هندُستان 

 شده است.هندوستان فضای گشوده

ها، حجاب همانیدگی نبود. اگر کسی  حجاب«، یعنی بدون دیدن برحسب همانیدگی »بسطِ هندُستانِ دل را بی

ها، لٰاجَرمَ  گردد به فضای همانیدگی ها را کنار بزند و زندگی را ببیند، با او یکی بشود، دیگر برنمی حجاب همانیدگی 
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بود،    کرد و در ذهنش با آن همانیده شده زنجیرهای همانیدگی را بردَرید و مملکت را که برحسب ذهنش اداره می 

 هم ریخت و ناپدید شد، یعنی پادشاهی را رها کرد. ها را به این

 آن نشانِ دیدِ هندُستان بُوَد 
 که جَهَد از خواب و دیوانه شود 

 ( ۳۰۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

این  این فضای همانیدگی درست است؟  به  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  ها  جا  با همان فضای  اصطلاح ذهن است که 

ها همانیده شده. زنجیرهای همانیدگی را بردرَید، یعنی فضا گشوده شد،  پادشاهی و تمام تدبیرها و تمام ذهنیت 

هم ریخت و ناپدید شد. »ناپدید شد« یعنی رفت و کسی  و فضای ذهن را به  )دایره عدم([  ۲]شکل  زنجیر نماند دیگر  

 دهد.توانستند ببینند، این معنی را هم می های ذهنی نمیندید، یعنی من 

شده است که آدم از خواب ذهن گوید »آن نشانِ دیدِ هندسُتان بُوَد« این نشان دیدنِ هندوستان فضای گشوده می 

می  دیوانگی  را  زندگی  به  زنده شدن  بشود. پس  دیوانه  و  تدبیرهای من برجهد  برحسب  ذهنی عمل داند، چون 

 دهد:کند. خودش توضیح می نمی 

 فشانَد خاک بر تدبیرها می
 زنجیرها   دَراند حلقهٔمی

 ( ۳۰۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 آنچنان که گفت پیغمبر ز نور 
 که نشانش آن بُوَد اَندر صُدور 

 ( ۳۰۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 که تجافی آرَد از دارُالْغُرور 
 هم اِنابت آرَد از دارُالسُّرور 

 ( ۳۰۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تجافی: دور شدن از ریشه 
 دارُالغُْرور: دنیا

 بازگشت  اِنابت: 
 دارُالسُّرور: آخرت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ها. تجافی یعنی دور شدن، دور شدن از ریشه یا دور شدن، دوری کردن. دارُالْغُرور یعنی دنیا، فضای همانیدگی 

 شده یا آخرت. اِنابت یعنی بازگشت. دارُالسُّرور: فضای گشوده 
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ذهنی نه شخصاً نه  ذهنی. امروزه ما بر تدبیرهای من فشاند بر تدبیرهای منپس بنابراین این شخص خاک می 

جای آن تدبیر زندگی و خرد را بگیریم.  کنیم بهگذاریم، خاک تو سر نمی فشانیم، یعنی زیر پا نمی جمعاً خاک نمی 

 کنم پادشاهی را گذاشت رفت. پس این شخص که ابراهیم اَدْهم باشد، عرض می 

گوید پیغمبر فرمود »ز نور«، اگر این نور به مرکز آدم  طور که می دَرد، همین پس حلقهٔ زنجیرهای همانیدگی را می 

ها ها، در دل ها، »که نشانش آن بُوَد« در سینه معنی سینه بیاید نشانش این است در »صدور«، یعنی جمع صدر به 

»که تجافی آرَد از« این فضای    ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  که »تجافی آرَد« یعنی دوری کند از »دارُالْغُرور«، فضای ذهن.  

]شکل  شده یا دارُالسُّرور.  پر از همانیدگی »هم اِنابت آردَ از دارُالسُّرور«، یعنی روی بیاورد، برگردد به فضای گشوده

 )دایره عدم([ ۲

سرای فریب است،   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  شده خانهٔ مسرّت و شادی است، ولی ذهن همانیده  پس فضای گشوده 

شویم. و یک بینش خطرناک این است که با بین می کند، ما کژ ها ما را سِحر می که دیدن برحسب اینبرای این

گوید که پیغمبر فرموده که  که میتوانیم جهان را آبادان کنیم. درحالی توانیم زندگی کنیم و می فکرهای این ما می 

شدن به زندگی این است که برگردد از دارُالْغُرور و   این شخص باید از این، علامت نور این است، علامت زنده

 شوید.روی بیاورد به دارُالسُّرور. بله دیگر متوجه می 

 نامهٔ کیخسرو در شاهنامه« »بررسی شجره 

رود،  کند می نام کیخسرو پادشاهی را رها می اما پس این که بود؟ ابراهیم اَدهم بود. اما در شاهنامه هم یک نفر به 

که هر انسانی مطابق غزل و گردد به اینها دوباره برمی بینید که این دوتا پیغام یکی است. پیغامپس بنابراین می 

تواند در مرکزش  چیز را نمی هایی که کردیم باید فضا را باز کند و شروع کند به صُنع و آفریدگاری، هیچ صحبت

ها را نگه دارید، جای زندگی یا خداوند قرار بدهد. شما باید این را خوب متوجه بشوید، اگر نشوید و همانیدگی به

 تان را درست کنید، روی شادی را نخواهید دید. توانید زندگی به عقل جُزوی قناعت کنید، شما نمی 

توانید  ها باطل و مخرب است و دردساز است. شما نمی تمام فکرهای ژاژ، یعنی فکر کردن برحسب همانیدگی 

 ذهنی از بین ببرید. وسیلهٔ ژاژدرمانی یعنی فکرهای من اید، بهدردهایتان را که قبلاً ساخته 

زند، شاه بودن است و قدرت است و مزایای آن است.  ها در دنیا، مولانا هم مثال می ترین همانیدگی یکی از مهم 

به این شود. اجازه بدهید یک کمی راجع رود و با آن همانیده نمی کند می در شاهنامه کیخسرو پادشاهی را رها می 

 موضوع صحبت کنیم، خیلی جالب و شیرین است. 
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های حتی اسلامی و  گوید. پس مثنوی و آموزش جا جایش است بدانید که شاهنامه در این مورد چه می در این

 تواند جلوی این را بگیرد. چیزی نمی کند باید فضا در درون شما باز بشود و هیچ ها اشاره می تمام دین 

برنامهٔ  و شما می  و اسفندیار و چه   ۱۰۴۸دانید درضمن که من در  پادشاهی  داستان رستم  با  جوری اسفندیار 

 همانیده شده، این را توضیح دادم چه بلاهایی سرش آمد.

می  وقتی  اسفندیار. کیخسرو  از  نیست  دور  خیلی  این کیخسرو  می هم  لُهراسب  به  را  پادشاهی  پسر رود  و  دهد 

لهراسب همین گشُتاسب است که پدر اسفندیار است. اسفندیار گفتم جوانی است که هم جوان است، هم شاهزاده 

رویین  هم  است،  پهلوان  هم  رویین است،  است.  می تن  اشاره  این تنی  به  می کند  فضای که شخص  این  به  تواند 

کند. این  شده یا به خداوند تبدیل بشود. هر کسی به خداوند تبدیل بشود چیزهای بیرونی به او اثر نمی گشوده

 خاصیت در اسفندیار هست. 

کند، اولین اشتباهش  گیرد؟ و اشتباهاتی می طور یاد نمی دانید که اسفندیار خیلی نزدیک به کیخسرو است، و چهمی 

که کیخسرو پادشاهی را گذاشته رفته و خیلی  چیز دارم غیر از پادشاهی. درحالی گوید که من همه این است که می 

 داند.وقت نگذشته و این موضوع را می 

که کند به این کند، و خوشبختی را موکول می گیرد انگار، و احساس خوشبختی نمی از این موضوع چیزی یاد نمی

گویم به زور، پدرش پادشاهی را هرچه زودتر به او واگذار کند. پدرش گشتاسب است و او هم که به زور، نمی 

 است.که او زنده حالا او هم از پدرش گرفته درحالی 

طور تو پادشاهی را از پدرت لهراسب گرفتی، این را هرچه زودتر، زنده هم که  استدلال اسفندیار این است که چه 

است هستی به من بده، من جوان هستم این پادشاهی به من بیشتر برازنده است. و پدرش با پادشاهی همانیده 

رود دنبال  ها شاید توی دلش برود کشته بشود و پادشاهی را از او نخواهد و او هم می فرستد به جنگ و او را می 

 شود.ها و پیروز می این جنگ 

او می  به  اول مأموریت  پدرش  را می مثلاً  او  تورانی.  ارجاسب  به جنگ  برود  می دهد  می رود شکست  آید دهد، 

توانید  شما می   ها مطالبی است کهتا جنگ، این دهد. بعد جالب است، بین دو گوید پادشاهی را بده، ولی نمی می 

دهد که دین بِهی را،  ازش خیلی چیز یاد بگیرید. بعد از شکست دادن ارجاسب تورانی پدرش مأموریت به او می 

دهد، منتها با غرضی  رود رواج می یعنی دین زرتشت را در دنیا رواج بدهد. و اسفندیار دین زرتشت را در جهان می 
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خاطر چیز مادی  دهد، به خاطر دین رواج نمیکه پادشاه بشود. نه دین را به اش هست، فقط برای اینکه در سینه 

 که در مرکزش است. 

کند  کند، برجسته می ( می Boldاصطلاح بولد )برجسته : توجه کنید که چقدر مولانا و فردوسی دارد این موضوع را به

که خوشبخت بشود باید  دهد، که این برای اینتنها پدرش پادشاهی را به او نمیگردد نهکه ما ببینیم. و وقتی برمی 

چینی  خاطر سخن کشد. بله؟ به گیرد او را به بند می پادشاهی را به خودش اضافه کند وگرنه خوشبخت نیست، می 

گیرد به خواهد تو را بُکشد، به بند بکشِد پادشاهی را بگیرد. او، پدرش فوراً او را می و توطئهٔ یک نفر که این می 

 کشد.بند می 

افتد. این فردوسی خاطر یک موضوع مادی اشاعه بدهد فوراً به بند می دهد کسی که دین را بهو این نشان می 

خاطر چیز  شود. دین زرتشت در جهان با یک غرض به می چیزی زاییده  چیزی از چه  دهد که چه قشنگ نشان می 

 شود. می  گرفت. بعد به بند کشیدهدهد، کیخسرو نزدیکش است، باید از او یاد می مادی اشاعه می 

که در زندان  افتد، دوباره جنگ. اما درحالی دهد، به بند می گیریم. جنگ، دین را اشاعه می حالا همین را یاد می 

کند. پدرش رفته پیش رستم دوباره دین زرتشت را به خانوادهٔ  دانید، دوباره ارجاسب حمله می ها را می هست، این

که دوباره با پادشاهی همانیده  ها ارائه کند که بیایید دین زرتشت را بپذیرید، درحالی رستم و زابلستان و این 

 است.

هایش را هم کشتند، دوتا دخترش را هم به  شنود که بله حمله شده، پدرش را در بلخ کشتند و بچهجا می حالا آن 

آید. دوباره سراغ اسفندیار گردد و از عهدهٔ ارجاسب برنمیها را گفتم. سراسیمه برمی ها. این اسارت بردند و این

 دهد اسفندیار. فرستد پیش اسفندیار، تن در نمی فرستد. جاماسب وزیرش را می را می 

نام فرشیدورد گویند که یک برادری داشتی که خیلی دوست داشتی بهای هست، به او می جا یک نکته بالاخره، این 

کند، آن و به تو خیلی محبت داشته عشقی بین شما بوده، او را هم کشتند. بنابراین دوباره عشق این را زنده می 

رود خلاصه دنبال ارجاسب و تورانیان را دوباره  دَرد و دوباره می شود زنجیرها را می کند، بلند می زنده می   مهر

 دهد.شکست می 

می می  من  فقط  درحالی بینید  رفته،  خواستم  گذاشته  را  پادشاهی  این کیخسرو که  نگذشته که  مدتی  خیلی  که 

قدر پدر و پسر با پادشاهی را داده به لُهراسب، لُهراسب داده به گشُتاسب، اسفندیار پسر گشُتاسب است. این

طور که دیدید رفت  اثر همانیدگی با این پادشاهی پسرش اسفندیار همین که در طوری پادشاهی همانیده هستند، به 
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خوان،  مرُد. بالاخره رفت برگشت، دوباره پادشاه نداد، گفت نه، باید بروی دخترانم را آزاد کنی. رفت دنبال هفت 

بسته رستم را بیاوری تا این  که باید بروی دست دختران را باز هم آزاد کرد، باز هم نداد، آخرسر منوط کرد به این 

تن بود، مغرور بود، رفت  شناسان به او گفتند نرو کشته خواهی شد، ولی چون رویین پادشاهی را بدهم. و ستاره 

 و بالاخره کشته شد. 

همه  خواستم به شما نشان بدهم که این اسفندیار با وجود این ایم. فقط می ها را گفته حالا ما با آن کار نداریم، این 

خواست شاه بشود. پدرش هم با کرد، فقط می کرد، احساس زندگی نمی چیزهای خوب احساس خوشبختی نمی 

 گرفتند. رفتند از این کیخسرو یاد می تر میکه یک خرده عقب همان همانیده بود که پسرش همانیده بود، درحالی 

خوانیم ببینیم این چه کسی  یواش می طور رویش بخوانم، یواشاصطلاح همین اجازه بدهید این کیخسرو را من به

جا برسیم که این کیخسرو پادشاهی را  خواهیم به این دهم. جالب است که می بوده. و حالا من توضیح بیشتری می 

اصطلاح های مثنوی نیست، مولانا نیست، اگر خوب دقت کنیم خواهیم دید که به رود. فقط مثالکند می ها می ر

زند. و اگر های اسلامی است، با پیغام شاهنامه کاملاً یکی است، مو نمی اساس آموزش پیغام مثنوی که درواقع بر

کسی فکر کند که، مطالعه نکرده، این دوتا با هم متفاوت هستند اشتباه خواهد کرد. بله، اجازه بدهید ببینیم  

 چه کسی بوده. این کیخسرو 

 نامهٔ کیخسرو در شاهنامه« »بررسی شجره 

ای برخوردار است. او نوهٔ کیخسرو، از پادشاهان ایران در شاهنامهٔ فردوسی، از یک شجرهٔ سلطنتی و اسطوره

به فرزندِ سیاوش است، که خود  و  ایران  پادشاهِ  در  کیکاووس،  افراسیاب،  فرنگیس، دخترِ  با  ازدواج  واسطهٔ 

است. این پیچیدگی از بابت آن است که کیخسرو را به دو دنیای متفاوت پیوند  ای پیچیده جای گرفته نامه شجره

 دهد.می 

نام سودابه که نظر دانید کیخسرو فرزند سیاوش است. سیاوش پسر کیکاووس است. کیکاووس زنی دارد بهمی 

کند زن کیکاووس که این پسرت نظر دارد برای  دهد و متهم می بد به همان سیاوش دارد، که سیاوش تن درنمی 

شود. از میان آتش رد شدن تقریباً شبیه آتش رد شدن ابراهیم است. و از میان  من، بالاخره از میان آتش رد می 

هایش،  انگیزی و توطئه های همین خانم که فتنه جویی اثر فتنه شود، ولی در اش ثابت می گناهی شود بیآتش رد می 

نام فرنگیس، و از آن  شود به جا عاشق دختر افراسیاب می زمین، آن شود برود به توران بالاخره سیاوش مجبور می 

کنیم، از یک طرف مربوط  نام کیخسرو. این کیخسرو که الآن داریم صحبتش را می شود به ی یک فرزندی زاده م 



   Program 1049                                               ۱۰۴۹شمارۀ  برنامه

 67صفحه:                                                     برو به فهرست  

نام افراسیاب. و  زمین بهترین دشمن ایراناست به شاه ایران، نژاد ایران، از طرف دیگر از طرف مادر به بزرگ 

که افراسیاب خیلی  تواند متحد کند. درحالی که این دوتا فضا را می انگیزی است، برای این یک موجود شگفت 

بینید از  طور که می خواهد این کیخسرو را بکشُد. و کیخسرو فرزند سیاوش است که از، همین آید، می خوشش نمی 

 وجود آمده. فرنگیس به 

دانید سیاوش را رستم بزرگ  شود، می گناه و وقتی کشته می شود بیالبته الآن خواهیم دید که سیاوش کشته می 

 شوند.کرده و رستم و زال بسیار ناراحت می 

جا و با فرنگیس  رود آن زمین از دست همین خانمِ کیکاووس که توطئه کرد، میرود به تورانسیاوش وقتی می 

گرِد، یک شهری خش گذارید سیاو گِرد یا حالا هرچه اسمش را می نام سیاوش سازد به کند و شهری می ازدواج می 

تواند نماد همین مدینهٔ فاضله باشد ساران و درواقع این می است پر از کاخ و بسیار خوش آب و هوا و پر از چشمه 

قدر زیبا است که مورد حسادت بزرگان قدر آباد، این زمین. و البته این شهر اینسازد در تورانکه سیاوش می 

گناه کنند، بالاخره افراسیاب سیاوش را بیچینی می کنند و سخنقدر حسادت می گیرد. اینزمین قرار می توران 

رسد. یک شخصی که الآن اسمش را خواهیم  وست دارد که کیخسرو را هم بکشد، ولی دستش نمی کشد و دمی 

دهم. فقط خواستم بدانید که  جوری الآن همهٔ داستانش را برایتان نشان می کند. خلاصه یک دید این را قایم می 

 افتد.چه اتفاقی می 

کند، عزا  شنود، واقعاً زال خاک بر سرش می شنود و زال می گناه در توران، رستم می میرد بیوقتی سیاوش می 

اصطلاح آن رود در بهشود که می قدر خشمگین می آید به پایتخت و اینگیرند و رستم می گیرند، سوگواری می می 

کند جلوی  کشد و با خنجر دو نصف می بارگاه کیکاووس و سودابه را از آن نهانگاهش، از آن کاخش بیرون می 

 ها بگذریم، فقط شما داستان را بدانید.تواند بگوید. حالا از این پادشاه و پادشاه چیزی نمی 

دهد، آن  کنیم که بالاخره یک همانیدگی بزرگ را از دست می به کیخسرو صحبت می بینید که داریم راجع پس می 

خواهیم شما یاد بگیرید که آن همانیدگی  گیرد. حالا می رود. اسفندیار از این یاد نمی گذارد می هم شاهی است که می 

 ها کنید. درست است؟ اما در مرکزتان هر چقدر هم بزرگ باشد، شاهی هم باشد، باید ر 

 نامهٔ کیخسرو در شاهنامه« »بررسی شجره 

دشمنان ایران،    ترین... از طرف پدر، او به سلسلهٔ پادهاشانِ ایران تعلق دارد و از طرف مادر، نوهٔ یکی از بزرگ

 یعنی افراسیاب است! 
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طوری است. از طرف پدر به پادشاهان ایران تعلق دارد و از طرف مادر نوهٔ افراسیاب  بینید کیخسرو این پس می 

 است که دشمن ایران است. 

 »تولد کیخسرو و بزرگ شدن او دور از چشم افراسیاب« 

ها و  دلیل تهمت که به طور که در داستان سیاوش و سودابه در شاهنامه آورده شده، سیاوش پس از اینهمان 

کند.  رود و با فَرَنگیس، دختر افراسیاب، ازدواج می شود، به توران می های سودابه مجبور به ترک ایران می خیانت 

می  دنیا  به  ازدواج کیخسرو  این  به از  پسرش،  تولد  از  پیش  اما سیاوش،  ناحق کشته آید.  به  افراسیاب  دست 

 شود... . می 

 درست است؟ دیگر فهمیدیم.

 »تولد کیخسرو و بزرگ شدن او دور از چشم افراسیاب« 

... در شاهنامه، تولد کیخسرو در شرایط سخت و خطرناکی رخ داد، زیرا پس از قتل سیاوش، او یک تهدید  

 آمد. جدی برای افراسیاب به شمار می 

گوید اگر این بزرگ بشود، اولاً،  خواهد ایران را بگیرد. می اش هم به این ترتیب است که افراسیاب می تهدید جدی 

جا و از من انتقام بگیرد پدرش را کشتم.  البته بهتر است که همین توضیحش را بخوانیم، اولاً ممکن است برود آن 

ور است اصطلاح به حالت موازنه و اتحاد دربیاورد، چون هم مربوط به این ثانیاً ممکن است توران و ایران را به

خوانیم  خواهم بروم ایران را بگیرم. و حالا دلیلش را می طوری بشود، من میخواهم این ور و من نمی هم مربوط به آن 

 دوباره. 

 »تولد کیخسرو و بزرگ شدن او دور از چشم افراسیاب« 

نام پیران ویسه، که  طور بود که کیخسرو، پنهانی در توران نگهداری شد. مادرش، فرنگیس، و پهلوان پیری به این

 از نزدیکان و مشاوران افراسیاب بود، نقش مهمی در محافظت و پنهان کردن او ایفا کردند... . 

گناهی سیاوش  واقع قایم کرد. و بیپس پیران ویسه که مشاور افراسیاب بود و مورد اعتماد او بود، کیخسرو را در 

 خواست کیخسرو کشته بشود. بنابراین شروع کرد به قایم کردن او. ها را هم قبول داشت و نمی و فرنگیس و این 

 »تولد کیخسرو و بزرگ شدن او دور از چشم افراسیاب« 
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... پیران، که خود به افراسیاب وفادار بود، تصمیم گرفت کیخسرو را از دید افراسیاب پنهان کند. پیران ویسه، 

به سیاوش و عشق و حمایتی که از فرنگیس داشت، کیخسرو را به مناطق دورافتاده  اش نسبتدلیل دلسوزی به

 برد تا جان او در امان بماند.

 کنند، هم پیران ویسه، هم مادرش فرنگیس. درست است؟ بینید که بچه را خوب محافظت می می 

 »داستان کیخسرو در شاهنامه: تهدیدی برای افراسیاب« 

شد؟ افراسیاب که خون سیاوش را  عنوان تهدیدی بزرگ برای افراسیاب شناخته می اما به چه علتّ کیخسرو به 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: به ناحق ریخته بود، از عاقبت کار خود وحشت داشت و از جمله دلایل آن می 

دلیل قتل سیاوش، از خشم و انتقام احتمالی کیخسرو  طور که گفتم. افراسیاب بهجویی«، همین»ترس از انتقام 

عنوان یک شاهزادهٔ ایرانی، حق و انگیزهٔ کافی برای  خصوص بهدانست که فرزند سیاوش، به وحشت داشت. او می 

انتقام گرفتن از قاتلان پدرش را دارد. این ترس سبب شد که در داستان کیخسرو در شاهنامه، افراسیاب همیشه 

 به او به چشم یک دشمن بالقوه نگاه کند. 

ایران برگردد، برگردد انتقام پدرش را از او و دیگر گناهکاران  پس می ترسید که چون شاهزاده است، اگر به 

 بگیرد.

 »داستان کیخسرو در شاهنامه: تهدیدی برای افراسیاب« 

عنوان فرزند سیاوش، وارث قانونی تاج و تخت و از خون شاهان ایران بود. این  شایستگی پادشاهی: کیخسرو به

شایستگی باعث شد افراسیاب نگران شود، پس کیخسرو از اول معلوم بود شایسته است، که کیخسرو بتواند  

 متحدانی در ایران و حتی در توران پیدا کند و علیه او قیام کند. درست است؟ 

 »داستان کیخسرو در شاهنامه: تهدیدی برای افراسیاب« 

که هم از خون ایرانی و هم از خون تورانی بود، توانایی  دلیل ایناتحاد دو ملت: این خیلی مهم است. کیخسرو به

ایجاد اتحاد میان این دو ملت را داشت. این موضوع در داستان کیخسرو در شاهنامه، برای افراسیاب یک خطر  

خواست که یک شخصیت دوگانه تبار، اتحاد  جدی بود، زیرا او همواره به دنبال تسلط کامل بر ایران بود و نمی 

 احتمالی میان دو کشور را به نفع ایران ایجاد کند. 
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وسیلهٔ کسی صورت  شده بهها همه معادل دارد. اتحاد بین فضای ذهن و اتحاد بین فضای گشودهتوجه کنید این 

گیرد که واقعاً به هر دو فضا آشنا است. کیخسرو یک همچو حالتی دارد و افراسیاب که کاملاً تورانی است و  می 

معنی فضای  زمین را بگیرد. ایران هم، نه ایران، ایران بهخواهد حمله کند و ایران ذهنی است و میاز جنس من 

شود که امروز  ها باز می یاری، فضای حمایت، فضای سازندگی، فضای همهٔ امکانات که در درون انسان و انسان 

ترسید که بین این دو فضا اتحاد ایجاد بشود،  شماری برهد. این می مولانا گفت که جهان تیره از شب و شب 

 یا قوه را داشت.خسرو همچو پتانسیل 

 »بازگشت کیخسرو نزد کیکاووس« 

علاقه می  و کیکاووس  است  پدربزرگ کیخسرو  بنابراین  است،  سیاوش  پدر  که کیکاووس  به  دانید  است  مند 

 جایش بنشیند. کیخسرو که بیاید به 

 »بازگشت کیخسرو نزد کیکاووس« 

پس از شنیدن خبرهای پنهانی مبنی بر زنده بودن کیخسرو در توران، کیکاووس پهلوانان ایرانی را فراخواند تا به  

اش را پیدا کرده و او را به ایران بازگرداند. گیو، پهلوان شجاع و وفادار ایران، از افرادی  توران سفر کنند و نوه 

بود که مأموریت یافت به توران برود و کیخسرو را به وطن بازگرداند. او برای انجام این مأموریت، تمام خطرات  

 وجوی بسیار، سرانجام کیخسرو را پیدا کرد. دیگر این واضح است.را به جان خرید و پس از جست

 »بازگشت کیخسرو نزد کیکاووس« 

بازگشت کیخسرو به ایران ساده نبود. در ادامهٔ داستانِ کیخسرو در شاهنامه آمده که افراسیاب از این ماجرا 

آگاه شد و تلاش کرد مانع از بازگشت کیخسرو به ایران شود. افراسیاب دنبالش بود کیخسرو را بکشُد، گرچه  

های جنگی و پهلوانی، از چنگ  اش بود، از این مسائل بیمناک بود. اما گیو و کیخسرو توانستند با مهارت نوه

اش، او سوی ایران حرکت کنند. سرانجام پس از رسیدن به ایران، کیکاووس با دیدن نوه دشمنان فرار کنند و به 

 عنوان وارث قانونی تاج و تخت به رسمیت شناخت و پادشاهی کیخسرو آغاز شد. درست است؟ حالا: را به

 »انتقام خون سیاوش توسط کیخسرو« 
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دست گرفتن قدرت و  ها در داستانِ کیخسرو در شاهنامه است. او با به ترین انگیزه انتقام خون پدر، یکی از اصلی

ترین آن، جنگ دوازده رخ  هایی علیه توران به راه انداخت که مهم حمایت پهلوانانی مانند رستم و گیو، جنگ 

 بود.

 »انتقام خون سیاوش توسط کیخسرو« 

تن میان پهلوانان برجستهٔ دو سپاه ایران و توران شکل گرفت. بهجنگ دوازده رخ: در این جنگ، دوازده نبرد تن 

این نبردها به دستور کیخسرو و افراسیاب ترتیب داده شد تا تکلیف جنگ چندین سالهٔ این دو ملتّ مشخص  

شود. در نهایت، پهلوانان ایرانی همچون گیو و گودرز با شجاعت و مهارت خود تورانیان را شکست دادند. پس 

ی ایرانیان، افراسیاب مجبور به فرار شد، اما سرانجام توسط کیخسرو دستگیر شد و به قتل رسید. یعنی  از پیروز 

 ترسید به سرش آمد. از همان چیزی که می 

 گیری و پایان پادشاهی کیخسرو« »کناره 

این  به که  او  پادشاهی  و  شاهنامه  در  داستانِ کیخسرو  بگویم.  را  این  خواندم  موفق همه  از  یکی  و عنوان  ترین 

توانست همواره میان مردم و  های شاهنامه شناخته می آمیزترین دوره صلح تدبیر و حکمت،  با  شود. کیخسرو 

محور کیخسرو بود که  های خردمندانه و عدالتپهلوانان خود صلح و ثبات ایجاد کند. این دوران، نتیجهٔ سیاست 

 کرد و به دنبال تقویت وحدت میان ایرانیان بود.های غیرضروری پرهیز می همواره از جنگ 

از فضاگشایی و دست پیدا کردن به خرد زندگی بود. از جنگ می  های بینید که این خردمندی کیخسرو واقعاً 

گرفت بین پهلوانان، بین مردم و یکی از  هایی داشت که جلوی تفرقه را می کرد. یک سیاست غیرضروری پرهیز می 

 های تاریخ شاهنامه است.آمیزترین دوره صلح

 گیری او از حکومت است!« های داستان کیخسرو در شاهنامه، کناره ترین بخش»یکی از برجسته 

ها پادشاهی و برقرار کردن عدالت و صلح، کیخسرو دنیا و تعلقات  خواهیم بخوانیم. پس از سال جایش را می این

آن را رها و سلطنت را به جانشین خود، لهراسب، که پدر همین گشُتاسب، او هم پدر اسفندیار است، واگذار  

 شود... . ها رفته و ناپدید می کند. سپس به همراه چند پهلوان وفادار به دل کوه می 

شده است. و پهلوانانی که  شود که او به دنیایی ماورایی پیوست. دنیای ماورایی همین فضای گشوده... گفته می 

این کناره  شدند.  ناپدید  برف  در  ایزدی  فرّ  نداشتن  علت  به  بودند،  شده  همراه  او  به با  از  گیری،  یکی  عنوان 
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آید که او را به یک نماد جاودانه  های داستان پادشاهی کیخسرو در شاهنامه به حساب می انگیزترین بخش شگفت

 است.تبدیل کرده

های او عدالت، خرد و ایمان و همچنین  ای آرمانی در شاهنامه است. از ویژگی ای از دوره پادشاهی کیخسرو نمونه 

می  را  الآن صحبتش  مادی، که  دنیای  فراسوی  دیگر توانایی درک  از  را  او  بود که  معنویت  به  و گرایش  کنیم، 

 کند... . پادشاهان شاهنامه متمایز می

... کیخسرو همچنین نماد اتحاد فرهنگی میان ایران و توران است. این اتحاد فرهنگی باز هم تعادل بین فضای  

توان گفت داستان پادشاهی کیخسرو با عناصر  کند. در نهایت می شده و فضای ذهن را در شما یادآوری می گشوده

 رود.های شاهنامه به شمار می ترین روایت ای فراوانی همراه است و یکی از مهم عرفانی و اسطوره 

خب متوجه شدید کیخسرو چه کسی بود. عرض کردم پسر سیاوش بود، سیاوش پسر کیکاووس بود. و مادر  

طور که گفتم عاشق دختر افراسیاب بود،  زمین رفت. همین وجود آورد، او به توراناش مسائلی برای او بهناتنی 

زمین ماند، عاشق فرنگیس شد که کیخسرو  کرد شاید به چین برود، ولی در توران حتی در شاهنامه هی خیال می

 طور خواندیم. ولی کیخسرو دیدید که همانیدگی با شاهی نداشت. به دنیا آمد و همین 

ولی اسفندیار که پسر گشُتاسبْ است، گشتاسب هم پسر لهُراسب است، همانیدگی با پادشاهی داشت و پادشاهی  

که پدرش زنده بود، عرضم به حضورتان که یک چیز لازم و ضروری برای خوشبختی  را، پادشاه شدن را درحالی 

تنی، مثل شاهزادگی، مثل پهلوانی، من  گفت با همهٔ این چیزهایی که دارم مثل جوانی، مثل رویین دانست. میمی 

گفت تمام این خزینهٔ پدرت و هرچه که در این زمین هست، در اختیار تو است، و شما این  و تمام، مادرش می 

شوم و در این راه  خواهم، این تاج نباشد من خوشبخت نمی گفت من این تاج را می تاج را از پدرت نخواه. می 

 رد و حتی یک روز هم شاه نشد. درست است؟ اش را از دست داد، مُ زندگی 

که این آب یک  طوری شدهٔ نه کامل به که یک آب شور از درون شما، یعنی یک فضای گشوده خوانیم به این الآن می 

از   رودهایی که  یعنی  است،  بیرون  از  رودخانه  صد  از  بهتر  شما،  درون  از  است  قاطی  همانیدگی  با  هم  ذره 

 آید.های شما می همانیدگی 

 حَبَّذا کاریزِ اصلِ چیزها 
 فارغت آرَد از این کاریزها 

 ( ۳۵۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 حَبَّذا: خوشا، زهی 
 کاریز: مجرای آب روان در زیر زمین، قنات 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 کَشی تو ز صد یَنبوع، شربت می

 هر چه زآن صد کم شود، کاهَد خوشی 
 ( ۳۵۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 یَنبوع: چشمه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 سَنی  چون بجوشید از درون، چشمهٔ
 ها گَردی غنی ز استراقِ چشمه

 ( ۳۵۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سَنی: رفیع، بلندمرتبه 
 استراق: دزدیدن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
حَبَّذا یعنی خوشا، زهی. کاریز: مجرای آب روان در زیر زمین، قنات. یَنبوع یعنی چشمه. سَنی: رفیع، بلندمرتبه.  

 جا یعنی آب برداشتن. درست است؟ استراق یعنی دزدیدن، در این

، یعنی خداوند. یعنی خوشا چشمهٔ  )دایره عدم([  ۲]شکل  شده است  ها همین فضای گشوده خب ببینید کاریزِ اصلِ چیز 

کند  نیاز می چیز که زندگی یا خداوند است. یعنی شما باید فضا را باز کنی به او زنده بشوی، شما را بیاصلِ همه 

 های همانیدگی. ها یا چشمه ، یعنی از این قنات ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل ها از این کاریز 

یَنبوع  ینَبوع«،  ز صد  می »تو  دیده  نقطه ها  این  ما است،  ها هستند، همانیدگی چینشوند،  بدن  مثلاً  ها هستند. 

های مختلف بدن ما است، قدرت ما است، جوانی ما است و یا پول ما است یا همسر ما است یا پدر و مادر  جنبه 

کشی،  دانم دیگر، هرچه هست آن تو. تو ز صد چشمه شربت می ما است یا موقعیت خانوادگی ما است، چه می 

ات کمتر خواهد  ها از دست برود خوشی خواهی، اگر یکی از اینخواهی، شادی می کشی، خوشبختی میزندگی می 

، منِ  )دایره عدم([  ۲]شکل  شود، ولی اگر شما فضا را باز کنید  ذهنی شما خوش می شد. توجه کنید که الآن فقط من 

 ندگی است، خودش شاد است. اصلی شما که امتداد ز

فضای گشوده  همین  سَنی  چشمهٔ  سنَی«،  چشمهٔ  درون،  از  بجوشید  می »چون  وصل  ما  است که  به شده  شویم 

شوید، یعنی زندگی روی پای عنوان هشیاری روی هشیاری منطبق می طور که غزل گفت، شما به خداوند. همین 

ها. »چون بجوشید از درون« این چشمهٔ پرارزش  شوید از این چشمه شود در شما و شما فارغ می خودش قائم می 

سَنی، چشمه  این چشمهٔ  یعنی  بلندمرتبه،  فضای  و  با  درون«  از  بجوشید  »چون  است.  این  دارد  ارزش  ای که 
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چشمه گشوده از  دزدیدن  آب  از  عالی،  چشمهٔ  همانیدگی شده  یعنی  قرضی  همانیدگی   ۱]شکل  ها  های  غنی    ها([)دایره 

 شوی. درست است؟ می 

الْعَیْنَت چو ز آب و گِل بُوَد   قُرَّةُ
 این قُرّه دردِ دل بُوَد راتبهٔ

 ( ۳۵۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

الْعیَْنتَ: سیاهیِ چشمت   قُرَّةُ
 راتبه: حقوق، دستاورد 

 قُرّه: نورِ چشم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 قلعه را چون آب آید از برون 
 در زمانِ امن باشد بر فزون 

 ( ۳۶۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چونکه دشمن گِرِد آن حلقه کُند 
 تا که اندر خونشان غرقه کُند 

 ( ۳۶۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اش دو بیت دیگر است:البته این دنباله 

 آبِ بیرون را ببُرّند آن سپاه 
 تا نباشد قلعه را زآنها پناه

 ( ۳۶۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آن زمان یک چاهِ شوری از درون 
 بِهْ ز صد جیحونِ شیرین از برون 

 ( ۳۶۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جیحون: رود، رودخانه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

العَْیْن یعنی سیاهیِ چشم، این مردمک چشم، یعنی درست   جیحون یعنی رود، رودخانه. درست است؟ برگردیم. قُرَّةُ

گوید که اگر مرکز شما، مرکز چشمِ عدم شما جسم باشد، حاصل  مرکز مرکز. راتبه یعنی دستاورد، نتیجه. یعنی می 

این، نتیجهٔ این، میوهٔ این درد خواهد شد. این فرمول خیلی مهم است شما بدانید و قبول کنید. دیگر از این  

 شود.تر نمی ساده
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الْعِیْنتَ« هر دو درست است،   الْعَینْتَ« یا »قُرَّةُ چین  اگر مرکز شما یک نقطه   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  ببینید، »قُرَّةُ

دهد و مهم است برای شما، راتبه یعنی نتیجه و میوهٔ آن، »این قُرّه«  باشد، یک چیزی باشد که ذهنتان نشان می 

ها، این  که از جنس جسم است درد است، دردهایی مثل ترس و مثل خشم و مثل حسادت و مثل استرس و این 

گوید قلعه درواقع شما هستید، بدن شما است، تمامِ  خواهد بود. این فرمول است، شما یاد بگیرید. بعد هم می

 . )دایره عدم([ ۲]شکل گوید این آب را باید از درون بگیرد است. می وجود شما یک قلعه 

 قلعه را چون آب آید از برون 
 در زمانِ امن باشد بر فزون 

 ( ۳۶۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

که دشمن حمله نکند و درِ قلعه را ببندند و  ای در نظر بگیرید، مثلاً از سنگ ساخته شده، این برای اینیک قلعه 

ها چند روز کنند دیگر که آب نرود. این آید تو. خب دشمن اگر حمله کند، اول آب را قطع می چندتا رودخانه می 

طور هستیم. ما زیبا هستیم، بدن قوی داریم، دانش  کنند. ما هم همین توانند دوام بیاورند، درِ قلعه را باز می نمی 

داریم، مقام داریم، اگر یک روزی این مقام را از ما بگیرند، پیر بشویم، دیگر ذهنمان نرسد یا پیر بشویم آن  

الْـاَسباب«  عُ گوید »قاطِگیرد که پایین می ها را زندگی می گیرد؟ اینها را چه کسی می جوانی نباشد، زیبایی نباشد، این

 است.

سازی نکنیم.  سازی باشد زندگی از ما خواهد گرفت تا ما با ذهن سبب سازی، عامل سبب هر چیزی که مایهٔ سبب 

سازی ذهن  کنیم. سبب سازی می اصطلاح سببها ما به حسب آن ها اسباب هستند، که بر ولی همهٔ این همانیدگی 

ها باید هر لحظه یک فکر نو  گیرد. بنابه تعریف ما انسان گیرد، آفریدگاری را می جای صنع و طرب خداوند را می 

گوید تو  ها مورد پسند خداوند نیست. می سرهم، اینکنید پشتبیافرینیم. وقتی که شما فکرهای کهنه را ردیف می 

جای آفرینندگی من، تو از جنس من هستی، تو حق نداری فکرهای پوسیده را که مال هزاران  کنی به سازی می سبب

 ها را اجرا کنی، این غلط است. درست است؟ لآن با آن همانیده بشوی آن سال پیش است ا

روز، اصلاً چهارده پانزده سالم  اش »بر فزون« هستیم. روزبه پس »قلعه« که ما هستیم، الآن جوان هستیم، همه 

شوم، بر فزون هستم.  تر می شوم، جوان تر می شوم، خوشگل تر می روز بزرگ است، چه دختر چه پسر، دارم روزبه

ها را  چیز این رویم پایین. »در زمانِ امن« هیچ طوری است؟ نه، الآن دیگر داریم می سالگی هم اینواقعاً در شصت 

شان، افراد قلعه  ِ کند، در حال رشد هستی. اما اگر دشمن گرد این قلعه حلقه بکند تا که بیایند بکُشند تهدید نمی 

شویم و از  میریم دیگر، هی پیر می را، بالاخره ما را هم خواهند کشت دیگر، نه؟ چه کسی خواهد کشت؟ ما می 
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نهایت  کنیم، ما فرصت داریم به بیرویم، این بدن ما. در این فرصت بین صفر و صد، نود، هر چقدر عمر می بین می 

ها را بیاوریم بگوییم آقا ما خیلی افتخار  چین توانیم دائماً این نقطه و ابدیت خداوند با فضاگشایی زنده بشویم. نمی 

ها هستم. این هم  ساله ها، درست است که پیریم، هفتاد سالم است مثل بیستچینخاطر این نقطه کنیم به می 

شود؟ حواست را بده به خودت باید این چند روز دیگر  ساله می ساله کِی مثل بیست توهم انسان است، هفتاد 

نهایت و ابدیت  ریزد، برگرد فضا را باز کن به مأموریت و منظوری که آمدی توجه کن که زنده شدن به بی می 

 ت. خلاصه، فهمیدیم دیگر نه؟ خداوند اس

 چونکه دشمن گِرِد آن حلقه کُند 
 تا که اندر خونشان غرقه کُند 

 ( ۳۶۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آبِ بیرون را ببُرّند آن سپاه 
 تا نباشد قلعه را زآنها پناه

 ( ۳۶۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها پناه یا کمک بگیرد. کننده، تا قلعه نتواند از آن »آبِ بیرون را بِبُرّند آن سپاه«، یعنی سپاه محاصره 

 آن زمان یک چاهِ شوری از درون 
 بِهْ ز صد جیحونِ شیرین از برون 

 ( ۳۶۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جیحون: رود، رودخانه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

سالگی ها را اگر ده دوازده چین پس بنابراین شما این نقطه   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  درست است؟ جیحون: رودخانه.  

و بقیهٔ عمرتان را با آب شیرینی که از چاه درونتان    )دایره عدم([  ۲]شکل  از دست بدهید عالی است، که فضا را باز کنید  

آید، با عقل کل. هرچه زودتر  جوشد می کشید زندگی کنید. یعنی چه؟ یعنی شادی اصیل زندگی از درونتان می می 

حسب همانیدگی فکر  نیاز بشوید و از آن چیزی نخواهید، بر اصطلاح بیبه ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل ذهنی از عقل من 

 سالگی به ما دست بدهد.نکنید، به نفع شما است. این الآن با این آموزش باید در ده دوازده 

کنید، اگر فضا گشوده شد، ولو این ناخالص، آب شور یعنی  کنید، باز می پس شما فضا را باز می   )دایره عدم([  ۲]شکل  

آیید،  روید ذهن می کنید، هی می آیید فضا را باز می روید به ذهن دوباره می یک مقدار همانیدگی داریم، مثلاً شما می 

هرحال آب شور از چاه درونتان خیلی بهتر است که اصلاً هیچ آبی از این درونتان نیاید  این آب شور است. به
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دهند و قرض کردید  ها می های بیرونی یعنی آن آبی که همانیدگیبالا، شادی زندگی اصلاً نیاید بالا، و به رودخانه 

 دهد.ها بسنده کنید. درست است؟ الآن خودش توضیح می ها، به آن از آن 

 الْـاَسباب و لشکرهایِ مرگقاطِعُ
 همچو دَی آید به قطع شاخ و برگ

 ( ۳۶۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 های دنیوی آدمی است. الْـاَسباب: صفت مرگ است، از آنرو که مرگ قطاّع رسن آرزوها و وابستگیُ قاطِع 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 در جهان نبود مَدَدْشان از بهار 
 جز مگر در جان، بهارِ رویِ یار 

 ( ۳۶۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 زآن، لقب شد خاک را دارُالْغُرور 
 الْعُبور َ کو کَشَد پا را سپس یَوْم

 ( ۳۶۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دارُالغُْرور: سرای نیرنگ 
 سپس: عقب 

 الْعُبور: هنگام مرگ َ یوَْم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

های دنیویِ آدمی است.  ها و وابستگیالاَسباب« یعنی صفت مرگ است، از آنرو که مرگ قطُّاعِ رسََنِ آرزو »قاطِعُ 

ها  تدریج این چیزهایی که ما همانیده شدیم و از آن ها. به کنندهٔ اسباب الاَسباب« خداوند است، یعنی قطع»قاطِعُ 

گیرد. هر چقدر زودتر این واهمانش صورت بگیرد، این  ها را زندگی از ما می کشیم، اینکشیم، شربت می آب می 

 ترین عمر را خواهد داشت. ها طولانی چیزهایی که ما داریم، مثل جوانی، زیبایی، بدن سالم و فلان، این

ماند. اگر با شخصی همانیده نشوید، هم زندگی خودتان  مثلاً اگر با بدنتان شما همانیده نشوید، بدنتان سالم می 

نمی  را. توجه می را خراب  او  زندگی  یعنی هر چیزی که در ذهن شما می کنید؟ »قاطِعُ کنید، هم  تواند الاَسباب« 

شود،  جوری می سازی است، این کار را بکنم اینذهنی عقلش به سبب سازی قرار بگیرد. و من اصطلاح ابزار سبب به

 شود. جوری میاین کار را بکنم این 

دانید مثلاً اگر فلان کالا را الآن بخرید نگه  ها. شما می دهد خیلی موقعسازی در جهان مادی جواب می این سبب

خرید قیمتش بعد از یک سال  تر بشود بفروشید سود ببرید. یا این زمین را می دارید یک ماه، ممکن است گران

 کند. جا کار می سازی ذهن است، ولی در اینها همه سبب برید. اینفروشید سود می شود می اضافه می 
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ام، همسرم، رابطه برقرار  جوری با بچههای دیگر، که من چه های ذهن برای ایجاد ارتباط با انسان سازی ولی سبب 

یعنی فضای گشوده باشد،  انسان  به  انسان  باید  رابطه  باشد.  کنم،  زندگی  دیدن  و  زندگی  به  زنده شدن  شده، 

حسب مادیات  ها بربند طلا برایتان خریدم شما عاشق من باشید. نه، این توانید بگویید که خب من یک گردن نمی 

ذهنی پایدار نیست. ممکن است دو روز سه روز در چشم آدم باشد بعداً از چشم آدم  ذهنی به من است، عشقِ من 

قیمت، ده پانزده روز  بند بسیار گران دانم گردن رود شما، چه می رود اصلاً. همسر شما یادش می افتد یادش می می 

صورت زندگی ببینید و ایشان به نشاط بیاید  صورت زندگی او را به رود. ولی اگر شما بهداً یادش می یادش است بع

 بینید و عشق واقعی دارید، آن موضوع درست است.صورت زندگی می که بهخاطر این به

ها،  الاَسبابِ لشکرهای مرگ«، بعضی نسخه ُ ها هست »قاطعِ خلاصه، قاطِعِ اسباب خداوند است. حتی بعضی نسخه

ها همانیدگی داریم خواهد  یواش این چیزهایی که ما با آنکند. یعنی خداوند و لشکرهای مرگِ او که یواش فرق نمی 

ام است و این.  های ما، این پولم است، این جوانی گرفت. مانند زمستان بیاید برای قطع شاخ و برگِ همانیدگی 

 ها ندارد.درست است؟ نه این چیز نیست دیگر، از آن شکل

پنج  و  هفتاد  به هفتادسالگی،  برسیم  آن اگر  با  و  بود  بودیم  آن چیزهایی که جوان  و  ها سالگی، هشتادسالگی 

این  بودیم،  ما مدد  همانیده  بیرون  بهار  از  یعنی شاخ برگ ما، آن موقع دیگر  رفتن،  بین  از  به  ها شروع کنند 

گفتیم من را نگاه کنید عجب خوشگلم، عجب جوانم،  ذهنی می توانیم بگیریم. بهار بیرون آن موقع با من نمی 

 ( هستم، عجب رئیسم، آن بهار رفته. businessmanمن )تاجر : عجب خردمند هستم، عجب بیزینِس 

شده، »بهارِ رویِ یار«، یعنی خداوند. یعنی  »در جهان نَبوَْد مَددَْشان از بهار« »جز مگر در جان« یعنی فضای گشوده 

بینید، که این حیات شما است، در بیرون هم بینید، خدا را می در غزل هم بود که شما در درون زندگی را می 

 شود، »بهار مرغزاری«. مرغزار بهار دیده می 

بینید، آن زیبا است. اگر فقط جسمش را  بینید، خداوند را می در بیرون هم، اگر در یک انسانی شما زندگی را می 

طوری است؟ اصلاً لباس پوشیدنتان را بلد نیستید؟ چرا موهایتان تان این دفعه آقا چرا شما قیافه بینید، یک می 

 آوردَ. چیزش را زیبا در نظر شما می بینید آن دیدنِ زندگی همه طوری است؟ ولی اگر زندگی را ببینید، می آن

دهد، »زآن، لقب شد خاک را داراُلْغُرور«  بنابراین این خاک یعنی همین ذهن، این دنیا، دنیا را ذهن نشان می 

الْعُبور موقع  الْعُبور«، یَومَْ یعنی سرای فریب. دار یعنی سرا، خانه. غرور یعنی فریب. که »کو کشََد پا را سپس یوَمَْ

ها چین ها را داشته باشیم، این نقطه چین گذشتن، یعنی مرُدن. روز مردن، اگر هنوز ما همانیده باشیم، این نقطه 
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گوید  ها هیچ موقع به ما کمک نکردند، همیشه درد دادند. بنابراین می چین کنند. این نقطههیچ کمکی به ما نمی 

 کشد.این خاک، این دنیا برای این سرای فریب لقب گرفته که موقع مردن پایش را عقب می

 دوید پیش از آن بر راست و بر چپ می
 که بچینم دردِ تو، چیزی نچید 

 ( ۳۶۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 او بگفتی مر تو را وقتِ غَمان 
 دور از تو رنج و، دَه کُهْ در میان 

 ( ۳۶۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کُهْ: کوه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 چون سپاهِ رنج آمد، بست دَم 
 ام گوید تو را من دیدهخود نمی

 ( ۳۶۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گفت این خوب است این بد است، در دویی گردش دوید، یعنی می کُهْ یعنی کوه. قبل از این هِی به راست و چپ می 

شد. و به من هم دائماً این کرد، غمگین میشد، چاره می شد، کم می شد، خوشحال می کرد. همانیدگی زیاد می می 

 تنها نچید زیادتر هم کرد. گیرم، ولی نه گفت که این دردهای تو را یک روزی من خواهم چید، از تو می دنیا می 

تا کوه  اش از تو دهکنم که این غم و درد فاصلهآیند، من یک کاری می ها می گفت موقع غم، وقتی غم او به من می 

 ذهنی ما به ما گفته. رسند. این دنیا به ما گفته، درواقع من ها به تو نمی باشد، یعنی خیلی دور باشد، غم

اندازم، یعنی کو حالا  تا کوه فاصله می ها ده گوید که بین تو و غم ذهنی ما کارخانهٔ تولید درد است، به ما می من 

زند. اصلاً غم بیاید به تو برسد! اما وقتی سپاه غمی که او ایجاد کرده بود آمد، دهانش را بسته، هیچ حرف نمی 

 ام. جالب نیست؟ شناسم، دیده گوید من تو را می نمی 

 سان زد مثل حق پیِ شیطان بدین
 که تو را در رزم آرَد با حِیَل 

 ( ۳۶۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هاحِیَل: حیله 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 که تو را یاری دهم، من با تواَم 
 دوم در خَطَرها پیشِ تو من می

 ( ۳۶۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اِسْپَرَت باشم گَهِ تیرِ خدنگ 
 مَخْلَصِ تو باشم اندر وقتِ تنگ 

 ( ۳۶۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خدنگ: نوعی درخت است که چوب محکم دارد.
 مخَْلصَ: گریزگاه، محل خلاصی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ساختند. مَخْلَص: گریزگاه،  ها. خدنگ نوعی درخت است که چوب محکم دارد و تیر را از آن می حِیلَ یعنی حیله 

 محل خلاصی. 

ذهنی است،  اش همین من کند؟ که نمایندهکار می گوید خداوند به این دلیل مَثلَ به شیطان زده. شیطان چه پس می

خواهد من و  کار کنیم؟ دعوا کنیم. چه می کند که ما با هم چه آورد. یک کاری می ها به رزم درمی که ما را با حیله 

کند، جمع را حتی، به  ام باشد، من و مردم باشد یا بین دوتا ملت باشد. تحریک می همسرم باشد، من و بچه 

 کند؟ »که تو را یاری دهم، من با توامَ«، بفرما، من به تو کمک خواهم کرد. جوری تحریک می جنگ برود. چه 

ها  گوید برو جلو، نترس، من به تو کمک خواهم کرد. »در خطََر کند به او می پس آن کسی که جنگ را شروع می 

 آید. درست است؟ گوید. سِپرَ تو خواهم شد، موقعی که تیر سختِ خدنگ می پیشِ تو« خواهم دوید، شیطان می 

کرد، ولی  های رستم به اسفندیار اثر نمی دیدیم تیر   ۱۰۴۸طور که در برنامهٔ  ساختند. همان تیرها را از خدنگ می 

 تیرِ خدنگِ اسفندیار رستم را زخمی کرد. تیرِ خدنگ: چوب سخت. 

گوید، موقعی که به تنگی رسیدی من تو را در آغوش  و »مَخلَصِ تو« هستم، بگریز به آغوش من، شیطان می 

ها را چه کسی  گفت خداوند ما را در آغوش بگیرد باید، نه شیطان. و الآن بیشینهٔ انسان گیرم. امروز غزل می می 

 جا یک آیه هست:در آغوش گرفته؟ شیطان. درست است؟ اما این

لَکُمْ   اَعْماَلَهُمْ وَقَالَ لَا غاَلِبَ لَکُمُ الْيوَمَْ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّي جاَرٌ    نَكصََ   الْفِئتََانِ   ترََاءتَِ  فَلَمَّا  ۖ  »واَِذْ زيََّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ 
 الْعِقاَبِ«  شَديِدُ واَللَّهُ ۖ  افُ اللَّهَ  اخََ اِنِّي تَرَوْنَ لَا  مَا  اَرىَٰ اِنِّي منِكُْمْ بَرِيءٌ اِنِّي  وَقاَلَ عَقِبيَْهِ عَلَىٰ

شود و من پناه شمايم. »شيطان كردارشان را در نظرشان بياراست و گفت: امروز از مردم كسى بر شما پيروز نمى
بينيد، بينم كه شما نمىرو شدند او بازگشت و گفت: من از شما بيزارم، كه چيزهايى مىولى چون دو فوج روبه

 كند.«ترسم كه او به سختى عقوبت مىمن از خدا مى

 ( ۴۸(، آیهٔ ۸)قرآن کریم، سورهٔ انفال )
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ذهنی دارد. »و  افتد، کسی که من کس اتفاق می »شیطان کردارشان را در نظرشان بیاراست«، این در مورد همه 

رو شدند او بازگشت و  شود و من پناه شمایم. ولی چون دو فوج روبهگفت: امروز از مردم کسی بر شما پیروز نمی 

گوید حالا که  خواهیم بجنگیم می دارد، موقعی که می میگفت: من از شما بیزارم«. پس شیطان ما را به رزم وا 

ترسم که او  بینید. من از خدا می بینم که شما نمی شروع کردید به جنگ من از شما بیزار هستم. »که چیزهایی می 

 کند.«. سختی عقوبت می  به

ترسیدی اصلاً با من مصاحبت ترسم، چون اگر از خدا می گوید که تو از خدا نترسیدی من می شیطان به ما می 

ترسم، حالا برو  گوید من می آوردی، پس تو از خدا نترسیدی. ولی شیطان می کردی، چیزها را به مرکزت نمی نمی 

 گوید: اش به ما می دنبال کارت، من تو را دیگر فریب دادم. درضمن دنباله 

 جان فِدایِ تو کنم در اِنتعاش 
 رُستمی، شیری، هِلا مردانه باش 

 ( ۳۶۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اِنتعاش: نکوحال شدن، بهبودی، بهتر شدنِ حال 
 هِلا: از ادات تنبیه است، هان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ها سویِ کفرش آوَرَد زین عِشوه

 آن جَوالِ خُدعه و مکر و دَها 
 ( ۳۶۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 عِشوه: فریب، خودنمایی 
 دَها: زیرکی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 چون قدم بنهاد، در خندق فتاد 
 او به قاها قاهِ خنده لب گشاد 

 ( ۳۶۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

(. هِلا از ادَاتِ  supportگوییم ساپورت )حال شدن، بهبودی، بهتر شدن، حمایت، امروزه می اِنتعاش یعنی نکو 

گوید؟ خوانیم. عشِوه: فریب. دَها: زیرکی. پس شیطان چه می ها هَلا هم می تنبیه هست، یعنی هان، بعضی موقع 

 ذهنی به ما مسلط است: وسیلهٔ من شیطان به 

 اند تن بوده یطان هردو یکش و نفْس
 اند در دو صورت خویش را بنْموده

 ( ۴۰۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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ذهنی برو جنگ کن، من جانم را فدای تو گوید به منذهنی دارد زیر سلطهٔ شیطان است. شیطان می هر کسی من 

کنم. هم موقعِ ساپورتِ تو، تقویت تو، هم اگر هم یک موقع زخمی شدی در بهبودی تو، درست کردن وضع می 

 تو. تو اصلاً رستم هستی، شیر هستی، بابا مردانه باش، برو جلو. 

که او ها. درحالی آورد سوی کفر، سوی کفر یعنی پوشاندن خداوند، زنده شدن به شیطان، از این فریبپس می 

ذهنی. دیدن برحسب طور من بازی و فریب و زیرکی است این شیطان، همین جوال خُدعه و مکر و زیرکی است. حقه 

 آورد. ها این بلا را سر ما می همانیدگی 

ها. دیدن  که یک چاه شوری از درون بهتر از دیدن برحسب همانیدگی یادمان باشد شروع کردیم این قسمت را، این 

کند که برو شیری، رستمی،  ور ما را تحریک می ها ما را به جنگ خواهد آورد و شیطان از آنبرحسب همانیدگی 

افتیم توی مسئله. »خندق فتاد« یعنی مسئله، افتادیم  که شروع کنیم به اقدام، میبابا من پشت تو ایستادم. همین 

کند به قاها قاهِ خنده، شیطان. خب پس چه شد بیا!  کند؟ نه شروع می آید کمک می توی این مسئله. خب می 

 کنم. گوید نه کمک نمی می 

 ها دارم ز توهَی، بیآ من طمع
 گویدش: رُو رُو که بیزارم ز تو 

 ( ۳۶۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تو نترسیدی ز عدلِ کردگار 
 ترسم، دو دست از من بدار  من همی

 ( ۳۶۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گفت: حق خود او جدا شد از بِهی 
 تو بدین تزویرها هم کی رَهی؟ 

 ( ۳۶۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بِهی: خوبی، نیکی، سعادت، نیکبخت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوییم به شیطان که بیا بابا من انتظار دارم توقع دارم  بِهی یعنی خوبی، نیکی، سعادت. درست است؟ هی ما می

ذهنی است. بیا کمک کن! من  اش که همین من خواهیم؟ از نماینده که به من کمک کنی. از چه کسی کمک می 

 ام.روم، افتاده خورم، دارم از بین می کنی به من، من الآن دارم شکست می کردم تو کمک می فکر می 
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طور شد. از کوهِ  رود مثل بز کوهی از کوه به بالا، و اسفندیار همین گفتیم یکی می   ۱۰۴۸یادتان است در برنامهٔ  

رسد شکارش کنند نه  ها می جا نه پای آدمرود بالای کوه که آن رفت بالا. گفت بز کوهی می شاهی، همانیدگی، می 

رود بالای کوهِ همانیدگی، که درواقع کوه فریب است، جا شکار کند. ولی کسی که می حیوانات وحشی، راحت آن 

کند کسی که برود بالای  بینید چون قضای آسمان ولش نمی جا، از بالای کوه یک چیز عجیب و غریبی می از آن 

 گشایی. جای فضا یک همانیدگی یا فکر به 

گوییم که این ژاژ و فکر کردن برحسب یک همانیدگی، یک باور، گذاشتن باور در  اش داریم میتوجه کنید، همه 

گشایی و گذاشتن عدم در مرکز، چه فرقی دارد. یک کسی که رفته بالای کوهِ فکر و از آن بالا  جای فضا مرکز به 

را می یک را نمی دفعه مثل اسفندیار شاهی  نبود شاهی  اگر اسفندیار پسر شاه  دید. یک بچهٔ کشاورز که  بیند. 

 شود.خواهم شاه بشوم اگر شاه نشوم من خوشبخت نیستم. از آن بالا این دیده می رود بگوید من می نمی 

های آدم سیاهی  رود بالای کوه و همیشه بالای کوهِ فکر همانیده چشم گوید بز کوهی می و چند بار خلاصه می 

بیند. و فکر  دفعه بالای آن یکی کوه یک دانه بز ماده می رود آن بالا، یک بیند و بز کوهی می رود و فاصله را نمی می 

بیند.  رود. دویست متر، دو کیلومتر را دو قدم می که چشمش سیاهی می کند فاصله دو متر است، برای اینمی 

 افتد پایین. پرد می پرد. وقتی می نتیجه می در

یادتان باشد اسفندیار دو سه بار پرید، ولی نمرد. در پرش آخر مرد. اسفندیار رفته بود بالای کوهِ همانیدگی با  

آید دو متر بود، ولی دو متر نظر میشد. بهجا شاهی، جانشین پدر شدن، دیده می گفت، از آنشاهی، به پدرش می 

واقع افتاد ولی نمرد، ممکن بود  نبود. یک بار فرستاد به جنگِ ارَجاسْبِ تورانی، شکست داد آن را و آمد. در 

خاطر  جا برگشت خلاصه، بهکُشی کرد در آن بمیرد. یک بار رفت بعداً دین »بِهی« یا زردشت را رواج بدهد، خب آدم 

ن داد و بلافاصله بعد از فارغ شدن پدرش شاهی را نداد، دوباره پرید ولی اییک همانیدگیِ مادی دین را رواج می 

 دفعه نمرد، ولی به بند کشیده شد. نفهمید چرا به بند کشیده شد. 

بعد از قضای روزگار، حتی به بند کشیده شدن هم باز هم حالش را جا نیاورد که بابا من این شاهی را ول کنم.  

و بعد دوباره یک مِهری که به برادرش داد او را آزاد کرد، رفت دوباره به جنگ اَرجاسْبِ تورانی شکستش داد.  

 گشت.یعنی باز هم پرید. ممکن بود بمیرد از بالای کوه، نمرد، بر

خوانی که  خاطر شاهی. ممکن بود در هفت هایت را آزاد کن، دوباره پرید بهبرگشت پدرش گفت حالا برو خواهر 

بود کشته بشود، دوباره کشته نشد. از بالای این کوه پرید بالای آن کوه دوباره دویست متر بود دو متر دید پرید  
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افتاد پایین، ولی دوباره نمرد. دفعهٔ آخر پدرش گفت برو دستِ رستم را ببند بیار پیش من، این دفعه پرید دیگر  

 میری بهتر دیگر نپری. پری نمی مرد. یک چند بار که می 

توانیم  گوییم که ما را فرستادی به جنگ، فکر کردیم می ها دارم ز تو«، ما به شیطان می خلاصه، »هیَ، بیآ من طمع 

 برو من بیزارم ز تو، تو ز عدل کردگار نترسیدی!  گوید برو شکست بدهیم، بابا بیا کمک کن! شیطان می 

های من را شنیدی فضا را باز  جای کردگار یعنی خداوند من را گذاشتی مرکزت، حرف جوری نترسیدی؟ تو به چه 

گوید خب گولش  ترسم، از من دست بردار. و خداوند به شیطان می نکردی حرف او را بشنوی. برو من از خدا می 

 ها رها نخواهی شد. زدی؟ او از راه درست و خیر جدا شد، تو هم شیطان نخواهی رهید، با این تزویر 

 فاعل و مفعول در روزِ شمار 
 روسیاهند و حریفِ سنگسار 

 ( ۳۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 زن یقین در حکم و داد زَده و، رَهرَه
 در چَهِ بُعدند و در بِئْسَ الْمِهاد 

 ( ۳۶۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کننده زن: گمراه و گمراه زَده و رَه رهَ
 بِئْسَ المِْهاد: بد جایگاهی است، منظور دوزخ است.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 گول را و، غول را کاو را فریفت 

 باید شِکیفت از خِلاص و فَوز می
 ( ۳۶۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 فَوز: رستگاری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 دوباره: 

 فاعل و مفعول در روزِ شمار 
 روسیاهند و حریفِ سنگسار 

 ( ۳۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 زن یقین در حکم و داد زَده و، رَهرَه
 در چَهِ بُعدند و در بِئْسَ الْمِهاد 

 ( ۳۶۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 کننده زن: گمراه و گمراه زَده و رَه رهَ
 بِئْسَ المِْهاد: بد جایگاهی است، منظور دوزخ است.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 گول را و، غول را کو را فریفت 

 باید شِکیفت از خِلاص و فَوز می
 ( ۳۶۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 فَوز: رستگاری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
کننده. بئسَ المِْهاد: بد جایگاهی است، منظور دوزخ است. فوز یعنی رستگاری.  زن یعنی گمراه و گمراه زدَه و رَه رَه

 و این هم آیهٔ قرآن است: 

 الْمهَِادُ«  ولََبئِْسَ ۖ    جَهنََّمُ فَحسَْبُهُ  ۖ  »واَِذاَ قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اخََذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ 

اش او را به گناه كشاند. جهنم، آن آرامگاه بد، او را بس »و چون به او گويند كه از خدا بترس، خودخواهى
 باشد«.

 ( ۲۰۶(، آیهٔ ۲)قرآن کریم، سورهٔ بقره )

اش او را به گناه  »و چون به او گویند از خدا بترس« یعنی غیر از خدا همانیدگی را به مرکزت نیاور، »خودخواهی 

 کشاند.« یعنی چیزها را بیاورد به مرکزش، »جهنم، آن آرامگاهِ بد« یعنی همین فضای ذهن »او را بس باشد.«. 

گوید چه شما انسان باشید گول شیطان را بخورید، چه شیطان باشید، چه فاعل باشید  پس بنابراین، مولانا می 

خورد،  خورده، هر دو ذهن هستند. اگر کسی فضا را باز کند گول نمی زننده باشید چه گول چه مفعول، چه گول 

 شود.عمل رویشَ واقع نمی 

گویید سرم کلاه رفت، گول خوردم، تقصیر خودت است. »فاعل و مفعول  شود که می هر عملی روی شما واقع می 

های درد به شما  در روزِ شمار« که این لحظه است، قیامت است، یعنی در این لحظه، روسیاه هستید و سنگ 

 خواهد خورد. 

زند، در حکمِ دادِ خداوند، یعنی در عدل و حکم خداوند، در چاهِ  شود، آن کسی که راه می کسی که راهش زده می 

دوری هستند، توی ذهن هستند، و در »بئسَ المِْهاد«. بئسَ الْمِهاد یعنی همین ذهن پر از درد و همانیده، یعنی  

دهنده، هر دو باید از آزاد  خورده چه فریب فریبد، چه فریب زننده که او را می جهنم. آدم احمق و آدم غول یا گول 

 شدن و رستگاری خداحافظی کنند، یعنی به آزادی و رستگاری نخواهند رسید. 
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توانید شکایت کنید من که تقصیری نداشتم و سرم کلاه  پس چه بخواهید گول بزنید چه گول بخورید بعداً نمی 

گذاشتند، من سواد نداشتم. شما باید فضا را باز کنید به زندگی زنده بشوید تا به آزادی و رستگاری برسید  

 توانید بهانه بگیرید که تقصیر من نیست من را فریب دادند.نه نمی گرو

 بقیه را در قسمت چهارم ادامه خواهیم داد. 

 �💠💠�یان بخش سومپا�💠💠�
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طور که ملاحظه فرمودید، در این قسمت مولانا فرمودند که ما باید فضا  دهم. همین برنامهٔ گنج حضور را ادامه می

را باز کنیم و ولَو یک چاه آب شور از درونمان به زندگی بزنیم. یعنی ولَو این آب ناخالصی دارد، باید مرکزمان را  

مدن به این جهان  عدم کنیم و وصل بشویم به زندگی، هیچ راه دیگری برای ما وجود ندارد. مخصوصاً اگر منظور آ

که از طریق درون و  طور هست، جز این نهایت و ابدیت خداوند بدانیم، که همین های بی را زنده شدن به خاصیت 

فضاگشاییِ درون به او زنده بشویم و به این ترتیب مسائل ما حل بشود، چه فردی چه جمعی هیچ راه دیگری  

 نداریم. 

دنیایی اِشغال شده، باید  ترین مقام اینوسیلهٔ بزرگ جا، هم جاهای دیگر گفتند که اگر این مرکز شما به و هم این

گوییم ما را فریب  های ما این است که می کنیم. یکی از بهانه رها کنید، یعنی همانیدگی را رها کنید، ولی ما نمی 

ما مظلوم هستیم. مولانا می  به دادند،  بهانهٔ مظلوم بودن  این  از نظر کاربرد.  گوید که  اندازهٔ ظالم بودن است 

خداوند به شما توجه نخواهد کرد که شما را یکی دیگر فریب داده، باید فضا را باز کنید و وصل بشوید به زندگی  

 اگر انسان هستید، هیچ راه دیگری وجود ندارد. 

طور که دیدید، مثال کیخسرو را زدیم که پادشاهی را رها کرد. مثال اسفندیار را زدیم که از کیخسرو یاد  همان 

علت  طور به اش را از دست داد. و همین نگرفت، با پادشاهی همانیده شد و حتی یک روز هم پادشاه نشد و زندگی 

 .اش را از دست داد بودن همانیدگی با پادشاهی، پرید از جای بلند و زندگی 

خاطر پادشاه شدن دین را ترویج داد و این مطلب او را به بند کشاند، در حالتی که باید  و مخصوصاً یک بار به

خاطر یک همانیدگی، یک چیزی که در  خواهد نشان بدهد که اگر به شد. شاید فردوسی می اش میسبب آزادی 

مرکزتان هست، از جنس جسم است، بخواهید به کارهای معنوی بپردازید، هیچ ارزش ندارد و ما این کار را  

 کنیم. دست آوردن چیزهای مادی می کنیم. ما کارهای معنوی را یا عبادت خدا را فقط برای به می 

گوید که تو خودت را به مظلومیت بزن،  های فریبش این است که می ذهنی یکی از راهگوید من و عرض کردم، می 

به هر حال جای شما و جای  ذهنی ضعیف بودم، یک من بگو من یک من  و زرنگ مرا فریب داد.  ذهنی قوی 

و هیچفریب آن  دهنده در جهنم ذهن است،  به  زندگی، رسیدن  به  یعنی زنده شدن  به رستگاری  از شما  کدام 

 خوانم این سه بیت مهم را: اید و خلاص شدن از ذهن، نخواهید رسید. دوباره می منظوری که آفریده شده 

 فاعل و مفعول در روزِ شمار 
 اند و حریفِ سنگسار روسیاه

 ( ۳۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 زن یقین در حکم و داد زَده و، رَهرَه
 در چَهِ بُعدند و در بِئْسَ الْمِهاد 

 ( ۳۶۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کننده زن: گمراه و گمراه زَده و رَه رهَ
 بِئْسَ المِْهاد: بد جایگاهی است، منظور دوزخ است.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 گول را و، غول را کو را فریفت 

 باید شِکیفت از خِلاص و فَوز می
 ( ۳۶۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 فَوز: رستگاری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید من مراد  زند، مثلاً یک کسی می نظر کند. »فاعل و مفعول« یعنی کسی که گول می »شِکیفت« یعنی باید صرف 

پرستند. آن مراد،  هستم، دَه هزار نفر مرُید من بیایید بشوید، مرا بپرستید. دَه هزار نفر هم مرید هستند، او را می

وسیلهٔ  ذهنی دارد، آن فاعل است، بقیه مفعول هستند. »در روز شمار« یعنی در این لحظه هر دو به آن رئیس که من 

اند. »حریف سنگسار«  انَد« یعنی روی زندگی را ندارند، فضا را باز نکردهدردها بمباران خواهند شد. »روسیاه 

 یعنی سنگسار دردها هستند.

زن همان است که درمان ژاژ را  زند، رَهزن است مردم را گول می زن«، کسی که رَه زده و رهَکند »رَه بعد تأکید می 

دهند  های او گوش می که به ژاژ شوند، برای این زده می ای هم رَهزند، یک عده ذهنی حرف می کند، با من پیشنهاد می 

گوید شک نکنید »در  جا، می کند. »یقین« خیلی واژهٔ مهمی است این ها را هدایت می کنند، و این ژاژ آن و قبول می 

حکم و داد«، یعنی در عدل خداوند و حکمش. این لحظه حکم خداوند و اجرای عدلش این است که تو دور از او 

بمانی. و دور از خداوند یعنی مرکزت جسم باشد. چاه بعُد یعنی چاه همانیدگی، چاه دوری و وضع خرابش در  

 ها. هن همانیده میان دردها و لجن همانیدگی ذ

فریبد، این دو نفر، در این  دهد، او را می کند »گول« یعنی احمق و »غول« را که آدرس غلط می دوباره تأکید می 

 جهان یا غول هست یا گول. یا یک آدم نادان هست در این جهان، یا غولی که او را فریب داده، گروه گروه. 

گویند ما درد شما را  گرهای ژاژ هستند و می دهند، درمان های ذهنی فریب می من دانید که یعنی در این جهان می 

زده هستید، گول هستید، نادان  چینند. درست است؟ شما الآن ببینید که یک آدم رَه خواهیم چید، درد را نمی 

 کنید؟ ها را نصیحت می ذهنی دارید ولی آندهید؟ من اید؟ یا خودتان آدرس غلط به مردم می هستید، فریب خورده 
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خوانم، شما گوش  خوانم، از بزرگان مطلب می کنم، من این شعرها را می توجه کنید، من شما را نصیحت نمی 

می می  راهنمایی  را  ژاژدرمان دهید، خودتان  بزرگان  ژاژ کنید.  مولانا  نیستند،  بیهوده  درمان گر  نیست، حرف  گر 

 زند.نمی 

خَلاص یا خِلاص یعنی آزادی از ذهن، دردهای آن، از سنگسار، از گیجی، که امروز بود »که ز فکرت دقیقه خللی  

ذهنی. و »فَوز« هم یعنی رستگاری، رستگار شدن یعنی به خدا  های من است در شقیقه« از این خلل، از این عیب 

ها؟ زنده شدن، مرکز را عدم کردن. پس بنابراین از رهایی از ذهن و دردها و رستگار شدن باید چشم بپوشند، کی 

ذهنی ضعیف را ذهنی قوی هستند که من هایی که من ذهنی ضعیف هستند، و آنهایی که نادان هستند، منآن

 گوید. خب این آیه را خواندم: تری می دهند. بعد یک مطلب قوی فریب می 

 الْمهَِادُ«  ولََبئِْسَ ۖ    جَهنََّمُ فَحسَْبُهُ  ۖ  »واَِذاَ قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اخََذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ 

اش او را به گناه كشاند. جهنم، آن آرامگاه بد، او را بس »و چون به او گويند كه از خدا بترس، خودخواهى
 باشد«.

 ( ۲۰۶(، آیهٔ ۲)قرآن کریم، سورهٔ بقره )

»و چون به او بگویند که از خدا بترس،« یعنی به هر کدام از ما بگویند که مواظب باش چیزها را به مرکزت 

دانم«، و همین  گوییم »من بلدم، من می دهیم، چون پندار کمال و خودخواهی داریم، می نیاوری، ما گوش نمی 

ما سبب می  ره خودخواهی  برویم  ما  ره شود که  یا  یعنی  زده  مرکزِ جسم  بشود.  مرکزمان جسم  یعنی  زن بشویم، 

پوشاندن خداوند، مرکزِ عدم یعنی تماس با او. بنابراین جهنم یعنی فضای ذهن و درد که هر لحظه منقبض بشویم  

 گوید: گوید. می تر از آن را می و دردها ما را بمباران کنند، جای ما است. درست است؟ دوباره قوی 

 جا در گِلند هم خر و خرگیر این
 جا آفلند جا و آنغافلند این

 ( ۳۶۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گردند از آن جز کسانی را که وا
 در بهارِ فضل آیند از خزان 

 ( ۳۶۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 پذیرتوبه آرند و، خدا توبه
 الْـاَمیرامرِ او گیرند و، او نِعْمَ

 ( ۳۶۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 نِعمَْ الْامَیر: نکو فرمانرواست. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

فرمانرواست، یعنی بهترین فرمانروا همین خداوند است که با فضاگشایی به شما فرمانروایی  »نِعْمَ اْلامَیر« یعنی نکو 

تواند بگوید کس نمی گیرد، هر دو در گلِ همانیدگی هستند. هیچ شود و کسی که خر می کند. پس کسی که خر می می 

 ام، بروید یقه خرگیر را بگیرید. من خر شده 

شده که اسمش  جا در فضای گشوده بینند. آن ها می که برحسب همانیدگی در این فضای ذهن »غافلَند« برای این 

که برحسب را گذاشت »دارُالسُّْرور«، این فضای ذهن را گذاشت »داراُلْغُرور« یعنی فضا یا خانهٔ فریب، برای این 

جا  شده است، گفت خانهٔ سرور، خانهٔ شادی، خانهٔ آرامش. این جا را که فضای گشوده بینیم، آن ها می همانیدگی 

دانید از جنس جسم بشویم دنیا ما را شکار  که از جنس جسم هستند. و شما می جا آفلند، برای اینغافلند، آن 

 کند. فردوسی این را به ما گفت، گفت هر کسی از جنس دنیا بشود، دنیا او را شکار می  ۱۰۴۸کند. در برنامهٔ می 

( که بنده شام رفتم، یک کسی خیلی حساسیت به خرج داده که  Breakدرضمن در این بِرِیک )زمان استراحت : 

 هایش گرفته و بیرون کشیده و با خنجر دو رُستم رفته پیش کیکاووس و سودابه را بیرون کشیده، یعنی از گیس 

 نیم کرده، آیا این درست است؟ و شاه چه گفته؟ اتفاقاً من سه بیت آوردم برای شما بخوانم. 

 تهمتن برفت از بر تختِ اوی 
 سوی خانِ سودابه بنهاد روی 

  

 ز پرده به گیسوش بیرون کشید 
 ز تختِ بزرگیش در خون کشید 

  

 به خنجر به دو نیم کردش به راه 
 شاه نجنبید بر تخت کاووس

 )فردوسی، شاهنامه، داستان سیاوش( 

گوید »نجنبید بر تخت بینید فردوسی می شاید خانم بوده پرسیده که پس این کاووس چه گفت شاه بوده. پس می 

تر بخوانیم ببینیم واقعاً منظور فردوسی از این سودابه فقط زن کیکاووس است  کاووس شاه«. البته ما باید دقیق

 شود.ها می ای از کیکاووس است که سبب این گرفتاری یا یک جنبه 

سازد و این شهر همان شهری  زمین یک شهری می طور خلاصه توضیح دادم که سیاوش در توران طور من به و همین 

شده در  کنیم تا انعکاسش در بیرون ساخته بشود. انعکاس فضای گشوده است که شاید ما هِی مرتب فضا باز می 
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وسیلهٔ شما ساخته بشود که  بینید که اگر این شهر بهسازید. البته میبیرون، شهر سیاوشیِ شما است، شما می 

های ذهنی قرار خواهد  ذهنی، این مورد حسادت من شده ساخته نه من که فضای گشوده سبز و خرم است برای این 

 گرفت. برای همین است که خاموشی شرط است، شرط موفقیت ما است. 

سازید، باید جار نزنید که بیایید من شهر سیاوُشی  کنید و شهر سیاوُشی را دارید می اگر شما روی خودتان کار می

به شهر سیاوُشی حسود هستند. افراسیاب  های ذهنی نسبت دانید که من ساختم، شما تماشا بکنید. و شما می 

طور کلی. ایران مرکز خیر است، مرکز  خواهد کل ایران را بگیرد. یعنی چه؟ یعنی تمام خیر را از جهان برکنََد بهمی 

خواهد این را منقبض کند.خب دیدید راستی است، البته در شاهنامه، مرکز یاری است، پایتخت یاری است، می 

 کشُد.ها، و افراسیاب را می کند و اینکار می که کیخسرو چه 

نام مدینهٔ فاضله، ولی چون با ذهن  خلاصه شهر سیاوُشی ممکن است همان چیزی است که بشر دنبالش بوده به

وسیلهٔ  کند؛ بهکند. عمل یا وسیله هدف را فاسد می ذهنی هر لحظه با عملِ خودش آن شهر را فاسد می ساخته، من 

گردند،  دانند که دنبال عشق می کنند و می کند. مثلاً دو نفر ازدواج می ذهنی عمل کردن هدف ما را فاسد می من 

وسیلهٔ  ها، ولی چون به های خوبی تربیت کنند، به همدیگر کمک کنند، همهٔ اینگردند، بچهگرمای خانوادگی می 

هستیم، هیچ موقع    لحظه در حال فاسد کردن بهکند. لحظهکنند، وسیله آن هدف را فاسد می ذهنی عمل می من 

شده در بیرون، همین مدینهٔ  سیم. ولی اگر فضا باز بشود، باز بشود، انعکاس این فضای گشوده رجا نمی به آن

گیرد. خلاصه، یادم افتاد  های ذهنی مورد حسادت قرار میوسیلهٔ منفاضله هست، شهر سیاوُشی است که به

 کشُد.کشِد و می توضیح بدهم. پس بنابراین رُستم در داستان بله سودابه را از گیسِش بیرون می 

شده از نگاه  اند، در فضای گشوده جا در گِلند« در این فضای ذهن غافل گوید که »هم خر و خرگیر اینحالا، می 

اند. شما برای یکی شدن با خداوند باید از جنس او بشوید  اند یعنی از جنس جسم اند. آفلزندگی و خداوند آفل 

 ا بودن.ذهنی جنس آفل است، از جنس چیزهای گذر نه آفل. جنس من 

گوید »جز کسانی را که واگردند از آن«، یعنی از این ذهنِ همانیده بیایند فضا را باز کنند و در این  و الآن دارد می 

شده که بهارِ فضل، فضل یعنی دانش و بخشش ایزدی، از خزان یعنی از فضای ذهن، فضای ذهن  فضای گشوده

کند، »توبه آرَند«، برگردند از ذهن. در اولِ این قسمت هم این بود که  فضای خزان است که انسان را پژمرده می 

 جا نروند. گفت که علامت زنده شدن به نور این است که دیگر از فضای ذهن دوری کنند، به آن
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پذیر است و فضا را باز کنند، امر او شده، توبه بکنند و خداوند توبه برگردند از فضای ذهن به این فضای گشوده 

ذهنی نه شیطان.  شده بگیرند، امر خداوند را و او بهترین فرمانده یا فرمانروا است، نه من را از طریق فضای گشوده 

به  که شیطان  می من  وسیلهٔدیدید  ما  به  بروذهنی  می  گوید  من  باش  مردانه  برو رستمی،  آیم کمک  ستیزه کن، 

 گوید من از تو متنفرم. درست است؟ که افتادیم توی دردسر و خندق و مسئله و چالش، می کنم. ولی همین می 

 آرند از پشیمانی حَنین چون بر 
 الْـمُذْنِبین  عرش لرزد از اَنینُ

 ( ۳۶۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حَنین: ناله 
 کاراناَنینُ الْـمُذنِْبین: نالهٔ گنه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 آنچنان لرزد، که مادر بر وَلَد 

 کَشَد دستشان گیرد، به بالا می
 ( ۳۶۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خریده از غُرور کِای خداتان وا
 نکَ ریاضِ فضل و، نَک رَبِّ غفور 

 ( ۳۶۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ریاض: باغ، بوستان 
 غَفور: بسیارآمرزنده، از صفات خداوند 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
کاران. یعنی ما پشیمان بشویم، تأسف بخوریم که در ذهن بودیم.  الْمذُْنِبین یعنی نالهٔ گنه   حنین یعنی ناله. اَنینُ 

که آن همانیدگی شاهی باشد. ریاض یعنی باغ. غفور یعنی بسیار آمرزنده، از  خواهیم برویم، ولو این الآن دیگر نمی 

 صفات خداوند است. 

ها  همه همانیده بودند، از طریق همانیدگی ها وقتی این ابیات را خواندند و پشیمان شدند که این گوید انسان پس می 

دزدیدند، وقتی  ها آب می دیدند و این چاه آب شیرین را در درونشان با فضاگشایی نکندند، همیشه از همانیدگی 

گوید که »عرش لرزد«، عرش  اند و نالهٔ واقعی بیاورند از تهِ دلشان، می طوری زندگی کرده پشیمان بشوند که این 

کاران که من پشیمان  لرزد از نالهٔ گنه آید می گوید خداوند واقعاً دلش به تپش درمی درواقع نماد خداوند است. می

 خواهم برگردم. شدم می 

شده به گیرد از طریق این فضای گشوده لرزد که دل مادر بر فرزند. بنابراین دستشان را می چنان می گوید آن می 

گوید که »کِای خداتان، واخریده از غُرور« ، یعنی خداوند راه را برای ما باز کرده که  کشِد و الآن به ما می بالا می 
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ذهنی خریده ما را  اصطلاح پندار کمال و ناموس من طلبی یا بهاز طریق فضاگشایی از غرور و خودخواهی و کمال 

 کنم. جا جای شما نیست، من شما را آزاد می با فضاگشایی، گفته که این 

جا جای موقت بوده، حالا بیا فضا را باز کن، این باغِ فضل و دانشِ خداوند، این باغِ بخششِ خداوند، فضل این

 وری، این هم خدای بخشنده.یعنی بخششِ دانش، هم بخشش هم دانش، نه دانش ذهنی، باغِ دانشِ آن 

گفت که چه شود اگر؟ به ما یادآوری کرد مولانا  نظری ما است که در غزل داشتیم می این »غفور« برعکسِ تنگ 

 دارد.ذهنی ما است که اصلاً بخشنده نیست، روا نمی تو به خودت روا بدار. ربّ بسیار بخشنده برعکس خوی من 

خواهید برگردید؟ شما الآن متوجه شدید که یک چاه شوری در درونتان همین الآن  دارید؟ شما می شما روا می 

تدریج اش شیرین نیست؟ چاه به ها! چرا چاه من همه   گوید چاه شور؟ که شما نروید بگویید که بکَنید. چرا می 

ریزد،  های همانیدگی می هایی که از چشمه یواش ناخالصی کنید، یواش شود. هر چقدر بیشتر فضا را باز می شیرین می 

ها قاطی است. شما فضا را باز کردید  که هنوز شما یک سری درد دارید، از آن   شود. »آب شور« یعنی کمتر می 

گیرد بالا  ها از بین خواهد رفت، دست شما را خداوند می یواش این درد ریزد آن تو. یواشها می ولی هنوز درد 

 است؟  کشد. درستمی 

 تان برگ و رزقِ جاودان بعد از این
 از هوایِ حق بُوَد، نه از ناودان 

 ( ۳۶۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 که دریا بر وسایط رشک کرد چون
 تشنه چون ماهی، به ترکِ مَشک کرد 

 ( ۳۶۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وسایط: وسایل 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شده، بفرمایید نوا و برگ، آن غذا و برکت  که شما پشیمان شدید، از ذهن آمدید به این فضای گشوده بعد از این

تان به دنیا  گیرید. دیگر وابستگی زنده را بخورید. یعنی همیشه زنده هستید و از خداوند غذا می جاودان را، همیشه 

این  از  از مرتب فضاگشایی و خواستنِ  از بین رفت. »بعد  بُوَد« یعنی  تان برگ و رزقِ جاودان«، »از هوایِ حق 

 ها. خداوند است، نه از ناودان ذهن، نه از ناودان همانیدگی 
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ناودان همانیدگی  لحظه شما می پس  هر  و  تعطیل شد، فضا گشوده شد  را  ها  زندگی  به خودتان که من  گویید 

 خواهم دیگر. درست است؟ خواهم و غذای آن را، غذای ذهن نمی می 

قول غزل »گلِ یواش که وقتی به حالا اگر این فضا گشوده بشود، گشوده بشود، گشوده بشود، گشوده بشود، یواش 

ها، اسباب  های ذهنی، فکر شوید که خداوند بر وسایط، یعنی آن فرم حقیقت« گشوده شد، شما دیدید، متوجه می 

ها  ها غیرت دارد. آن سازی، به آنکنید برای سبب کنید و مرکزتان می جا در ذهن هست، شما استفاده می که آن 

 آید.زند، خوشش نمی را با تیر می 

جای قضا و برید بهکار می هایی که شما در ذهن دارید بهها. وسیله دریا یعنی خداوند، بر وسایط یعنی بر وسیله 

آید، غیرت دارد. »چونکه دریا بر وسایط رشک  ها غیرت دارد. »رشک کرد« یعنی خوشش نمی فَکان، به آن کُن 

شوید که اِ اِ اِ اِ  دفعه متوجه می کرد«، وقتی فضاگشایی کردید، چاه را کَندید، دیگر از بیرون آب نخواستید، یک 

سازی کنم. تشنه که شما هستید ها ببینم و سبب حسب آنها را بیاورم مرکزم، بر آید من چیز خداوند خوشش نمی 

 روید دریا. توجه کردید؟ پرید می مثل ماهی از مشَک ذهن می 

تا مطلب بخوانیم. ولی اجازه بدهید چند بیت بخوانم برایتان متوجه  ها چند به مَشک و این خواهیم راجع اما می 

شویم از دنیا.  شود در ما، و ما مستقل می کنیم، هشیاری روی هشیاری سوار می بشوید که وقتی فضاگشایی می 

 خواهیم با ذهن ببینیم. افتیم به دویی و می شود و ما می رویم ذهن، این هشیاری گم می که می همین 

چیزی نباید بیاید به مرکز ما. یعنی این  پس بنابراین حواسمان باید جمع باشد که مرتب فضاگشایی کنیم. هیچ 

 دفتر ششم مثنوی[  ۳۶۲۹و   ۳۶۲۸بیت خیلی مهم است. ]اشاره به ابیات 

زند. هرچه را که وسیله  گذارید مرکزتان، زندگی با تیر می شما دیگر فهمیدید پس از یک مدتی که هرچه را می 

کار ببرد، شما صنع داشته  که زندگی خردش را به جای این فَکان، به جای قضا و کُن سازی، به کنیم برای سبب می 

شده،  پرید به فضای گشوده کند، شما می شوید که زندگی رَشک می باشید، آفریدگاری داشته باشید، متوجه می 

 گردید.برنمی 

گردد، »تجافی«  اولِ این قسمت از مثنوی توضیح دادیم. گفت علامتش این است که دوباره به »دارُالغُْرور« برنمی 

طور کیخسرو را هم که مثال زدیم. درست است؟  کند، اصطلاحش تجافی بود. مثل آن شاهی که رفت که همین می 

 گوید: که شاهی هم باشد نباید بیاید. بعد می 
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 عقل، پنهان است و ظاهر، عالَـمی 
 صورتِ ما موج و، یا از وی، نَمی

 ( ۱۱۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 وسیلت سازدش هر چه صورت می
 زان وسیلت بحر، دور اندازدش

 ( ۱۱۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تا نبیند دل، دهندهٔ راز را 
 تا نبیند تیر، دورانداز را

 ( ۱۱۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

گویید عقل کل که خداوند است یکی است، پنهان  جا عقل کل، که می کنید؟ عقل یعنی خداوند در اینتوجه می 

. این صورت، این بدن، این  است. ظاهر ما، بدن ما، فکرهای ما یک عالمی است. شما بدن دارید، فکر دارید 

ذهنی نیست، عقل کل است. از آن دریا است، از آن عقل است. این عقل، عقل من  گوید یک موج یا نمَیظاهر می 

 عقل کل را با خداوند شما یکی بگیرید. خداوند، عقل کل، بعد برای کارهای ما البته.

کنید که بروید به خداوند برسید، بگویید که من این کار را بکنم  سازی می بعد شما در ذهن هستید، هرچه سبب 

توانید صورت را،  اندازد. یعنی شما نمی رسم، با همان وسیله بحر یعنی خداوند شما را دور می حتماً به خداوند می 

 سازی ذهنی را وسیلهٔ رسیدن به خداوند بکنید. سبب

ها را  تواند ما را به خداوند برساند. شما آن کار کنیم، نمی وسیلهٔ ذهن می کدام از این کارهایی که ما بهپس هیچ

کند تسلیم است، یا حواسمان روی خودمان باشد  کنید که به خداوند برسید. تنها چیزی که به ما کمک می نمی 

 صورت اتفاق، در اطرافش فضا باز کنیم یا تسلیم بشویم.آید به هایی که از زندگی میکه پیغام 

کند که تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن که ما را از جنس همان هشیاری می 

کنید؟ این اسمش  ها. توجه می قبل از ورود به این جهان بودیم. یعنی همان الَسَت، قبل از آلوده شدن به همانیدگی 

 خوانیم. تسلیم است و مرتب گفتیم فضاگشایی هم همین است. برای همین است که آن شعر را همیشه می 

 اندرون  در  دل شرحِ در درنگر 
  لاتُبْصِرُون ٔ تا نیاید طعنه

 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ای بسازید، هرجور عمیق فکر کنید، هرچه بنویسید، هرجور عبادتی  وسیلهٔ ذهن و استدلال، هر وسیله پس شما به 

کنید، مگر تسلیم بشوید. برای همین است که  که با ذهن دارید می توانید به خداوند برسید. برای این بکنید، نمی 

قدر مهم است. »بحر، دور اندازدش« یعنی دریای، بحر خداوند را به دریا تشبیه کرده، او شما را از آن  تسلیم این

 طرفش. که از جنس او نشدی بروی بهاندازد دور. چرا؟ برای اینزند می وسیلهٔ ذهنی یک لگد می 

سوی او که در غزل هم بود، باید از جنس هشیاری منطبق در یک آیهٔ قرآن هست که راضی و مرضی، برای رفتن به

ای  صورت هشیاری سوی من به گوید بیایید به شود. درست است؟ می به هشیاری باشید. راضی و مرضی یکی می 

کند و  که روی هشیاری منطبق است. فقط تسلیم یا فضاگشایی هشیاری را، الَسَت ما را روی خودش منطبق می 

 توانیم برویم سمت آن. ما می 

ذهنی، دهندهٔ راز یا خداوند را نبیند. »تا نبیند تیر« که فکر  عنوان من »تا نبیند دل، دهندهٔ راز را«، پس دل ما به

 بیند.موقع تیرانداز را نمی  است، تیرانداز را یا »دورانداز را«. تیر هیچ 

تواند  پریم هر لحظه، این فکر نمی صورت فکر می »ما کمان و تیرانَدازش خداست«، خداوند تیرانداز است، ما به

اصطلاح  برود به خداوند برسد. باید جنس اصلی ما، الَسَت ما، هشیاری ما، هشیاری خالص ما در این لحظه به 

تواند ببیند. درست است؟ اما  در شما تجربه بشود برود به آن سمت. بنابراین تیرِ فکر هیچ موقع تیرانداز را نمی 

 زند.یک مثال دیگری می 

 اسبِ خود را یاوه داند وز ستیز
 دوانَد اسبِ خود در راه، تیزمی

 ( ۱۱۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 شده، مفقود، مجاز از سخن هرزه و هذیان یاوه: گم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 اسبِ خود را یاوه داند آن جَواد 
 و اسبِ خود او را کَشان کرده چو باد 

 ( ۱۱۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 شده، مفقود، مجاز از سخن هرزه و هذیان یاوه: گم 
 مردجَواد: جوان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 سروجو آن خیرهدر فغان و جُست
 در هر طرف، پُرسان و جویان، دربه

 ( ۱۱۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 سر: پریشان و آشفته خیره 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

سر: پریشان و آشفته. درست است؟ اسب زندگی است، ما هم زندگی هستیم،  مرد. خیره شده. جواد: جوانیاوه: گم 

 گوییم زندگی گم شویم. در ذهن می عنوان زندگی سوار زندگی می ما هم امتداد زندگی هستیم. در فضاگشایی ما به 

 شده.  گوییم اسب ما گم آییم به ذهن می دفعه می شویم، یک کنیم سوار اسب می شده. پس فضا را باز می 

کند در ذهن. اما اسب را پندارد و ستیزه می شده می ذهنی، اسب زندگی را که سوارش است گمگوید انسانِ من می 

کند. اسب  سرهم فکر می طوری پشتدواند، زندگی را، نیروی زندگی را از این فکر به آن فکر به آن فکر، همین می 

 دوانی یا نه؟ بله. را می 

پندارد، اما اسب او را دارد مثل باد با شده می مرد اسب خود را گم»اسبِ خود را یاوه داند آن جَواد«، آن جوان 

آییم روی سطح، توی ذهن، وارد فضای دویی  برد. یعنی ما دائماً سوار زندگی هستیم، منتها وقتی می خودش می 

احوال یعنی ما، که آقا  وجو، آن پریشان اش ناله و فغان و جست که همه طوری کنیم. بهشویم، اسب را گم می می 

کند. درست است؟ و  وجو می صورت جسم جست اسب ما کو، زندگی کو، خدا کو؟ در ذهن. و در ذهن خدا را به 

 این غلط است. 

 کآن که دزدید اسبِ ما را کو و کیست؟ 
 اینکه زیرِ رانِ توست ای خواجه چیست؟

 ( ۱۱۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 آری این اسب است، لیکن اسب کو؟ 
 جوبا خود آ، ای شهسوارِ اسب

 ( ۱۱۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

شود،  گوییم اسب ما را کی دزدیده؟ زندگی ما را کی دزدیده؟ درست است؟ وقتی فضا گشوده می ما در ذهن می 

 شوید که زندگی روی زندگی نشسته. شما متوجه می 
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بینی اِ اِ اِ شما سوار  کنی، می گوید فضا را باز کن، وقتی فضا را باز می پرسد فضا را باز کن، یک کسی می بعد او می 

ها، حالا آمد   گویی که پس زیر ران تو است، تو نشستی رویش، این چیست؟ راست می گوید این زندگی هستید، می 

 بینی اسب کو؟ اسب نیست. ذهن. این اسب است، اما الآن رفتی ذهن، با ذهن که می 

روم. سوی خداوند می کنی، آری آری من سوار اسب هستم، زندگی روی زندگی سوار است، من بهفضا را باز می 

وسیلهٔ  خواهم اسب را با ذهنم ببینم. گفت هرچه که بهکنم، می وجو می اما رفتم ذهن، اسب کو؟ با ذهن جست 

 اندازد.توانید ببینید. او از آن وسیله تو را دور می کنید او را ببینید، نمی ذهن وسیله می 

جو. یعنی تو شهسوار هستی،  حالا به خودت بیا، یعنی فضا را باز کن ببین تو کی هستی. بیدار شو ای شهسوارِ اسب 

 یعنی تو خداوند هستی. خداوند در ما درواقع به خودش الآن آگاه است. 

جو هستیم. ما سوار هستیم، در  سوارِ اسبکنیم. پس ما شَه وجو می منتها ما در این سطح و ذهن آن را جست 

هشیاری را    به  بینیم، سوار شدن هشیاری هشیاری را نمی   به  بینیم، انطباق هشیاری ذهن سوار بودنمان را نمی 

سواری هستیم که  گوییم »اسب کو؟«. پس ما شَه کنیم می وجو می وسیلهٔ ذهن جست بینیم، چون در ذهن بهنمی 

سوی زندگی، با او  رویم بهطوری با صبر میسواریم، هیچ اشکالی نداریم، همین فهمیم شَه اگر فضا را باز کنیم می 

 طوری است.شویم. توجه کردید؟ این جو می رویم، اسب شویم. ولی وقتی ذهن می یکی می 

به این مَشک صحبت کنیم. مَشک معمولاً همین ذهن است و اگر فضا را باز کنیم و از  اما اجازه بدهید راجع 

شویم یا مشک سیر  یواش امروز داستان مثنوی گفت که از مشک سیر می شده زندگی بگیریم، یواش فضای گشوده 

شویم این لحظه ما آن چیزی که وجود دارد کاملاً کافی است،  شود. یک روزی اگر فضا را باز کنیم، متوجه می می 

 چیز کافی است.هستم. این معنی کافی بودن را ما باید بفهمیم. این لحظه همه  من هم راضی 

 ست کز یک مَشکِ آب این کسی دیده
 اضطراب؟ گشت چندین مَشکْ پُر بی

 ( ۳۱۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خود روپوش بود و موجِ فضل   مَشک،
 رسید از امرِ او از بحرِ اصل می

 ( ۳۱۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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کنند.  های زیادی را پر می کنند. با یک مَشک آب مشَک برد و مَشکِ او را پُر میاین یک غلامی است که دارد آب می 

دفعه شوید که درِ خُم را باز کردید، یک دفعه این روپوش است، متوجه می یعنی درست شما یک مشک دارید، یک 

ها را چه؟ پر کردید و هر کسی متوجه شد که احتیاجی به مشک ندارد و  وسیلهٔ این خُم، این دریا، تمام مشک به

ها، انسان از مشکِ ذهن کند، غیرت دارد بر چیز الآن در این داستان داشتیم گفت که وقتی خداوند رشک می 

 پرد به دریا. می 

بدون می  نگرانی،  بدون  اضطراب،  بدون  پر بشود  از یک مشک آب چندین مشک  دیده که  را کسی  این  گوید 

شوید که مشک روپوش است، این چیزهای ذهنی ما فقط  پریشانی؟ بله این امکان دارد. وقتی که شما متوجه می 

روپوش است ولی در زیر موج فضل است، دانش زندگی است و بخشش زندگی است. از کجا؟ از بحرِ اصل، از  

 دریای اصل ما. 

شود در درون ها« را ببینید. فضا که باز می گفت که شما باید فضا را باز کنید »کاریزِ اصلِ چیز امروز هم مولانا می 

چیز، انبار همهٔ امکانات، همان زندگی است که از فضای  شوید به قنات یا چشمهٔ اصل همه شما، شما وصل می 

 کنید. شوید به آن، دسترسی پیدا می شود شما زنده می درون شما که باز می 

 خود روپوش بود و موجِ فضل«  »مَشک، 

 رسید از امرِ« خداوند »امرِ او از بحرِ اصل«. درست است؟ »می 

 گردد هوا آب از جوشش همی
 ها و آن هوا، گردد ز سردی آب

 ( ۳۱۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 علّت وَ بیرون زین حِکَم بلکه بی
 آب رویانید تکوین از عدم 

 ( ۳۱۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 وجود آوردن، آفریدن تکوین: به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

رود  شود می آید، بخار می سازی ذهن آب جوش می گوید که بله، در سببآید؟ می گویید این آب از کجا می شما می 

آید پایین. این استدلال ذهن است. اما جوشیدن آب از مرکز ما، از فضای  صورت باران می شود بههوا و سرد می 
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علّت وَ بیرون زین  طوری نیست، بلکه بدون علت است و بیرون از حکمتِ ذهن است. »بلکه بیشده اینگشوده

 آید.شده بالا می حِکَم«، آب از این چشمهٔ گشوده

که شما بیایید شده. پس اینوجودآورندگی خداوند از عدم، از فضای گشوده تکوین یعنی قدرت صنع، قدرت به 

را باز می  درمان می جوشد می کنیم چطور شادی میاستدلال کنید وقتی فضا  بالا؟ چطور آبِ  بالا؟ آبِ  آید  آید 

سازی کنید این علت را بفهمید و اگر بخواهید بفهمید، از آن  توانید سبب گوید شما با ذهن نمی کننده؟ می درمان 

بینید اِ اِ اِ! آب جوشید آمد. فضا را باز کنید، صبر اندازد. شما فقط فضا را باز کنید می وسیلت شما را دور می 

شود و انعکاسش در بیرون همان شهر  خود باز می بینید این فضا خودبهکنید، شکر کنید، مقاومت نکنید، می 

 است که با ذهن امکان ندارد.  کنید. همان مدینهٔ فاضله ، همین آبادانی است که شما می سیاووشی است

درمانی  ایم که از ژاژ سازد. پس ما الآن فهمیده شده در بیرون، این شهر آبادان را می اما انعکاس فضای گشوده 

شود مسائل را حل کرد. بلکه باید با فضاگشایی، خداوند از عدم و با کمک  شود جهان را اصلاح کرد، نمی نمی 

و   است  امنیت است، قدرت است، عشق  آب معادل خرد است، حس  این  را بجوشاند.  آب  خلاقیت خودش 

وجود آوردن و آفریدن است. پس از طریق آفریدن، از  معنی بهچیز که ما احتیاج داریم به آن. پس تکوین بههمه 

 جوشاند. عدم، خداوند بدون علت ذهنی این آب را می 

ما عادت به سبب  نمی اما  ما  از سببسازی داریم.  نمی توانیم  بیاییم. بیشتر مردم پیشرفت  بیرون  کنند،  سازی 

این لحظه    جوری. توضیح بدهید. بابا شما بیایید، خیلی ساده گویند که ما باید بفهمیم چه اش می همه  است، 

افتد، یعنی یک نیرویی هست ما را اداره  فَکان می وسیلهٔ قضا و کُن آورد. این اتفاق به وجود می زندگی یک اتفاقی به 

شرطی    گوید که این شخص الآن به چه احتیاج دارد؟ به این اتفاق. به کند، دائماً هم حواسش به ما است. می می 

 گذارد. درست است؟ سازی ذهنی شما نمی تواند یاد بگیرد. ولی سببکه فضا را باز بکند از این اتفاق می 

 ای ها دیدهتو ز طفلی چون سبب
 ایدر سبب، از جهل برچفسیده

 ( ۳۱۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ای ای: چسبیده برچفسیده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ها از مُسبِّب غافلی با سبب
 ها ز آن مایلی سویِ این روپوش

 ( ۳۱۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 زنی ها رفت، بَر سَر میچون سبب
 کُنی ربَّنا و ربَّناها می

 ( ۳۱۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

تواند، نردبان ما عادت کردیم به سبب. یک چیزی باید باشد که سبب یک چیز دیگر بشود. این سبب ذهنی نمی 

وصل شدن به دریای زندگی باشد یا خدا باشد. ولی چون از طفلی، مثلاً ما گریه کردیم، آمدند به ما شیر دادند.  

ما گریه کردیم، برای ما توپ خریدند. ما دیدیم که به یک علتی مثلاً پول داریم رفتیم بازار گفتیم که فلان چیز را  

آوریم به  دست می سازی است دیگر. نه؟ هر چیزی که بهفتیم. پس این سبب به ما بده، پول را دادیم این را گر

ذهن سبب  جهان  در  طفلی  از  چون  ما  است.  باید  سببی  یاد گرفتیم که  معلول کردیم،  و  علت  سازی کردیم، 

 سازی بکنیم. سبب

سازی  سازی ذهن نیست. بنابراین با سبب ذهنی را هم در نظر بگیرید که ارتباط ما با خداوند با سبب ولی جهل من 

خاطر  ها روپوش خداوند است، به سازی اش این سبباز مسبب که خداوند است غافل هستیم و بنابراین همه

 همین مایل هستیم به آن. 

رود، ما  ها می آید و لشکرهای مرگ، سبب ها می کنندهٔ اسباب روند، امروز گفت وقتی قاطعِ، قطع ها می وقتی سبب 

گوییم خدایا، خدایا، خدایا، منتها این خدایا، باز هم  زنیم توی سرمان هِی می نشینیم می شویم. ما می بیچاره می 

 دنبال سبب هستیم. 

 یرِ خدا را خواستنغ خدا از
 ست و کُلّی کاستن ظنِّ افزونی

 ( ۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

هر کسی از خدا غیر از خودش را بخواهد، یعنی سبب بخواهد، یعنی چیزهای مادی بخواهد، درواقع در فکرِ  

خواهد  چیز را می اضافه کردن است. هر کسی در فکر اضافه کردن باشد و با خداوند بخواهد ارتباط بگیرد، همه 

 خواهد از بین ببرد. اش را می نابود کند، تمام زندگی 

ها را بده. همسرم رفت، یک  ، خدایا، خدایا، کمک کن سبب زنیم توی سرمان، ربََّنا ها رفت ما می بنابراین سبب 

جایش  ام رفت، به همسر دیگر به من بده. پولم رفت، پول جدید بده. شغلم رفت، یک شغل جدید بده. زیبایی 

که درست نیست.  شوند، این ها دارند سفید می تر بشوم؟ آخر این مو شود دوباره زیبایم کنی، جوان چه بگذارم؟ می 

 های من بودند. درست است؟ ها سبب من فکر کردم جوان هستم. این
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 گوید: برو سویِ سببربّ می
 چون ز صُنعم یاد کردی؟ ای عجب 

 ( ۳۱۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 صُنع: آفرینش، آفریدن، عمل، کار، نیکی کردن، احسان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گفت: زین پس من تو را بینم همه 
 ننگرم سویِ سبب و آن دَمدَمه 

 ( ۳۱۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دمَدمَه: شهرت، آوازه، مکر و فریب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گویدش: رُدُّوا لَعادُوا، کارِ توست 
 ای تو اندر توبه و میثاق، سُست 

 ( ۳۱۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اند، بازگردند.چه که از آن نهی شده رُدُّوا لَعادوُا: اگر آنان به این جهان برگردانده شوند، دوباره به آن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید  سازی کنیم. رب می گوییم دوباره سبب به ما بده، یک چیزهایی بده که ما سببگوییم، می حالا »ربََّنا« که می 

خواهی  که خیلی خب برو سوی سبب. الآن چطور شما از آفریدگاری من یاد کردی؟ شما آفریدگاری من را می 

خواهی؟ این سؤالی است که شما باید از خودتان بکنید. من  دوباره سبب بسازی؟ یا واقعاً آفریدگاری ما را می 

خواهم خواهم فضا را باز کنم، زندگی از طریق من صنع و آفریدگاری، فکر جدید بسازد با خرد کل؟ یا نه، من می می 

از بین رفته، پولم را می ها را بسازم دوباره سبب صنع بکنم، سبب  خواهم سر جایش  سازی بکنم؟ چون پولم 

 بگذارم.

بینم. من دیگر سوی سبب کنم تو را میگوید نه! من بعد از این فضا را باز می شده می ولی انسانِ فهمیده و بیدار 

روم. ولی خداوند هشدار  ام. من دیگر به ذهنم نمیذهنی های من ها و فریب ها و دمدمه کنم و آن افسون نگاه نمی 

 دهد که می 

 گویدش: رُدُّوا لَعادُوا، کارِ توست 
 ای تو اندر توبه و میثاق، سُست 

 ( ۳۱۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اند، بازگردند.چه که از آن نهی شده رُدُّوا لَعادوُا: اگر آنان به این جهان برگردانده شوند، دوباره به آن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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جا  شده و در ماندن آن سازی کردن کار تو است. تو در برگشتن از ذهن به فضای گشودهیعنی رفتن به ذهن و سبب 

با من دائماً یکی بودن که از اول گفتی تو از جنس من هستی، روز الَسَت، در آن سست هستی. این را تجدید 

 جا، باید فضا را باز کنی از جنس من بشوی. کنی. رفتی توی ذهنت ماندی، از جنس من نیستی در آننمی 

جا. رُدُّوا لعَادُوا یعنی اگر بروند به فضای ذهن، به جهان برگردانده  صُنع یعنی آفرینش. دَمدمه: مکر و فریب در این 

 روید ذهن؟ اش این است که آیا شما فضا را باز کردید دوباره می شوند. حالا برای ما معنی 

کنید یا به صنع دست  سازی می روید ذهن سبب دست بیاید دوباره می ها اگر بهاین وسایلی که از دست دادید این

 است: ، این هم آیه زنید؟ تصمیم با شما است. بلهمی 

داشتند، بر آنان آشکار شود و اگر آنان بدین جهان بازآورده شوند، چه را که زین پیش پوشیده می»بلکه آن
 زنان«.اند بازگردند، و البته ایشانند دروغدوباره بدان چه از آن نهی شده

 ( ۲۸(، آيهٔ ۶)قرآن كريم، سورهٔ انعام )

داشتند، بر آنان آشکار شود و اگر آنان بدین جهان بازآورده شوند، چه را که زین پیش پوشیده می »بلکه آن 

ها به مرکزشان، رفتن به ذهن، »بازگردند، و البته  اند از آوردن چیز اند«، نهی شده دوباره بدان چه از آن نهی شده

زنان«. اگر کسی فضا را باز کند به زندگی وصل بشود، دوباره بیافریند، بعد برگردد برود دوباره  ایشانند دروغ 

 کنید؟ زن است. توجه می سازی بکند، حتماً دروغ جا سبب آن

 لیک من آن ننگرم، رحمت کنم 
 رحمتم پُرّست، بر رحمت تنم

 ( ۳۱۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ننگرم عهِد بَدت، بِدْهم عطا 
 خوانی مرااز کَرَم، این دَم چو می

 ( ۳۱۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کنم، کار من رحمت است، من رحمت من  کنم، من دائماً رحمت می گوید من به عهدشکنی تو نگاه نمی خداوند می 

سازی  ها و سبب حسب همانیدگی تنم. یعنی چه؟ یعنی بودن ما در ذهن، دیدن بر پُر است، دائماً به رحمت می

 گذارد ما از لطف و کمک خداوند برخوردار بشویم. نمی 
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گوید من به عهد بدت که روز الَسَت گفتی من از جنس تو هستم و از جنس تو خواهم ماند، ولی آمدی توی می 

بخشم، ولی تو هستی که  کنم، من دائماً می بینی، از جنس جسم شدی، نگاه نمی ها می ذهنی از طریق همانیدگی من 

 بخشم؟ از روی کرَم.گیری. من برای چه می نمی 

 ننگرم عهِد بَدت، بِدْهم عطا 
 خوانی مرااز کَرَم، این دَم چو می

 ( ۳۱۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

خوانی برای  سازی، می ها بروی سببخوانی، نه برای درست کردن سبب خوانی، واقعاً می این لحظه اگر مرا می 

ام، تو فقط باید  توانی کمک بگیری. من دائماً در دادن لطف و حمایت آماده که به من وصل بشوی، از من می این

 خوانم: بتوانی بگیری. این هم یک قسمتی است که سریع برایتان می 

 اللهِ تَعاٰلىٰ« ِ »مَشکِ آن غلام از غیب پُر آب کردن به معجزه و آن غلام سیاه را سپیدرو کردن باذن

 ( ۳۱۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شود، حالا ما همهٔ  جا باز هم یعنی از جنس زندگی شدن. سیاهی ذهن به سفیدی تبدیل می »سپید کردن« در این 

رویم  جوری از این مشک ذهن می خوانم برایتان که بدانید ما چه خوانیم، فقط یک قسمت را می این قسمت را نمی 

 شویم.دهد سیر می به دریا و از چیزهایی که مشک نشان می 

 ای غلام اکنون تو پُر بین مشکِ خَود 
 تا نگویی در شکایت نیک و بَد 

 ( ۳۱۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آن سیه، حیران شد از بُرهانِ او 
 دمید از لامکان، ایمانِ اومی

 ( ۳۱۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 یی دید از هوا ریزان شده چشمه
 مَشکِ او روپوشِ فیضِ آن شده 

 ( ۳۱۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شوید که در این ذهن دیگر نیاز به  گوید تو مشک خودت را پُر ببین. شما متوجه می این غلام ما هستیم. الآن می 

 ها آب بگیرید. خواهید از همانیدگی ذهن از بین رفت، شما نمی 
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گویید این کم است این زیاد است، چرا بد است چرا کم روید به ذهن شکایت از نیک و بد بکنید، میبنابراین نمی 

کشید و نیاز ذهنی که چیزهایی که ذهن شما را می طوری بشود. از دویی آمدیم بیرون، برای این است، باید این 

شود، آن رفت و این واژهٔ  تان پُر میآید، زندگی کردید این چیز به شما اضافه بشود خوشبختی می بود، فکر می 

 »کافی بودن« برای شما معنی پیدا کرد. 

شویم که  شویم از برهان او، برهان زندگی، برهان خداوند، و متوجه می بنابراین آن سیاه که ما باشیم، حیران می 

که در ذهن باورمند  کنیم، نه ایندمد. یعنی چون به او زنده شدیم، حس ایمان می دفعه از لامکان می ایمان ما این  

 هستیم. 

ای دید که از هوا ریزان است، این چشمه چشمهٔ زندگی است، چشمهٔ شادی، چشمهٔ آرامش، چشمهٔ عشق، چشمه 

شود که مشک او یعنی ذهن او مانع آن بوده، »مشک او روپوش  شده ریزان شده و متوجه می از فضای گشوده 

 فیضِ آن شده«. 

شوید که مشک  گفت که در غزل »سر خنُب برگشای و برسان شرابِ ناری«. یک روزی شما متوجه می امروز می 

ها همه روپوش بوده،  های اقدامتان، آن هایتان، روش قدر برای شما مهم بوده، باورهایتان، همانیدگیشما که این 

 خواهد بجوشد بیاید بالا. ای بوده که از درونتان می تان بوده، روپوشِ این چشمه روپوش آفریدگاری 

 ها هم بردرید ز آن نظر، روپوش
 غیبی بدید  تا معیّن چشمهٔ

 ( ۳۱۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها پُر آب کرد آن دَم غلام چشم
 شد فراموشش ز خواجه وز مقام 

 ( ۳۱۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دست و پایش مانْد از رفتن به راه 
 زلزله افگند در جانَش اِله 

 ( ۳۱۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شده، که دید به چیزهای ذهنی احتیاج ندارد، مشکش پر شده، کفایت در این از آن نظر، از آن فضای گشوده

روپوش پیدا کرد،  را  زندگی  دید  زندگی،  نظر  و  پیدا کرد،  عینیت  برایش  واقعاً  ذهنی لحظه  یعنی  های  را  اش 
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جوشد  یکی بردرید که معیَّن، عیناً چشمهٔ غیبی را بدید، بدید که از درونش این دارد می ها را بردرید. یکی همانیدگی 

 آید بالا. می 

ای داشت، یک صاحبی داشت  ها پُر آب کرد آن دمَ غلام« و یک خواجه بنابراین شروع کرد به گریه کردن، »چشم 

طور کلی یادش رفت. امروز کیخسرو  برد، همه یادش رفت. یعنی این دنیا به رفت به دِه به آن آب می و داشت می 

 را مثال زدیم و یکی دیگر را. 

اش چیست؟ یعنی  ها، زلزله افکنده شد، یعنی شروع کرد به تکان خوردن. معنی و در جانش، در این همانیدگی 

بینید  اش این است که اگر شما فضاگشایی کنید، پس از یک مدت می ریزند. این معنی ها دارند فرومی یکی این یکی

ها فروریخت، مثل یک بهمن، همه رفت و از درون این چشمهٔ سنَی ها، درد چیز فروریخت، تمام همانیدگی که همه 

 گوید: جوشید. حالا می 

 شناسان زود ما را گم کنند تن
 نوشان ترکِ مَشک و خُم کنند آب

 ( ۳۱۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شناسان از عددها فارغند جان
 چونند و چند  دریایِ بیٔ غرقه

 ( ۳۱۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جان شُو و، از راهِ جان، جان را شناس 
 یارِ بینش شو، نه فرزندِ قیاس 

 ( ۳۱۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

بینند، ما را که از جنس  ها را مجسمه می بینند، آدم های ذهنی را می ذهنی دارند فقط در بیرون من کسانی که من 

 نوشند که امروز مولانا گفت که »بگشا رَهِ مجاری«. هایی که آب زندگی می بینند. آن کنند، نمیزندگی هستیم گم می 

 که ز فکرتِ دقیقه، خللی است در شقیقه 
 تو روان کن آبِ درمان، بگشا رهِ مجاری

 ( ۲۸۴۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شقیقه: گیجگاه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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را میآن زندگی  آب  درونشان می هایی که  از  الآن  این آورند می نوشند،  ترک  خورند،  را  خُم  و  را  ها مشک ذهن 

 بینند. اند، در همه زندگی را می شناس هستند، یعنی به زندگی زنده شدههایی که جان کنند. آن می 

چیز هستیم، یک  بنابراین من زندگی هستم، تو زندگی هستی، او زندگی هست، او زندگی هست. همهٔ ما یک نه 

شود ما را شمرد. و بنابراین هر کسی فضا را گشوده و غرقهٔ  هشیاری هستیم، جنس خدا هستیم، بنابراین نمی 

 چون و چند یعنی ذهن نیست. چون و چند است. بی دریای بی

گوید جان شو، فضا را باز کن، از جنس زندگی شو و از راه زنده شدن به زندگی هم جان خودت  الآن به شما می 

را، زندگی را در خودت یا دیگران بشناس. »یار بینش شو« یعنی فضا را باز کن، با چشم عدم ببین، با چشم خدا  

ذهنی چون از زندگی قطع  حسب عدم باش، نه بروی به قیاس، یعنی مقایسه. منببین، درست ببین. بیننده بر

ها  اساس همانیدگی است، ریشه در زندگی ندارد، یک جسم است، توی هوا مثل ابر است، خودش را مجبور است بر

 هایش هستند با دیگران مقایسه کند. که سبب 

بینم که کنم می کنید؟ مقامتان چیست؟ حساب می کار می بینم، خب شما چقدر پول دارید؟ چهخب من شما را می 

ارزید؟  گویند شما چقدر می کنم. آخرش می ها با شما مقایسه می شدگی هویتاساس همجوری من خودم را برچه 

قدر. خب از شما بیشتر دارم، من از شما بهترم. این فرزند قیاس  ارزی؟ این چیزتان را بفروشند چند می اگر همه 

 کنیم.است، که مرتب ما خودمان را با دیگران مقایسه می 

هایی که خوب یاد گرفتیم، آن  که ما خواندیم یکی از واژه ذهنی دارد فرزند قیاس است. درحالتی پس هر کسی من 

»لَمْ یَکُن« بود، یعنی ما با کس دیگر قابل مقایسه نیستیم. خداوند با کسی قابل مقایسه نیست، ما هم با کسی  

 شود ساخت.قابل مقایسه نیستیم. این چیزی هم که ذهناً ساختیم ما نیستیم، اصلاً جنس ما را در این جهان نمی 

تقلبی است، من مجازی است، زمانی هم که در آن زندگی    ذهنی است، من ذهنی که ساختیم این منپس این من

ام را خوب کردم. وقتی یک کسی از  کند زمان مجازی است، حالش هم مجازی است. من تا حالا حال مجازی می 

ام  ام یعنی من اصلی شود. حال اصلی ام خوب می شود، حال مجازی بینم خوب می کند، حال من می من تعریف می 

که از جنس خدا است همیشه خوب است. پس من فرزند قیاس هستم در ذهن. شما از خودتان بپرسید شما 

 کنید یا واقعاً ریشه دارید در زندگی، چاه زدید در زندگی؟ ولَو چاهِ شور. اساس مقایسه خودتان را ارزیابی می بر
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 اند چون مَلَک با عقل یک سَررشته
 اند بهرِ حکمت را، دو صورت گشته

 ( ۳۱۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آن مَلَک چون مرغ، با او پَر گرفت 
 وین خِرَد بگذاشت پَرّ و، فَر گرفت 

 ( ۳۱۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 لاجَرَم هر دو مُناصِر آمدند 
 رو، پشتِ همدیگر شدند هر دو خوش

 ( ۳۱۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مُناصِر: یاور و پشتیبان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
شده شده در ما فرشتگی ما است و این فضای گشوده گوید فرشته با عقل یکی است در ما. این فضای گشودهمی 

ها، دوتا چیز از یک منشأ هستند. منشأشان خود زندگی است، خدا است. پس ما یک  یک عقلی هم دارد. این 

می  است؟  درست  داریم.  عقلی  یک  داریم،  فرشتگی  حکمت حالت  بهرِ  صورت گوید  دو  خداوند،  زندگی،    های 

 است.شده

ذهنی ما هم، این پَری که  قسمت فرشتگی ما مثل مرغ است، »با او« یعنی با خداوند پَر گرفت و این عقل من

 کنید؟ گفت بلدم، این را ول کرد و فرِّ خدایی گرفت. توجه می پرید می می 

کنید،  کنند. شما که فضا را باز می بنابراین این دو، هم شکل فرشتگی ما هم عقل ما، به همدیگر دائماً کمک می 

شده حالت فرشتگی شما است و یک عقلی هم دارد. این دو کمک هم هستند. شما یعنی نگران  این فضای گشوده 

سوی زندگی، دارید  روید بهکنید زندگی روی زندگی منطبق است، دارید می که فضا را گشوده می نباشید، همین 

 شود.تان بهتر می روز زندگی کنید، روزبه فضا را باز می 

الْقَلَم« است، که خداوند درون و بیرون ما  شده انعکاسش در بیرون که همان »جفََّ عرض کردم این فضای گشوده

مان. شایستگی ما بستگی به این دارد که چقدر این فضا گشوده  اساس شایستگی نویسد بررا در این لحظه می 

 کند. شده و چقدر او را آوردیم به مرکزمان به ما کمک می 

سازی ما. دارد  کنند، نه ذهن ما، نه سبب صورت فرشته و عقل است که این دوتا به هم کمک می ولی آمدن او به

کنند  کنید عقل و فرشتگی شما به همدیگر کمک می گوید که شما که فضاگشایی می گوید. می یک چیز دیگر را می 
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رو« پشت هم  روید جلو تا با او یکی بشوید. »لاجَرمَ هر دو منُاصِر آمدند« کمک همدیگر شدند، »هر دو خوش می 

 کنند. مُناصِر: یاور و پشتیبان.هستند، به همدیگر کمک می

 هم مَلَک، هم عقل، حق را واجدی 
 هر دو، آدم را مُعین و ساجدی 

 ( ۳۱۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 های خداوند است، کسی که دارای وَجد است.حضوررسیده، از نام واجد: دارَنده، انسانِ به 
 کننده مُعین: یاری 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 نَفْس و شیطان بود ز اوّل واحدی 

 بوده آدم را عَدو و حاسدی 
 ( ۳۱۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عدو: دشمن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آنکه آدم را بَدَن دید، او رمید 
 و آنکه نورِ مؤتمن دید، او خمید 

 ( ۳۱۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مؤتمَنَ: موردِ اعتماد 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید هم مَلَک، هم حالت فرشتگی  این ابیات مهم هستند اگر خوب توجه کنیم. چند بار باید بخوانیم بفهمیم. می 

این ما، هم عقل ما، فضا را باز می  ها هر دو از جنس خداوند هستند. واجد  کنید، حالت فرشتگی و عقل ما، 

 کنند. خداوند هستند. واجد یعنی دارنده. هر دو به آدم که ما باشیم سجده می 

ذهنی  یعنی ما یک موجودی هستیم، ما جنس خدا هستیم که مجهز به حالت فرشتگی و عقل هستیم. در مقابل من 

ما و شیطان از اول یکی بودند و هر دو حاسد و دشمن آدم بودند. امروز هم گفتیم این سیاوش که شهر سیاوشی  

 ساخت، حسود پیدا کرد. می 

 درست است؟ خلاصه آخرسر کشته شد. 

بینید؟  بینید یا زندگی می کنید، او را بدن میکه آدم را بَدَن دید«، شما، شما یک آدم نگاه می گوید که »آن حالا می 

رمید. اگر نور مؤتمن ببینید،  بینید. اگر بدن فقط ببینید، جسم ببینید، می اگر از جنس زندگی باشید، زندگی می 

 شوید.کنید، یعنی تسلیم می شوید، تعظیم می یعنی نور خدا ببینید، الَسَت را ببینید، خم می 
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که  که آدم را جسم دید. ولی فرشتگان همه به او تعظیم کردند برای اینشیطان تسلیم نشد، سجده نکرد، برای این 

شود بالاخره هیچ طور کلی خداوند، این نیروی زندگی، روی خودش قائم می او را نور خدا دیدند. یعنی در ما به

 شویم. نهایت و ابدیت او زنده می ماند، ما به بی همانیدگی نمی 

بیند. کند، چون زندگی را می بیند با او دعوا نمی هر کسی از ما هم به زندگی زنده شده باشد، یک انسان را می 

کند. پس این کلید است.  رمد، ستیزه می کند یا می کند. ولی اگر جسم ببیند دعوا می بیند تعظیم میچون خدا را می 

ها نگاه کنید. امروز در غزل هم بود که خیلی مهم  شما باید فضا را باز کنید از جنس زندگی بشوید بعد به آدم

 گفت کهبود، می 

 قدحِ چو آفتابت چو به دور اندر آید 
 شماریبرهد جهانِ تیره ز شب و ز شب

 ( ۲۸۴۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شرابِ ناری: شرابِ سرخ و گیرا 
 قراری برای حصول مطلبی شماری: مجازاً حالت انتظار و بی شب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

های خداوند است، کسی که دارای وَجد است. اصلاً واجد یعنی  واجد یعنی دارنده، انسانِ به حضور رسیده، از نام

 کننده. عدو: دشمن. مؤتمن: مورد اعتماد. : یاری معنی دارندهٔ خاصیت خدایی. معُین جا به در این

 روشنان بودند از این آن دو، دیده
 وین دو را دیده ندیده غیرِ طین 

 ( ۳۱۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 طین: گِل 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 این بیان اکنون چو خر بر یخ بماند 
 نشاید بر جهود، انجیل خواند  چون

 ( ۳۲۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کِی توان با شیعه گفتن از عُمَر؟ 
 کِی توان بَرْبَط زدن در پیشِ کَر؟

 ( ۳۲۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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هایش را عمل کند، از ذهن بیاورد به مرکزش،  جا یا باید یکی تبدیل بشود حرف هایش را زده. اینخب دیگر، حرف 

هایشان  گوید که »آن دو« یعنی عقل و مَلَک، چشم از فهرست بیاید متن را اصلاح کند، یا نه توی ذهن بماند. می 

 روشن شد از این. 

 هم مَلَک، هم عقل، حق را واجدی 
 هر دو، آدم را مُعین و ساجدی 

 ( ۳۱۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 های خداوند است، کسی که دارای وَجد است.حضوررسیده، از نام واجد: دارَنده، انسانِ به 
 کننده مُعین: یاری 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
شان روشن شد. درست است؟ اما این دو، چه کسی یعنی؟ یعنی نفْس و شیطان.  »آن دو« یعنی مَلکَ و عقل، دیده

بیند، بیند، فقط مجسمه می ذهنی و شیطان، انسان را فقط گلِ میدرست است؟ فقط گلِ دیده. نفْس و شیطان، من 

هشیاری جسمی دارد. هشیاری جسمی شیطانی است. زندگی کردن در ذهن با هشیاری جسمی شیطانی است. اما  

کنند. آن  کنند، به هم کمک می فضا را باز کردن، هشیاری حضور، خدایی است. و فرشته و عقل با هم کار می 

گوید این بیان مانند خر روی  کنند. ما باید از ذهن بیرون بپریم. حالا می ذهنی، ما را فلج می دوتا، شیطان و من 

 جا خوب بود مگر شما عمل کنید، تبدیل بشوید. ند تکان بخورد. این بیان تا این توایخ مانده، الآن نمی 

فهمد.  خوانیم، او اصلاً انجیل را نمیکه بر آدم یهودی انجیل را می که بیش از این بگوییم، درست مثل اینبرای این

زند. یا به گوش  ها را تمثیل می کند. اینیا با شیعه که درواقع باید از حضرت علی بگویی، از عمَُر بگویی گوش نمی 

 زنی. درست است؟ زنی، موسیقی می کر بربط می 

 کس است  به گوشه یکگر در دِه  لیک
 های هویی که برآوردم، بس است

 ( ۳۲۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مستحقِّ شرح را، سنگ و کلوخ 
 ناطقی گردد، مُشرِّح، با رسوخ 

 ( ۳۲۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مُشرحِّ: تشریح کننده، بیان کننده 
 رسوخ: تأثیر، نفوذ 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ای از جهان ذهن، اگر یک کس وجود داشت که از جنس خدا بود  شنیدید در گوشه ها که میگوید اگر بین شما می 

وهوی کافی است.  وهویی کردم و این های که های خواست فضا را باز کند و تبدیل بشود، او شنید. برای اینو می 
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گوید هر کسی که مستحق شرح است، یعنی استحقاق فضاگشایی یعنی بیشتر از این دیگر توضیح لازم نیست. می 

و کلوخ هم می  از سنگ  یادگیری دارد، حتی  و کلوخ سخنرانانی  دارد، فهمیدن دارد،  یاد بگیرد. سنگ  تواند 

 کنند و حرفشان نفوذ دارد. شوند که بسیار واضح صحبت می می 

کنم، کسانی  گوید که شنونده باید علاقه داشته باشد و متعهد باشد. من هم همین را عرض می جا می پس در این 

شود ده دقیقه گوش بدهند بروند یا وسط کار بیایند. باید برنامه را از اول  دهند نمی که به گنج حضور گوش می 

باشند،   برنامه  به  متعهد  بخوانند.  را  ابیات  بنویسند.  را  مهم  نکات  بگیرند،  دفتر  یک  بدهند،  گوش  آخر  تا 

پنج شش  نکنند، هی  رقیق  را  و تمرکزشان  باشد  آن کلاس  به  بردارند. حواسشان  نروند. یک کلاس  تا کلاس 

کنند، این برنامه از اول تا آخر چه گفت؟ چندین بار گوش بدهند،  خودشان. ببینند که مثلاً اگر برنامه را گوش می 

 ا را بخوانند، تکرار کنند، تکرار کنند. هیادداشت کنند، بیت 

قدر  قدر بخوانند که تکرار کنند که غزل را حفظ بشوند، نه برای حفظ کردن بلکه اصلاً دیگر اینها را این غزل

بیند و  تواند بخواند و بعد ارتباط کلمات را با همدیگر می شود که، بله بیت دیگر از بر می خواند آدم متوجه می می 

تواند بزند که بعد از این بیت مولانا واقعاً  دهند. حدس می رقصند معنایش را به شما می کنند می کلمات بازی می 

 کنید، واقعاً جدی هستید. چه بیتی، چه مفهومی را باید بگوید. در آن موقع است که شما واقعاً گوش می 

کنند. امروز در اول  اندازهٔ کافی کار نمی شوند، بههایی که موفق نمی وقتتان را باید بگذارید، باید کار کنید. آن 

ذهنی جمع است. شما باید خودتان را از زیر نفوذ  تأثیر من علاوه تحتذهنی کاهل است. به برنامه گفتیم که این من 

قدر بگویم دیگر، بیرون بیاورید و حواستان را بدهید به خودتان. روزی دو ساعت و نیم،  ذهنی جمع، همین من 

ها را هی تکرار کنید تا ببینید که چه چیزهایی را در  دو ساعت برنامه را گوش بدهید، غزل را حفظ باشید، بیت

 توانید پیشرفت کنید. طوری می خودتان باید عوض کنید. نه؟ این 

افتد شوید که هر اتفاقی که می کنند. متوجه می بینید که سنگ و کلوخ هم برایتان سخنرانی می بعد آن موقع می 

توانید چیزی از آن یاد بگیرید و  آید شما می ها که پیش می کند این را یاد بگیر. تمام وضعیت دارد سخنرانی می 

 خودتان را اصلاح کنید. 

 کنیم. پس از چند دقیقه برنامهٔ گنج حضور را ادامه خواهم داد.جا بسنده می خب به همین 

 �💠💠�یان بخش چهارمپا�💠💠�


